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سخن هفته

 : ینکه یک دروغ و  ا یه  اش ح در 
یت ان آدم به ج یف است  ی شر تن آدم

بعـد از مدتهـا، دیـروز بـا دوسـتی کـه چند سـال پیش 
در کتابخانـه نوروززمیـن بـا او آشـنا شـده بـودم تماس 
گرفتـم. ماجـرا از ایـن قرار اسـت که از قول این دوسـت 
گرامـی دروغـی در مونترال نقل می شـود که خلاصه آن 
چنین اسـت: »خسـرو بـرای دفاع از سـلیمانی تظاهرات 
برپـا کـرده اسـت.« طـی سـال هایی کـه در مونتـرال 
فعالیـت روزنامه نـگاری و در حـد تـوانِ بسـیار محـدود 
خـود فعالیت فرهنگی و اجتماعی داشـته ام، مجموعه ای 
کوچـک و پرسـروصدا از آدم هایـی بـا تمایـلات ظاهـراً 
چـپ یـا راسـت و مذهبـی و ضدمذهبـی نسـبت ها و 
تهمت هـای مختلفـی را نثـارم کردنـد. صدالبتـه همین 
افـراد بـا بسـیاری از فعـالان دیگـر نیـز چنیـن کـرده و 
آشـنایی  یـا  نمی شناسـم  را  آن هـا  بیشـتر  می کننـد. 
خیلـی مختصـری بـا آن هـا دارم و معمـولاً هـم از کنـار 
اتهامـات آنهـا گذشـته ام چراکه بـاور دارم جامعه انسـان 
را بـر مبنـای عمـل اش می سـنجد و نه بر مبنـای حرف 
دیگـران.  امـا ماجرای این دوسـت گرامی کـه حدود دو 
سـال به خاطـر رفت وآمـدش بـه نوروززمین ابـراز لطف 
فـراوان بـه مـن می کـرد برایـم شـگفت انگیز شـده بود. 
چنـد روزی در خـودم و بـا خـودم کلنجار رفتـم و نهایتاً 
دیـروز بـا ایـن دوسـت تمـاس گرفتـم. بعـد از طـرح 
موضـوع گفـت: »تو خـودت ایـن را به من گفتـی.« برق 

از کلـه ام پرید.
پرسـیدم: بله؟ من گفتم؟ پاسـخ داد: » بلـه!  یادت می آید 
فـلان روز کـه هـوا چنیـن بـود و اتومبیـل چنـان سـوار 
بودیـم. تـو خـودت گفتی کـه با حمله بـه ایـران و هزینه 
واردکـردن بـه مـردم ایران مخالف هسـتی و بـه این دلیل 
از تظاهراتـی کـه فلان آقا علیـه حمله به ایـران برپا کرده 
دفـاع می کنـی.« یـاد ضرب المثل »خسـن و خسـین هر 

سـه خواهـران مغاویه هسـتند« افتادم. 

ماجـرا از ایـن قـرار بود کـه چند سـال پیـش در مونترال 
 Collectif Échec à la guerre سـازمان ضد جنگِ کبکی
یـک تظاهـرات علیـه حملـه احتمالـی آمریـکای دونالـد 
ترامـپ بـه ایران برپـا کرده بـود. مجله »هفتـه« خبر این 

تظاهـرات را در حـد دو سـه پاراگـراف منتشـر کـرده بود، 
مثـل هـر خبر دیگری کـه در رابطه با جامعه ایرانی اسـت 
و حـالا این خبر سـندی شـده بـرای اینکه: »فلانـی برای 

حاج قاسـم تظاهـرات راه انداخته«.
گفتـم:  »دوسـت گرامی! من صددرصـد مخالف هر جنگی 
در هـر جـای جهان هسـتم و به ویژه خواهـان جنگ علیه 
ایران نیسـتم. دیگر اینکه مخالف هر تحریمی هسـتم که 
بـرای مـردم ایران هزینه سـاز باشـد چراکه مـردم به اندازه 
کافـی از حکومـت فاسـد و مسـتبد جمهـوری اسـلامی 
زجرکشـیده و می کشـند. امـا این چـه ربطـی دارد به برپا 
کـردن تظاهرات بـه نفع یک فرمانده سـپاه که می  خواهم 

سـر به تن اش نباشـد.«
عـلاوه بـر ایـن اگر یـک گـروه در کانـادا تظاهـرات کند و 
بگویـد »بـه ایـران بایـد حملـه شـود.« رسـانه ی »هفته« 
خـود را موظـف می دانـد چنیـن خبـری را هـم پوشـش 
دهـد. یعنـی کار ما اطلاع رسـانی بـه جامعه اسـت و درج 
خبـر یک رخداد به معنی حمایت از آن نیسـت. کمااینکه 
بسـیاری روزنامه نـگاران به میـدان جنگ می رونـد و برای 
مـردم خبـر از جبهه هـای پرخـون تهیـه می کننـد و این 
بـه معنـای دفـاع آن ها از جنگ نیسـت. اتفاقاً بیشـتر این 

روزنامه نـگاران به شـدت ضدجنگ هسـتند.
بـه هـر روی یـک خبـر منتشرشـده در »هفتـه« دربـاره 
تظاهـرات سـازمان دهی شـده توسـط سـازمان ضدجنگ 
کبکی Collectif Échec à la guerre سـندی شـده برای 
اینکـه »خسـرو تظاهراتـی بـرای دفـاع از فلان کـس برپا 

کـرده یـا از آن حمایـت کرده اسـت.«
البتـه از حـق نگذریم این دوسـت گرامـی تأکید که این 
دروغ را او نگفتـه و فقـط گفتـه که خسـرو شـمیرانی با 
جنـگ و تحریمـی کـه هزینه بـرای مـردم ایـران ایجاد 
کنـد، مخالـف بـوده اسـت و ظاهـراً دیگـران دروغـی را 
بـه ایـن حـرف او اضافـه کرده انـد. بعـد هـم گفـت کـه 
بـه دیگـران گفتـه که خسـرو با فـلان سـازمان مذهبی 
مونترالـی همـکاری دارد. پرسـیدم این دیگر مسـتند به 
چیسـت؟ معذرت  خواهـی کـرد و تاکیـد کـرد کـه ایـن 

حرفـش را پـس می گیـرد. 
امـا چـرا ایـن را می نویسـم: بی تردیـد خسـرو شـمیرانی 
اهمیـت آن را نـدارد که یـک صفحه از مجله بـرای دفاع 
از او یـا کلًا دربـاره او بـه هـدر رود. آنچـه مهـم اسـت 
یادآوری اخلاق مداری اسـت و اینکه من و شـما به عنوان 
انسـان های بالـغ و عاقل موظف هسـتیم وقتی که ادعایی 

در برابـر مـا مطـرح می شـود اگـر برایمـان مهـم نیسـت 
گـوش نکنیـم و مهم تـر اینکـه آن را تکـرار نکنیـم و اگر 
برایمـان آن قـدر اهمیت دارد که آن را تکرار کنیم دسـت 
کـم دربـاره ی آن خبر درستی سـنجی کنیم. سـیاه کردن 
آدم هـا به ویـژه آن هـا کـه نمی تواننـد یـا نمی خواهنـد از 
خود دفاع کنند آسـان اسـت آنچه دشـوار اسـت انسـان 
مانـدن ما انسان هاسـت و ایـن بی تردید در گـرو وفاداری 

بـه حقیقت اسـت و بس.

در پایـان ایـن سـروده ی زیبـای سـعدی را بـه تمامـی 
انسـان هایی تقدیـم می کنـم کـه »تـن آدمـی شـریف 
اسـت بـه جـان آدمیـت« را بـاور دارنـد و بـر اسـاس آن 

می کننـد. زندگـی 

تن آدمی شریف است به جان آدمیت
نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی
چه میان نقش دیوار و میان آدمیت

خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت
حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت

به حقیقت آدمی باش وگر نه مرغ باشد
که همین سخن بگوید به زبان آدمیت

مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی
که فرشته ره ندارد به مکان آدمیت

اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد
همه عمر زنده باشی به روان آدمیت

رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند
بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت

طیران مرغ دیدی تو ز پایبند شهوت
به در آی تا ببینی طیران آدمیت

نه بیان فضل کردم که نصیحت تو گفتم
هم از آدمی شنیدیم بیان آدمیت

سردبیر
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اخبار کانادا و استان ها

www.hafteh.ca گروه ترجمه هفتهمشـروح خبرهـای کبـک و کانـادا را بـه طـور روزانـه روی سـایت هفتـه بخوانیـد     

 ، ار شد به ک ی دست  ال ی خ ا انه ه ات گرفتن از خ ی ال ی م برا اوا  ت ا
ینه ندارد  ین زم ی در ا امه ا برن ا فعلا  مونترال ام

ی شود ان م یگ ا را ازنشسته ه ب ی  برا ی  به زود ی مونترال  حمل ونقل عموم

مالیـات جدیـد بـر خانه هـای خالـی شـامل حـال 
خانه هایـی خواهـد شـد کـه طـی یـک سـال بـه 

مـدت ۱۸۴ روز یـا بیشـتر خالـی بماننـد.
در اتـاوا صاحبـان خانه هایـی کـه در سـال ۲۰۲۲ 
خالـی مانده انـد ملـزم بـه پرداخت مالیات سـالانه 
یـک درصـدی خواهنـد شـد. شـهرداری اتـاوا از 
همیـن هفتـه کار اطلاع رسـانی خـود را در ایـن 

زمینـه آغـاز کرد. 
مقامـات شـهرداری اتاوا با انتشـار بیانیـه ای ضمن 
اظهارنامه هـای  تکمیـل  بـه  شـهروندان  ترغیـب 
مالیاتـی خـود به صـورت آنلایـن، اعـلام کردند که 
درآمدهـای حاصـل از مالیـات بر خانه هـای خالی 
بـرای تأمیـن مالـی پروژه هـای سـاخت خانه هـای 

مقرون به صرفـه اسـتفاده خواهـد شـد. 

شـهرداری مونتـرال به منظـور کمک به مـردم برای 
مقابلـه بـا نـرخ بـالای تـورم قصـد دارد اسـتفاده از 
بازنشسـته ها  بـرای  را  شـهر  عمومـی  حمل ونقـل 

کند. رایـگان 
شـهرداری مونتـرال تحـت هدایـت والـری پلانـت 
 ۲۰۲۳ سـال  بودجـه  در  اسـت  گرفتـه  تصمیـم 
شـهر کـه ۲۹ نوامبـر ارائه خواهد شـد، سـالانه ۴۰ 
رایـگان حمل ونقـل  بـرای خدمـات  میلیـون دلار 
عمومـی بـه شـهروندان بـالای ۶۵ سـال اختصاص 
دهـد. بااین حـال، ایـن اقـدام حمایتـی شـهرداری 
مونتـرال زودتر از اول ژوئیـه ۲۰۲۳ اجرایی نخواهد 
شـد بنابراین اجرای این تدابیر در سـال اول بیشـتر 

از ۲۴ میلیـون دلار هزینـه نخواهـد داشـت.
تشـکیلات تحـت هدایت خانم پلانت  امیدوار اسـت 
کـه بـا ارائه ایـن خدمـات بتواند تـردد شـهروندان 
ارشـد را در سـطح شـهر آسـان تر و آن ها را تشویق 
کنـد که در شـهر بمانند و انزوای خود را بشـکنند. 

مالیـات بـر خانه هـای خالـی صرفـاً شـامل حـال 
سـال  یـک  طـی  کـه  شـد  خواهـد  واحدهایـی 
بـه مـدت ۱۸۴ روز یـا بیشـتر خالـی مانده انـد. 
مبلغـی معـادل یـک درصد قیمـت ارزیابـی ملک 
در محاسـبه مالیاتـی خانه هـای مشـمول مالیـات 
بـرای  آینـده  مـه  و  لحـاظ خواهـد شـد  جدیـد 

ارسـال خواهـد شـد.  مالـکان خانه هـا 
تابسـتان  آن  نتایـج  کـه  تحقیقاتـی  اسـاس  بـر 
گذشـته منتشـر شـد اعمـال ایـن مالیـات جدیـد 
حـدود ۲۰ هـزار واحد مسـکونی را به بـازار اجاره 
بلندمـدت منطقـه ونکوور بزرگ بازگردانده اسـت. 
در سیاسـت مسـکن متروپلیتـن مونتـرال که روز 
پنجشـنبه منتشـر شـد مالیات بر خانه هـای خالی 
پیش بینـی یا پیشـنهاد نشـده اسـت. ژولـی برونه، 
تأکیـد  مونتـرال  متروپلیتـن  جامعـه  سـخنگوی 

مسـئولان شـهرداری همچنیـن این اقـدام را راهی 
بـرای مبارزه بـا تورم دانسـته اند.

یـک مسـئول شـهرداری مونتـرال اعـلام کـرد بـا 
اجـرای این تدبیـر، سـالمندان مونترالـی می توانند 

سـالانه تقریبـاً ۳۲۴ دلار پس انـداز کننـد.
والـری پلانـت بـا اجرای ایـن تدبیـر قصـد دارد به 
انتخاباتـی خـود عمـل کنـد.  یکـی از وعده هـای 
اواخـر ژوئـن ۲۰۲۱، رئیـس »پـروژه مونتـرال« به 
شـهروندان قـول داده بـود کـه از ۱ ژوئیـه ۲۰۲۳ 
دسترسـی بـه شـبکه حمل ونقـل عمومـی شـهر 

بـرای سـالمندان رایـگان خواهـد شـد.
در آن زمـان خانـم پلانـت تأکیـد کـرد: » مـا بـه 
دنبـال رایـگان کـردن خدمات حمل ونقـل عمومی 
بـرای سـالمندان هسـتیم. می خواهیـم بـه آن هـا 
کمـک کنیـم انـزوای خـود را بشـکنند و تـا حـد 
داشـته  مشـارکت  اجتماعـی  زندگـی  در  ممکـن 

باشـند. «
خانـم پلانـت ایـن وعـده را قبـلًا هـم در اولیـن 
مبـارزات انتخاباتـی خـود داده امـا مجبـور شـد در 
اولیـن دوره ریاسـت خـود بـر شـهرداری مونتـرال 

کـرد مالیـات بـر خانه هـای خالـی به صراحـت در 
سیاسـت گذاری جدیـد مسـکن مونتـرال نیامـده 
اسـت امـا ایـن مالیـات یکـی از ابزارهایـی اسـت 
کـه شـهرداری ها می تواننـد از آن اسـتفاده کنند. 
صاحب خانه هـا در اتـاوا بایـد اولیـن اظهارنامه های 
مالیاتـی خـود را از اول ژانویه تـا ۱۶ مارس ۲۰۲۳ 
و در سـال های بعـد از اول ژانویـه تـا نیمـه مارس 

کنند.  ارسـال 
و  وام  شـرکت  توسـط  منتشرشـده  داده هـای 
مسـکن کانـادا نشـان می دهد کـه متوسـط اجاره 
واحدهـای دو خوابـه در اتاوا ۱۵۵۰ دلار اسـت که 
بالاتـر از میانگیـن مونتـرال )۹۳۲ دلار( و بالاتر از 
متوسـط اجاره در شـهرهای کمتـر از ۱۰ هزار نفر 

جمعیـت در کانـادا )۱۱۶۷دلار( اسـت. 
منبع: وب سایت شبکه خبری لاپرس

ایـن طـرح را کنـار بگـذارد. شـهردار مونتـرال در 
سـال ۲۰۲۱ بـه تعویـق افتـادن اجـرای ایـن طرح 
را پیامد هـا و محدودیت هـای ناشـی از همه گیـری 

کوویـد۱۹ دانسـته بـود.
لازم بـه یـادآوری اسـت کـه حمل ونقـل عمومـی 
در مونتـرال بـرای کـودکان ۱۱ سـال بـه پائیـن از 
ژوئـن ۲۰۲۱ رایگان اسـت. اما اسـتفاده از خدمات 
رایـگان بـرای ایـن کودکان بـه شـرطی امکان پذیر 
اسـت کـه یک فـرد ۱۴ سـال به بـالا همـراه آن ها 

باشد.
سـال  یـک  کـه  پـس ازآن  سـن-ژروم  شـهرداری 
حمل ونقـل عمومـی شـهر را برای همه شـهروندان 
رایـگان کـرد، درنهایت تصمیم گرفـت این خدمات 
رایـگان را فقـط بـه سـالمندان ارائـه کنـد. از اول 
نوامبر گذشـته سـاکنان ۶۵ سـال به بالا در سـن-

ژروم می تواننـد بـا هزینـه خـود کارت هـای اوپوس 
OPUS تهیـه و بـا اسـتفاده از آن بلیت هـای رایگان 

اتوبـوس تهیـه کنند.
منبع: وب سایت شبکه خبری ژورنال دو مونریال
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باهمستان مونترال

مهدیس مختاری

باشند. داشـته 

بـه گـزارش خبرنـگار هفتـه به نقـل از رضـا آذرپور، 
یکـی از فعـالان اجتماعـی در مونترال، بعـد از پایان 
ایـن رویـداد تـلاش بـر ایـن شـد تـا عروسـک ها و 
پوسـترها را بـه داخـل دفتـر سـاختمان یونیسـف 
منتقـل کننـد و حتـی تـلاش کننـد تـا بـا حداقل 
یکـی از مسـئولان مربوطـه ارتبـاط برقـرار کنند اما 
یکـی از همسـایگان بـه آن هـا گفـت کـه پیـش از 

شـروع تجمع، کارمندان سـاختمان را تـرک کردند. 
او بـه خبرنـگار هفته گفت تاکنون از دفتر یونیسـف 

در مونتـرال و ونکـوور هیـچ پاسـخی نگرفته انـد.   

طبـق گفتـه آتنـا بارفروشـی، یکـی دیگـر از فعالان 
اجتماعـی در خصوص موضوع یونیسـف ایشـان هم 
بارهـا بـا ایمیل و تماس تلفنی درصـدد فضایی برای 
گفت وگـو و مطرح کردن چند پرسـش از مسـئولان 
مربوطـه بود اما او نیز تاکنون هیچ جواب مشـخصی 

است.  نگرفته 

بر مقر  برا ان مونترال در ی یران تجمع ا
ی کودک  ان ا روز جه ب ان  یسف همزم یون

دوشـنبه ۲۱ نوامبـر ۲۰۲۲ هم زمـان بـا روز جهانی 
کـودکان  کشته شـدن  بـه  اعتـراض  در  و  کـودک 
یونیسـف -صنـدوق  و سـکوت  ایـران  در  بی گنـاه 
کـودکان ملـل متحـد- ایرانیـان مونترال روبـه روی 
دفتـر ایـن نهـاد در مونتـرال تجمـع برگـزار کردند.

 
خواسـتند  مـردم  از  تجمـع  ایـن  برگزارکننـدگان 
تصاویـر کودکان کشته شـده و تعدادی اسـباب بازی 
بـرای گذاشـتن جلـوی درب دفتـر یونیسـف همراه 

ان اد و کردست ب ا ار در مه به کشت ی اعتراض  برا ان مونترال  ی یران تجمع ا

آذر   ۳ بـا  مصـادف   ۲۰۲۲ نوامبـر   ۲۴ دوشـنبه 
ایرانیـان مونتـرال در حمایـت از مردم ایـران و در 
اعتـراض بـه کشـتار مردم مهابـاد و کردسـتان در 
تقاطـع خیابان گی کنکوردیا و مزونو جمع شـدند 
و شـعارهای »جمهـوری اسـلامی نمی خواهیم« و 
»شـهید نامیـره«…را بـا صـدای بلند فریـاد زدند. 
سـپس در خـلال برنامـه برگزارکننـدگان اسـامی 
کشته شـدگان و سـن آن هـا را تک به تـک اعـلام 
کردند و از شـرکت کنندگان خواسـتند بـه احترام 
خون هـای بی گناهـی کـه تاکنـون ریختـه شـده 

یـک دقیقـه سـکوت کنند.

تجمـع  ایـن  در  هفتـه،  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
نیـز تعـدادی از داوطلبـان آمدنـد و چنـد شـعر 
بیانیه شـان  و  دادنـد  شـعار  خواندنـد،  اعتراضـی 
مبنـی بـر اینکـه دنیا بایـد مقابل فاجعـه ای که در 
ایـران هم اکنـون در حال رخ دادن اسـت بایسـتد 
را بـا صـدای بلنـد هـم بـه زبـان فارسـی هـم بـه 

زبـان فرانسـه خواندنـد.
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باهمستان مونترال

بر 2 نوام ی در روز 6 ی جمع پرفورمنس اعتراض

یرفلک«  پ ان  ی ی مدرسه »ک کلنگ زن
ی  ین مونترال یر توسط خ ان  بلوچست ان و  یست در س

مبـارزه  جهانـی  روز  آسـتانه  در  نوامبـر   ۲۶ روز 
بـا خشـونت علیـه زنـان، مونتـرال شـاهد برپایـی 
تجمـع اعتراضـی توسـط ایرانیـان ایـن شـهر در 
محکومیـت جنایـات جمهوری اسـلامی و حملات 

حکومـت بـه شـهرهای کردنشـین بـود.

کـه  تجمـع  ایـن  هفتـه،  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
شـرکت کنندگان  سـکوت  بـا  آن  از  بخش هایـی 

پروژه سـاخت مدرسـه ای به نام »کیـان پیرفلک« 
اسـتان  در  مونتـرال  خیریـن  از  جمعـی  توسـط 

سیسـتان و بلوچسـتان کلیـد خـورد.
بـه گـزارش هفتـه، به نقـل از گـروه مونترالی »بی 
آدم اعضـای یـک پیکرند« پروژه سـاخت مدرسـه 
»کیـان پیرفلـک« کلیـد خـورد. ایـن گـروه اعلام 
کرده اسـت: »روز ششـم آذر ۱۴۰۱ بـه نمایندگی 
زویـا توانگـر از طرف تعـدادی از خیریـن مونترال، 
جنـگل  روسـتای  در  مدرسـه ای  احـداث  کلنـگ 
یاغـی از توابـع اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان بـه 

نـام زنده یـاد »کیـان پیرفلک« زده شـد. 
طـی اطلاعیـه ای که بـه دسـت هفته رسـیده این 
اولیـن پـروژه سـاخت کل  پـروژه مدرسه سـازی، 

و پخـش آهنگ هـای انقلابـی همـراه بـود، توجـه 
رهگـذران کانادایـی را بـه خـود معطـوف کـرد و 
آن هـا ایـن لحظـات از آنچه بـر ایرانیـان می گذرد 

کردنـد. ثبـت  دوربین هایشـان  در  را 

گفتنـی اسـت حیـن اجـرای ایـن برنامـه یکـی از 
برنامـه گـذاران در بلندگـو، آزادی حسـین رونقی 
بـا قیـد وثیقه را اعـلام کرد. همچنیـن بخش هایی 
از ایـن تجمـع نیـز بـا شـعار و فریـاد ژن ژیـان 

مدرسـه و سومین پروژه مشارکت ایرانیان مونترال 
در مدرسه سـازی در سیسـتان و بلوچسـتان است. 
سـه  کـه  مشارکت درسـاخت  پـروژه   اولیـن  در 
سـال پیش صورت  گرفتـه، هنردوسـتان مونترالی 
بـا شـرکت در یـک ورکشـاپ هنـری در سـاخت 

مدرسـه مشـارکت داشتند.
بـر پایـه ایـن اطلاعیـه: »تـا کنـون بـا مشـارکت 
ایرانیـان مونتـرال مبلـغ ۹۰ میلیـون تومـان برای 
خریـد مصالـح هزینه شـده اسـت. آموزشـگاه زویا 
از هنردوسـتان دعـوت می کنـد بـرای جمـع آوری 
مابقـی هزینه هـا در یـک ورکشـاپ طراحـی بـه 
مبلغ ۵۰ دلار که در ماه دسـامبر برگزار می شـود، 
شـرکت کننـد. بدیـن ترتیـب هـم پایـه هنرهـای 
تجسـمی را فرامی گیرند و هم در سـاخت مدرسـه 
در میهـن عزیزمـان مشـارکت می کننـد. بـه امید 
آنکـه تمامـی کـودکان ایـن مرزوبـوم در محیطی 
پـر از آرامـش و آسـایش بتواننـد تحصیـل کننـد 
و در آینـده سـرمایه های علمـی کشـور بشـوند.«

ئـازادی همـراه بود. 

شـرکت کنندگان  نیـز  مراسـم  ایـن  پایـان  در 
پوسـترهای خـود را روی زمیـن کنـار هـم قـرار 
بیانیـه  بـا پخـش موسـیقی و خوانـدن  دادنـد و 
توسـط اعضـای برگزارکننده، این تجمـع به پایان 

رسـید.

زویـا توانگـر در گفت وگـو بـا هفتـه بـا اشـاره بـه 
اینکـه گـروه خیریـه ای بـه نـام »بنـی آدم اعضای 
یک پیکر هسـتند« توسـط او در مونترال تشـکیل 
شـده اسـت، اضافـه کـرد: »عزیزانـی کـه کمـک 
گـروه  آن  در  می شـوند.  گـروه  عضـو  می کننـد 
مبالغ جمع آوری شـده نوشـته می شـود کـه دقیق 
باشـد و در آخـر بدانیـم چقدر در کل جمع شـده 

» است.
او در توضیـح مبلـغ اولیه هزینه شـده در سـاخت 
مدرسـه »کیـان پیرفلک« عنـوان کرد: »تابسـتان 
تومـان  میلیـون   ۹۰ مبلـغ  عزیـزان،  کمـک  بـا 
بـرای هزینـه پیونـد و خریـد کلیـه بـرای خانمی 
جمـع آوری و بـه خیریـه خجسـته فرسـتاده شـد. 
پیونـد کلیـه از یک مـرگ مغزی صـورت گرفت و 
یـک مـاه پیـش پـول را برگرداندنـد و همین پول 

را بـرای آغـاز سـاخت مدرسـه صـرف کردیم.«
بـرای  می تواننـد  علاقه منـدان  اسـت  گفتنـی 
شـماره  بـه  کارگاه  سـاعت  و  روز  هماهنگـی 

بدهنـد. پیـام   ۵۱۴۲۶۱۱۲۲۴

سپیده صالحی
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باهمستان؛ مونترال 

پگاه نیاکی حمایت تمام قد ایرانیان تورنتو از هم وطنان کرد
یران  ی کل ا ، الگو ان کردست

تجمـع امـروز ایرانیـان سـاکن تورنتـو بـا هـدف 
روز   ۱۸ سـاعت  کـرد  هم وطنـان  از  حمایـت 
چهارشـنبه ۲۳ نوامبـر در میدان ملسـتمن برگزار 

 . شد
بـه گـزارش هفتـه، ایـن گردهمایـی بـا هماهنگی 
گـروه عاشـقان ایرانـی و همـراه بـا فراخوانـی کـه 
از  بـرای حمایـت  ایـران  ایـن روز در سراسـر  در 

کردسـتان اعلام شـده بـود اتفـاق افتـاد. 
در ایـن تجمـع تعـداد زیـادی از هم وطنـان کـرد 
بـا لباس هـای خودشـان شـرکت کـرده بودنـد که 
نظـرات چنـد نفـر از آن هـا را در مـورد وقایع اخیر 
کردسـتان و انتظـاری که آن ها از سـایر بخش های 
ایـران دارند، جویا شـدیم. یکـی از کردهای عزیزی 
کـه بـا لبـاس کـردی هـم در جمـع حاضـر شـده 
بـود از اصطلاحـی کـردی صحبـت کـرد گفـت ما 
کردهـا می گوییـم اگـر مـا یکپارچـه نباشـیم همه 

بیـن می رویـم.  از  یک به یـک 
از سـخنرانان حاضـر در تجمع امـروز رضا مریدی، 
سیاسـتمدار و وزیر سـابق وزارت علـوم انتاریو بود. 
مریـدی هـم گفته های خـود را با بژی کوردسـتان 
شـروع کـرد. او هـم تأکیـد کرد کـه تجمـع امروز 
کردمـان  هم وطنـان  بـا  مـا  همبسـتگی  اعـلام 
اسـت. او گفـت مـن بـه احتـرام هم وطنـان کـردم 

می گویـم »رژ بـاش« او بـه کشـتار دسـته جمعی 
جوانـرود،  شـهرهای  در  اخیـر  روزهـای  در  کـه 
بوکان و سـایر شـهرهای کردنشـین شـده اشـاره 
کـرد و گفـت ایـن کار چیـزی جز حملـه نظامی 
بـه خـاک وطن نیسـت. بعـدازآن مـردم یک صدا 

شـعار اتحـاد اتحـاد اتحـاد سـر دادند. 
مریـدی گفـت علـت تجمـع امـروز تنهـا نشـان 
دادن همبسـتگی ماسـت ایـن اتحـاد باعث شـده 
افـکار عمومی جوامـع مختلف بیشـتر روی مردم 
ایـران تمرکـز کند تـا دولت جمهوری اسـلامی و 
حتـی می بینیـم که سیاسـتمداران در رفتارشـان 
از ملـت ایـران حمایـت بیشـتری می کننـد او باز 
هـم تأکیـد کـرد همـه خواهـان اخـراج سـفیران 
دولـت  کـه  کاری  هسـتند؛  اسـلامی  جمهـوری 
کانـادا در ایـن زمینـه پیشـرو بوده را کشـورهای 

دیگـر هـم بایـد عملـی کنند. 
فریـدون رحمانـی، اسـتاد دانشـگاه یـورک هـم 
دومیـن سـخنران تجمـع امـروز بـود. رحمانی از 
روزهـای پـر از غصـه همـه ایرانی هـا گفـت و از 
همـه خواهـش کـرد بـا هـر تفکـر و اندیشـه ای 
اسـتفاده  از  و  بدهنـد  فقـط دست به دسـت هـم 
و…  فـارس  تـرک،  کـرد،  مثـل  کلمه هایـی  از 
پرهیـز کننـد. او گفـت راهـی را کـه ۴۰ سـال 

پیـش بـا حکـم خمینـی و کشـتار کردهـا شـروع 
شـد، کردهایـی هـم که جـان سـالم بـه در بردند 
همـه  امـروز  امـا  دیگـر شـدند  آواره کشـورهای 
آحـاد ملـت ایـران متوجـه شـدند کـه مـا بـا چـه 
جنایتـکاری روبـه رو هسـتیم و دست به دسـت هم 
بـرای نابـودی جمهوری اسـلامی تـلاش می کنند. 
بایـد بـا جوانانی کـه تفکرهـای ایدئولوژیـک دهه 
رو  پیـش  و  روشـن  خیلـی  و  ندارنـد  را  مـا   ۶۰

هسـتند همـراه و هم صـدا شـویم. 
شـعارهای امروز اغلـب حول کردسـتان و حمایت 
از هم وطنـان کـرد بـود اینکـه قـوم کـرد نه تنهـا 
محبوبـی  بخـش  بلکـه  نیسـتند  تجزیه طلـب 
احسـاس  آن هـا  بـه  همـه  و  ایران انـد  خـاک  از 
تعلق خاطـر دارنـد. شـعارهای »کردسـتان الگـوی 
کل ایـران،« »پـژی کردسـتان، بـوکان، مهابـاد،« 

کردسـتان تنهـا نیـه، ایـران پشـوانیه« 
نشـان از اتحـاد ایرانی هـا صرف نظـر از قومیت هـا 
نقشـه های  از  هیچ کـدام  دیگـر  انـگار  داشـت. 
نـدارد.  اثـر  ایرانی هـا  روی  اسـلامی  جمهـوری 
ایـن مراسـم بـا ادامـه شـعارها و با وجود سـرمای 

تورنتـو تـا سـاعت ۸ ادامـه پیـدا کـرد.



1 4WWW.HAFTEH.CA  ۷۰ اره ۷                    شمــــــ
1 4۰ 1 ر  ذ  آ   1 ۰ بــه  پنج شن

 بهاران بنی احمدی، بازیگر و نویسنده ایرانی

فرهنگ و هنر

بهـاران بنـی احمـدی می گویـد از همـان کودکـی 
بـا شـنیدن قصه هـا و حکایت هایـی کـه مـادرش 
برایـش می خوانـد یـا لالایی هایـی کـه مادربزرگش 
برایـش زمزمـه می کـرد، پرنـده خیـال خـود را بـه 
پـرواز درمـی آورد. این نمایش نامه نویـس ایرانی که 
در سـال ۱۹۸۴ در بحبوحه جنـگ ایران و عراق در 
تهـران متولـد شـد، در جسـتجوی یک پناهـگاه به 
هنـر روی آورد و همیـن هنـر بـود کـه منبـع الهام 
داسـتان هایی شـد کـه چنـد سـال بعد خلـق کرد. 
بـه   ۲۰۲۲ سـال  در  کـه  ایرانـی  نویسـنده  ایـن 
Prophet�  پـاس سـومین رمـان خـود تحـت عنـوان
 Paragraphe Hugh MacLennan معتبـر  جایـزه   ess
فدراسـیون نویسـندگان کبـک را از آن خـود کرده 
اسـت، می گویـد: »مـن بـه شـکلی ناخـودآگاه هنر 
را انتخـاب کـردم تـا بتوانـم دنیـای دیگـری خلـق 
کنـم و جهانـی بهتـر از زندگـی واقعـی بـه تصویـر 
بکشـم.« خانـم بنـی احمـدی در کتـاب خـود از 
طریـق داسـتانی کـه از زبـان یک دختر هفت سـاله 
روایـت می شـود، بـه مسـئله آسـیب های روحـی و 
روانـی، حقـوق زنـان و مذهـب پرداختـه اسـت. گر 
چـه خانـم بنی احمـدی آسـیب های دوران کودکی 
خـود ناشـی از جنـگ و ظلم و سـتم علیـه زنان در 
ایـران را بـه یـاد دارد، امـا آرزویـش ایـن اسـت که 
بتوانـد بـا داسـتان هایش به زنـان جرات و شـهامت 

دنبـال کـردن رؤیاهایشـان را بدهـد. 
در جستجوی آزادی

خانم بنی احمدی در سـن ۲۲ سالگی کشور زادگاه 
خـود ایـران را تـرک کـرد و در فرانسـه اقامت گزید 
و بـه مدت سـه سـال در این کشـور زندگـی کرد تا 
اینکه جنبش سـبز در ایران در سـال ۲۰۰۹ شـروع 
شـد و بـا توجه بـه این جنبـش، تصمیـم گرفت به 

بازگردد.  کشورش 
مـا  »متأسـفانه  می گویـد:  احمـدی  بنـی  خانـم 
می خواسـتیم رژیمـی را اصـلاح کنیـم کـه اساسـاً 

نیسـت.«  اصلاح پذیـر 
بااین حـال دختـر جـوان تصمیـم می گیـرد کـه در 
کنـار خانـواده اش بمانـد و به عنـوان یـک بازیگـر و 
به این ترتیـب  کنـد.  فعالیـت  حرفـه ای  نویسـنده 
بـود کـه او درحالی کـه حدود ۲۰ سـال داشـت، در 
تلویزیـون و سـینمای ایـران نیـز نقش آفرینی کرد. 

خانـم بنـی احمدی کـه فارغ التحصیل رشـته تئاتر 
از دانشـگاه هنر تهران و رشـته فلسـفه از دانشـگاه 
بـه  زیـادی  اسـت، می گویـد: »فشـار  سـن-دونی 
دوربیـن  جلـوی  تـا  می شـد  وارد  زن  بازیگـران 
حجـاب داشـته باشـند و ایـن فشـارها آسـیب های 
وارد می کـرد.  زنـان  بـه  زیـادی  روانـی  و  روحـی 
نمی خواسـتم وانمـود کنـم کـه فـرد دیگـری غیـر 
از خـودم هسـتم و ایـن کار بـا انتخـاب لباسـی که 

خـودم دوسـت داشـتم، شـروع شـد.« 
یک شروع جدید

خانـم بنـی احمـدی به محـض ورود به اسـتان زیبا 
در اوایل سـال ۲۰۱۸ توانسـت راه خود را در عرصه 
هنـر بـاز کنـد. او در چندیـن مجموعـه تلویزیونی 
 Tout la همـه زندگی ،Chaos کبک مانند آشـفتگی

vie و هشـدارها Alertes ایفـای نقـش کرد. 
خـودش می گویـد: »مـن در کبـک متولـد نشـدم، 
امـا در اینجا توانسـتم خـودم را پیدا کنـم و دوباره 

متولد شـوم.« 
به اتفـاق  احمـدی  بنـی  خانـم   ،۲۰۲۱ سـال  در 
همسـرش و چندیـن هنرمنـد باتجربـه دیگـر بـا 
پیشـینه های مختلـف. آژانس! On est là را تأسـیس 
کـرد. مأموریـت ایـن آژانـس حمایـت از هنرمندان 
و صنعتگـران مهاجـر و تقویت حضـور و نمایندگی 

آن هـا در تولیـدات کبکـی اسـت. 
شهامت داشته باش و صدایت را بلند کن

خانـم بنـی احمدی که از انقلاب زنـان ایران در پی 
قتـل مهسـا امینـی، دختر جـوان کرد در سـپتامبر 
گذشـته عمیقـاً متأثـر شـده اسـت، می گویـد: »تا 
آزاد  می کـردم  فکـر  امینـی  مهسـا  مـرگ  زمـان 
هسـتم، امـا واقعـاً آزاد نبـودم. با وجـود اینکه چند 
سـالی اسـت در یـک کشـور آزاد زندگـی می کنم، 
همیشـه وقتـی جلـوی دوربیـن و مردم بـودم کلاه 
در  ترسـی  همیشـه  می کـردم.  سـر  روسـری  یـا 
وجـود مـن بـود. سـرانجام از خـودم پرسـیدم چرا 
در یک کشـور آزاد می ترسـم درحالی کـه خواهران 
و بـرادران مـن در ایـران جـان خود را بـرای آزادی 

فـدا می کننـد«. 
خانـم بنی احمـدی افزود: »وقتی دیـدم هم وطنانم 
بـا چـه شـهامتی جـان خـود را فـدا می کننـد تـا 

بهاران بنی احمدی، بازیگر و نویسنده ایرانی: 
اره متولد شدم ب یدا کردم و دو پ بک خودم را  در ک

اشکان امیری

کشـورمان را از دسـت رژیمـی کـه تقریبـاً نیم قرن 
پیـش آن بـر آن سـلطه یافته اسـت، پـس بگیرند، 
تغییـر کـردم. حـالا دیگـر مـن آزاد هسـتم، مـن 

دیگـر خودم هسـتم.« 
خانـم بنـی احمـدی کـه یـک مـادر اسـت، دو ماه 
پیـش تصمیـم گرفـت بـه نشـانه همبسـتگی بـا 
در  کلاه  و  شـال  بـدون  خـود  ایرانـی  همـکاران 

شـود.  ظاهـر  اجتماعـی  شـبکه های 
زنان، زندگی، آزادی

او می گویـد: »مـا در خاورمیانه چیزهایـی را تجربه 
کرده ایـم کـه بـا واقعیـت مـردم در غـرب فاصلـه 
زیـادی دارد. مـن خوشـحالم کـه آن هـا را تجربـه 
کـرده ام، زیـرا امـروز می توانـم حامـل پیامی باشـم 
و شـاید بتوانـم چیزهایی را تغییر دهـم. می خواهم 
همـه تـلاش خـودم را بـه کار گیـرم تـا صـدای 
شـهروندان ایرانـی، افغـان و دیگـر زنانی باشـم که 

صدایشـان شـنیده نمی شـود.« 
زن، زندگـی، آزادی یکـی از زیباتریـن انقلاب هـای 

جهان اسـت. 
خانـم بنی احمـدی می گویـد: »آزادی یک موضوع 
فردی نیسـت، مـا بایـد اطمینان حاصـل کنیم که 
همـه همنوعـان مـا آزاد و شـاد هسـتند. اگـر در 
مـورد آن چـه در جاهـای دیگـر و در کشـورهایی 
کـه آزاد نیسـتند رخ می دهـد سـکوت کنیـم، این 
خطـر ممکن اسـت یـک روز بـه اینجا هم برسـد و 
ایـن فرزنـدان ما هسـتند کـه بهـای آن را خواهند 
پرداخـت. بـدون شـک زن، زندگـی آزادی، یکی از 

زیباتریـن انقلاب هـای جهان اسـت.« 
خانـم بنـی احمـدی در حـال حاضـر مشـغول کار 
بـر روی اولیـن رمـان فرانسـوی زبان خـود تحـت 
اسـت.   »La conjugation du verb françER« عنـوان 
زن  یـک  چالش هـای  و  مشـکلات  داسـتان  ایـن 
در جامعـه  ادغـام  بـرای  را  مهاجـر خاورمیانـه ای 
کبـک و یادگیـری زبـان فرانسـوی ترسـیم کـرده 
اسـت. امـا این هنرمند و نویسـنده ایرانـی هم زمان 
روی پـروژه تئاتـر خـود یعنـی »Invisible veil« کار 
می کنـد کـه آن نیز بر مسـئله زنـان و مهاجرت در 

کبـک متمرکز شـده اسـت.
منبع: وب سایت شبکه خبری ژونال دو مترو
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آرسام ارانی

یون یل اع ام اسم ی ق
واکاوی جایگاه و کنش های 

حامد اسماعیلیون
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به  خودانگیخته  شیوه ای  به  توده ای  »کنش های 
پیامد خودکار بحران  به منزله  وجود می آیند؛ یعنی 
عینی: خودانگیختگی این کنش صرفاً به معنای وجه 
است.  ابژکتیو  واقع  وضع  ایدئولوژیکی  و  سوبژکتیو 
انقلابی  پیشگام  آگاه ترین  نقش  امر،  این  به واسطه 

تعیین می شود.«/ تزهای بلوم نوشته جرج لوکاچ
»انقلاب های موفق فقط به پیدایش حاکمیت چندگانه 
وابسته نیستند. آن ها به شدت به ائتلاف اعضای جامعه 

و رقبای پیشرو وابسته اند.« / چالز تیلی

که  دی ۱۳۹۸  بگوییم ۱۸  اگر  نباشد  اغراق  شاید 
موشک سپاه به هواپیمای بوئینگ پرواز ۷۵۲ شلیک 
کرد، زندگی یک نفر بیش از دیگران دگرگون شد؛ 
داستان هایی  نام  به  را  او  کنون  تا  که  نویسنده ای 
»گاماسیاب  و  نیست«  قشنگ  »آویشن  همچون 
اما  می شناختند،  و...  »قناری باز«  و  ندارد«  ماهی 
از آن تاریخ به بعد »معترضی سرکش« شد که به 
خونخواهی دختر و همسرش توانست یک حکومت 
را به چالش بکشد: »حامد اسماعیلیون«؛ چهره ای که 
دیگر به عنوان یک نویسنده شناخته نمی شود و حالا 
نماد یک مبارز مستمر و خستگی ناپذیر است علیه 

جمهوری اسلامی.
اسماعیلیون حامیان زیادی دارد؛ چنانکه اگر پیگیری 
او نبود، بعید بود ده ها هزار نفر در تورنتو جمع شوند و 
بیشتر از آن هم به برلین بیایند و در تجمعی بی سابقه 
جمعی از ایرانیان خارج کشور گرد هم جمع شدند. 
همچنانکه جاستین ترودو نیز در جمع ایرانیان حاضر 
شد و با او صحبت کرد. او آن قدر اهمیت یافت که در 

پــرونده

توضیح سردبیر
زندگی  »زن  جنبش  مختلف  جنبه های  بررسی  و  مردمی  خیزش  درباره  گفت وگو  و  بحث 
آزادی« و همچنین راه یابی برای رسیدن به افقی روشن تر در تحولات ایران یکی از وظایف 

اصلی هر رسانه ی جدیِ عمومی است. 
تحلیلی که در اینجا آمده احتمالا یکی از اولین تلاش ها برای بررسی جایگاه حامد اسماعیلیون 
است از زاویه ی دیدِ یک »همراه« و نه یک »مخالف« یا »دشمن«. به طور قطع این تحلیل 
می تواند و لازم است مورد بررسی و نقد قرار بگیرد. تلاش »هفته« این است که در مسیر 
رسیدن به آینده ای بهتر برای جامعه مان، به سهم خود، در راستای ایجاد گفت وگوهای سالم 
و سازنده گام بردارد و اولین اصل در راه ایجاد گفت وگو این است که بپذیریم هیچ دیدگاه و 
نظری حقیقت مطلق نیست و دیدگاه زیر نیز از این اصل مستثنی نیست. »هفته« از دریافت 

و انتشار دیدگاه های شما دراین باره استقبال می کند.

پارلمان کانادا سخنرانی کرد. اگرچه همه این اتفاقات 
برای یک معترض ایرانی بی سابقه یا کم  سابقه است 
که شاید بدون اسماعیلیون رخ نمی داد، اما این به 
آن معنا نیست که او هر چه می کند درست است. 
این گزارش نگاهی است به عملکرد و اقدامات حامد 
اسماعیلیون و پرسش هایی است از او که یک بار باید 

به آن پاسخ دهد و تکلیف خود را مشخص کند.

کنش حامد اسماعیلیون شخصی است؟
شاید مهم ترین سؤال درباره حامد اسماعیلیون این 
است که آیا کنش او شخصی است؛ یعنی به واسطه 
مشخص  را  موضع گیری هایش  فردی«  »اتفاقی 
یک  از  بالاتر  در سطحی  او  کنش  آنکه  یا  می کند 
خواسته فردی قرار دارد؟ منتقدانش بر این باورند اگر 
فاجعه تلخ شلیک به هواپیمای ۷۵۲ رخ نداده بود، 
او تنها به فعالیت های قبلی اش مشغول بود و کاری 
نداشت در ایران چه می گذرد یا نمی گذرد و نهایتاً به 
نوشتن آثارش ادامه می داد و بیش از آنکه به سبک 
علی اشرف  و  یا غلامحسین ساعدی  محمود  احمد 
درویشیان و ... موضع خود را تام و تمام مشخص کند، 
به سبک ابوتراب خسروی و شهریار مندنی پور با قلمی 
دلنشین اما بدون موضع اجتماعی و حتی سیاسی، 
کتاب می نوشت تا همچنان بتواند آمدورفتش به ایران 
را حفظ کند و هرازگاهی در مسابقات داستان نویسی 
و  کند  بنیادهای خصوصی شرکت  یا  ارشاد  وزارت 

زندگی بدون حاشیه اش را پیش می برُد.
منتقدان اسماعیلیون از این منظر، رفتار او را بیش 
از آنکه ناشی از یک درک اجتماعی و کنش جمعی 
بدانند، محصول »مشکل شخصی«اش با جمهوری 
اسلامی می دانند و به همین دلیل معتقدند او را باید 
در همین اندازه درک کرد و بیش از آن بزرگ نکرد.

بر پایه همین دیدگاه است که بسیاری به اسماعیلیون 
توصیه کرده اند با این حجم از خشم و کینه ای که 
به دل گرفته، وارد سیاست نشود.  البته به »حق« 
ازجمله احمد زیدآبادی در پیامی ]البته نسنجیده؛ 
چه اینکه ظاهراً شرایط انقلابی ایران را درک نکرده 

شاید اغراق نباشد اگر بگوییم 
۱۸ دی ۱۳۹۸ که موشک سپاه 

به هواپیمای بوئینگ پرواز ۷۵۲ 
شلیک کرد، زندگی یک نفر بیش از 
دیگران دگرگون شد؛ نویسنده ای 

که تا کنون او را به نام داستان هایی 
همچون »آویشن قشنگ نیست« 

و »گاماسیاب ماهی ندارد« و 
»قناری باز« و... می شناختند، اما 

از آن تاریخ به بعد »معترضی 
سرکش« شد که به خونخواهی 
دختر و همسرش توانست یک 

حکومت را به چالش بکشد: »حامد 
اسماعیلیون«.
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   راهپیمایی پنجاه هزار ایرانی در تورنتو به حمایت از جنبش »زن زندگی آزادی« که توسط حامد 
اسماعیلیون دعوت شده بود. / عکس از هفته

بود[ خطاب به او نوشت: »سیاست عرصۀ فرونشاندن 
در  عموم  سرنوشت  نیست.  انتقام گیری  و  خشم 
آنجا تعیین می شود و از همین رو، به کنشی کاملًا 
حساب شده و خالی از هر نوع بغض و خشم و کینه و 

انتقام جویی نیاز دارد.«
این  بگیریم  فرض  که  باورند  این  بر  نیز  حامیانش 
تعریف درباره اسماعیلیون درست باشد و او مشکلی 
شخصی با جمهوری اسلامی دارد و به واسطه همین 
مسئله کنش خود را پیش می برد. آن ها این سؤال را 
طرح می کنند مگر چه کسی است که با جمهوری 

اسلامی مشکل شخصی ندارد؟
واقعیت این است که شاید این گزاره درست باشد 
که »مشکل حامد اسماعیلیون با جمهوری اسلامی 
از سطح شخصی آغازشده است« اما اگر همین گزاره 
را تحلیل کنیم، می توان گفت که تقریباً هر کنشگر 
سیاسی و اجتماعی و حتی شهروند معمولی مشکلی 
شخصی با جمهوری اسلامی دارد؛ یکی در موضوع 
حجاب، یکی از آزادی بیان، یکی برای دریافت مجوز و 
یکی برای اقتصاد و... بنابراین مشکل شخصی داشتن 
با ساختار جمهوری اسلامی طبیعی ترین اتفاقی است 
که برای هر شهروند در ایران به انحای مختلف رخ داده 
است و اتفاقاً اهمیت اسماعیلیون آنجاست که توانسته 
مشکل شخصی را به سطح کنش اجتماعی بیاورد و 

آن را به موضوعی جمعی و حق طلبانه گره بزند.
آلن بدیو اندیشمند بزرگ فرانسوی در کتاب »فلسفه، 
سیاست و عدالت« می نویسد: »جهت گیری سیاسی 

بر  استوار  که  می کند  حقیقت  به  اشاره  به شرطی 
اصل برابری طلبانه باشد که همگان قابلیت یا ظرفیت 
تشخیص عدالت و خیر را دارند.« به بیان دیگر می توان 
این گونه گفت که اسماعیلیون توانسته وجه تراژیک 
یک »کنشی شخصی« را به کنشی برابری طلبانه گره 
بزند. اتفاقاً این ماجرا نیز برای مردم وجه نمادینی نیز 
داشته است؛ گره زدن تصویر حامد اسماعیلیون که 
به تنهایی عکسی از دختر و همسرش را حمل می کند 
او هستند،  او ده ها هزار نفر در کنار  از  با تصویری 
همین وجه نمادین است و این یعنی برای کسانی 
که مخاطب او بوده اند و به زعم آلن بدیو، »ظرفیت 
تشخص عدالت و خیر را دارند«، جهت گیری او بر 

اصلی برابری طلبانه استوار بوده است.
این موضوع آنجا اهمیت می یابد که او توانسته ایرانیان 
اهمیت  برای  کند.  همراه  خود  با  را  کشور  داخل 
تلویزیون های  تبلیغات  به  است  کافی  مسئله  این 
فقره  این  در  و  نکنید  چندانی  اعتماد  خارج نشین 
به  مواجهه  در  ایرانیان  که  باشید  داشته  اطمینان 
دارند؛  بسته ای  بسیار  گارد  خارج نشین  اپوزیسیون 
می دانند  کسانی  را  خارج نشین  اپوزیسیون  آن ها 
که همچون مردم ایران هزینه نمی دهند و معمولاً 
در بهترین نقاط جهان و بدون سختی های معمول 
در ایران زیست می کنند و به واسطه همین موضوع، 
اسماعیلیون مورد استثنایی است که توانسته همراهی 
مردم ایران در داخل را داشته باشد؛ مردمی که به 
به خیابان می آیند؛  و  اهمیت می دهند  او  فراخوان 

باشد و  نبوده  او  به  متعلق  اگر فراخوان واقعاً  حتی 
حتی  باشد؛  شده  استفاده  اسماعیلیون  نام  از  تنها 
اگر ساعت فراخوان ۲ ظهر باشد؛ ساعتی که معمولاً 
شناسایی معترضان به سادگی انجام می شود و ریسک 

بالایی دارد.

حمله از دو جهت
کنید، مشخص  دنبال  را  سیاست  روزانه  اخبار  اگر 
است که اسماعیلیون از دو جهت مورد هجمه است؛ 
یکی جمهوری اسلامی و دیگری بخشی از اپوزیسیون 
خارج از کشور. اتفاقاً هر دو هم در یک نقطه مشترک 
را  اسماعیلیون  حامد  دو  هر  اینکه  آن  و  هستند؛ 
مشکوک می دانند؛ یکی او را به تجزیه طلبان وصل 
کاوه  حمایت هایی  خاطر  به  هم  دیگری  و  می کند 
متصل  خلق  مجاهدین  سازمان  به  را  او  شهروز، 

می داند.
است؛  کاملًا مشخص  اسلامی  نقد جمهوری  سویه 
اسماعیلیون مهم ترین نهاد جمهوری اسلامی را نشانه 
روزها  این  و  است  تحریم »سپاه«  و خواستار  رفته 
نیز در پی تحریم جمهوری اسلامی به هر صورت 
است. در سوی دیگر نقد اپوزیسیون خارج نشین نیز 
کمابیش مشخص است؛ آن ها تحمل »رقیب جدید« 
ندارند و اینجاست که هر دو گروه به یکدیگر پیوند 
می خورند و نتیجه آنکه حتی چهره هایی چون علیرضا 
شرکت  ایران  سیاسیون  کلاب هاوس  در  نوری زاده 
می کند و رفتار اسماعیلیون را »مشکوک« و سبک 
بیانیه ها و سخنرانی های او و کلمات استفاده شده در 

اگر اخبار روزانه سیاست را 
دنبال کنید، مشخص است که 
اسماعیلیون از دو جهت مورد 

هجمه است؛ یکی جمهوری اسلامی 
و دیگری بخشی از اپوزیسیون 

خارج از کشور. اتفاقاً هر دو هم در 
یک نقطه مشترک هستند؛ و آن 
اینکه هر دو حامد اسماعیلیون را 
مشکوک می دانند؛ یکی او را به 

تجزیه طلبان وصل می کند و دیگری 
هم به خاطر حمایت هایی کاوه 

شهروز، او را به سازمان مجاهدین 
خلق متصل می داند.
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   راهپیمایی صد هزار ایرانی در برلین به حمایت از جنبش »زن زندگی آزادی« که توسط حامد 
اسماعیلیون دعوت شده بود.

آن را نزدیک به بیانیه های »سازمان مجاهدین خلق« 
می داند و البته ماجرا آنجا پیچیده تر می شود که او در 
مقابل این سؤال قرار می گیرد که چرا برای حضور 
نیروهای جمهوری اسلامی و حتی تیم ملی فوتبال 
ایران در کانادا موضع مشخص دارد، اما چرا در مقابل 

این اتهامات موضعی ندارد؟
موارد  و  این چنینی  سؤالات  برابر  در  اسماعیلیون 
»سیاسی  می گوید  و  دارد  متزلزل  پاسخی  مشابه، 
مخاطبانش  برای  پاسخ  این  است  بدیهی  نیست«! 
باورپذیر نباشد؛ چه، اگر قرار بود »سیاسی« نباشد، 
کافی بود تنها به دنبال تحریم چهره هایی همچون 
سردار حاجی زاده و سردار سلامی و ... باشد، چراکه 
نمی توان »سیاسی نبود« و درعین حال در پی تحریم 

»سیاسی ترین« نهاد ایران بود.
شاید دلیل این تناقض، همان پیشینه اسماعیلیون 
باشد؛ پیشینه ای که اساساً ارتباطی با سیاست نداشته 
مواضعی  گاه  او  که  است  دلیل  همین  به  و  است 
می گیرد که به شکلی عجیب متناقض است. احتمالاً 
اگر اندک پیشینه ای در سیاست داشت، می دانست 
و  اجتماعی  کنشگر  یک  وجه  مهم ترین  اتفاقاً  که 
مدنی این است که »روایتی سرراست« و مشخص 
و بدون خلاء داشته باشد؛ این یعنی هراسی از اینکه 
کنش هایش به سیاست پیوند بخورد، نداشته باشد؛ 
چنانکه نمی توان در نشست هایی که اساساً ماهیت 
اصلی  مثلًا سخنران  و  کرد  دارند، شرکت  سیاسی 
اما  بود  هالیفکس«  امنیتی  بین المللی  »نشست 
سیاسی هم نبود! نمی توان گفت »این بار تا آخرش 

خواهیم رفت. من از مردم هر روز می شنوم که این بار 
یک امید بزرگ است که این پایان جمهوری اسلامی 
است« اما »سیاسی« هم نبود. نمی توان »سیاسی« 
نبود و برای اخراج دیپلمات های ایران در سفارتخانه ها 

امضا جمع کرد.
باشد  این  اسماعیلیون  به  توصیه  بهترین  احتمالاً 
که نگرانی از »سیاسی« بودنش نداشته باشد و آن 
»وجه  اتفاقاً  و  بگوید  مخاطبانش  به  »صادقانه«  را 
هم زمان  و  کند  تقویت  نیز  را  آن  برابری طلبانه« 
صدای کسانی باشد که همچون او عزیزانشان را از 
دست داده اند. او می تواند به مخاطب بگوید دنیا از 
»ظلمی« که به من شده آگاه است، اما من می خواهم 
صدای همه کسانی باشم که عزیزانشان را از دست 
داده اند و در خفقان جمهوری اسلامی کسی صدای 
آن ها را نمی شنود و اتفاقاً در این مسیر باید از هر 
دارد؛  رسانه  ظرفیت  یکی  کند؛  استفاده  ظرفیتی 
یکی ظرفیت سیاسی، یکی ظرفیت اجرا و دیگری 
ظرفیت سازماندهی و تشکیلات سازی و ...، نه آنکه 
در  چنانکه  بگیرد؛  نادیده  را  موجود  ظرفیت های 

ماجرای احمد زیدآبادی چنین شد.
که  کرد  او  به  سیاسی  توصیه ای  زیدآبادی  وقتی 
بگذارد  کنار  سیاست  کار  در  را  خشم  و  »نفرت 
هم زمان  و  شود  خشونت پرهیز  کنش  منادی  و 
زخم های درون خویش را نیز التیام بخشد«، برخی 
زیدآبادی  به  حملاتی  اسماعیلیون  از  وکالت  به 
اگر  آنکه  کما  نداشت؛  واکنشی  هیچ  او  و  کردند 
اندکی هم سیاست می دانست، می فهمید که حتی 

و  کرد  استفاده  هم  زیدآبادی  از ظرفیت  می تواند 
او را پای کار آورد تا به عنوان یک سیاستمدار که 
برای  را  بیشترین تلاشش  نداده،  کم  هزینه  اتفاقاً 
اما  گذشت،  موضوع  کنار  از  آنکه  نه  بکند  تغییر 
نیروهای درون  به  نیازی  اسماعیلیون هیچ  ظاهراً 
اوست؛  مشکل  بزرگ ترین  این  و  نمی بیند  ایران 
چنانچه اگر لیست ۳۴ نفره و کوتاه دنبال شوندگان 
اسماعیلیون در توییتر را ببینید، متوجه می شوید 
از  دیگر  بیان  به  نیست.  آن  در  ایرانی  هیچ  که 
نیست که حتی لایق  ایران  در  او هیچ کس  نظر 
همین  نیز  او  اینستاگرام  در  باشد!  دنبال کردن 
او، سیاسیونی که  از نظر  وضعیت است! تو گویی 
یا دمشان به جمهوری اسلامی  ایران هستند،  در 
وصل است یا جیره خوار جمهوری اسلامی هستند!

طی  را  سیاسی  پرورش  پروتکل های  اسماعیلیون 
نکرده است و تا همین دو سه سال پیش، یکی بوده 
این موضوع اگرچه یک ضعف بزرگ  مثل دیگران. 
برای او محسوب می شود که باید آن ترمیم کند و 
شناخت خود از تاریخ و علم سیاست را افزایش دهد، 
او  برای  هم  قوت«  »نقطه  می تواند  درعین حال  اما 
باشد؛ چنانکه قوت هم هست و به همین دلیل است 
که مخاطبانش او را جدی می گیرند زیرا او را فردی 
همچون خود می دانند که ارتباط سیاسی ندارد و به 
گروه ها و دسته ها وصل نیست؛ نکته مهم اینجاست 
اگر این نقطه قوت تقویت نشود و در تثبیت جایگاه او 

کارساز نباشد، بی نتیجه خواهد بود.

آلن بدیو اندیشمند بزرگ فرانسوی 
در کتاب »فلسفه، سیاست و 

عدالت« می نویسد: »جهت گیری 
سیاسی به شرطی اشاره به 

حقیقت می کند که استوار بر اصل 
برابری طلبانه باشد که همگان 
قابلیت یا ظرفیت تشخیص 

عدالت و خیر را دارند.« به بیان 
دیگر می توان این گونه گفت که 

اسماعیلیون توانسته وجه تراژیک 
یک »کنشی شخصی« را به کنشی 

برابری طلبانه گره بزند.
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کاریزمای حامد اسماعیلیون
رودلف سوهم در تعریف کاریزما می گوید: »اصطلاح 
کاریزما در مورد نوع خاصی از شخصیت فردی به کار 
برده خواهد شد که به موجب آن از انسان های معمولی 
متمایز می شود و دارای قدرت ها یا ویژگی های فوق 
طبیعی، فوق انسانی یا دست کم استثنایی و نادری 
بسیار  تجربه ای  در  هرچند  اسماعیلیون  می شود.« 
اما این بخت را یافته که در شمار  تلخ و غم انگیز، 
انسان هایی قرار بگیرد که بخشی از خصوصیتی که 
باشد؛ شاید هیچ کس  را داشته  برشمرده  »سوهم« 
آن  هزینه  چنانکه  نخواهد؛  را  موقعیتی  چنین 
که  است  شرایطی  در  او  فعلًا  اما  است،  کمرشکن 
گرچه قدرت فرانسانی ندارد ولی این ویژگی را یافته 
که از انسان های معمولی متمایز باشد بنابراین بخش 
بتواند آن را درست جهت دهد؛  مهم آن است که 
کما اینکه تعدادی از فعالان هم در بیانیه ای خواستار 
شورای  یک  تشکیل  در  اسماعیلیون  نقش آفرینی 

و  بردن  »پیش  برای  کشور  از  خارج  در  هماهنگی 
بقای خیزش انقلابی« مردم ایران شدند. این نقطه 
مهم ترین گره گاه زندگی اسماعیلیون است و بیش از 
هر چیز باید بداند نقشش در »خیزش انقلابی« مردم 

چیست و قرار است کجای ماجرا بایستد.
و  اجتماعی  سازمان  »نظریه  کتاب  در  وبر  ماکس 
تنها  کاریزمایی  »رهبری  می نویسد:  اقتصادی« 
رهبری نیست که به خاطر ویژگی های خارق العاده اش 
موردستایش بی حد بوده و آزادانه مورد اطاعت قرار 
گیرد، بلکه کسی است که چنین ویژگی هایی را در 
فراگرد دعوت مردم برای پیوستن به جنبش جهت 

تغییر و رهبری این جنبش آشکار می کند.«
احتمالاً بتوان برای  اسماعیلیون دو راه در نظر گرفت؛ 
ادامه  را  می کند  طی  که  راهی  همین  اینکه  یکی 
ادامه راه، خود را مجهز به  دهد و دیگر آنکه برای 
ابزارهای بیشتری کند. بعید است حامیان نظریه اول 
خیلی زیاد باشند اما ظاهراً خودش سرسختانه راه 

نخست را در پیش گرفته است یا دست کم اینگونه 
به نظر می رسد اما واقعیت این است که در مقابل 
راهش، یکی از مخوف ترین و پیچیده ترین قدرت های 
را  آن  خودش  که  قدرتی  است؛  گرفته  قرار  جهان 
مافیا می نامد و می گوید: »آن ها زبان دیپلماسی را 
نمی فهمند، آن ها بازیگران نرمال در عرصه دیپلماسی 
اداره  را  کشور  دارد  که  هست  مافیا  یک  نیستند، 

می کند و شما باید این را باور کنید.«
بیشتر  چیزی  به  مافیا  این  با  رویارویی  برای 
حامد  است؛  نیاز  داستان نویسی  کلاس های  از 
اسماعیلیون در همین دو سه ماهه اخیر نشان داده 
است.  آموخته  بسیار  و  می آموزد  سرعت  به  او  که 
اما در گرهی ترین برخوردهای و رفتارهای سیاسی 
هنوز لازم است مهارت بیشتری بیاید، از جمله اینکه 
چگونه در پی تحریم باشد؛ خواستار تحریم چه باشد؛ 
کِی ترغیب کند، کِی تهییج کند؛ کِی سکوت کند 
و کی فریاد بزند و مهم تر آنکه در مقابل چه کسی 
»کجای«  و  »چه«  و  »کی«  و صدها  کند!  سکوت 
دیگر که هرکدام پیامدهای مختص به خود را دارد و 
مهم تر آنکه هیچ تغییر بنیادینی و هیچ انقلابی صرفاً 
به واسطه »پیدایش انقلابیون« به دست نمی آید بلکه 
گاه  که  است  شرایطی  نیازمند  انقلاب  و  دگرگونی 
خارج از توان انقلابیون است. فریدریش انگلس متفکر 
برجسته آلمانی درباره شرایط انقلاب و بسیج نیروهای 
مردمی گفته است: »چه ساده انگاری کودکانه ای است 
اگر بی تابی و بی صبری انقلابیون به عنوان استدلالی 

قانع کننده عرضه شود.«

احتمالاً بتوان برای  
اسماعیلیون دو راه در نظر 
گرفت؛ یکی اینکه همین 

راهی که طی می کند را ادامه 
دهد و دیگر آنکه برای ادامه 
راه، خود را مجهز به ابزارهای 

بیشتری کند. بعید است 
حامیان نظریه اول خیلی 

زیاد باشند اما ظاهراً خودش 
سرسختانه راه نخست را در 
پیش گرفته است یا دست کم 

اینگونه به نظر می رسد.
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گفت وگوی ویژه
                 

خسرو شمیرانی

خیزش اخیر مردم ایران که دختران جوان و نوجوان و زنان موتور محرک 
آن هستند و بعد از مرگ دردناک مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، 

اوج گرفته است سوالات بسیاری را در سطوح مختلف پیش رو دارد. آیا این 
یک انقلاب است؟ آیا رهبر دارد یا اصلا به رهبری نیاز دارد؟ چه موانعی در برابر 

پیروزی آن وجود  دارد؟ فردای پیروزی چه خواهد شد و چه کسی سکان هدایت 
امور را در دست خواهد گرفت؟ پس از رسیدن به پیروزی سیاسی و تغییر حکومت چه 

چیزی تضمین حفظ آزادی خواهد بود؟ اینها و بسیاری دیگر، سوالات مشروعی هستند 
که باید جواب بگیرند. »هفته« در سلسله گفت وگوهایی با فعالان سیاسی، اندیشمندان، 

تحلیل گران و سیاست ورزان با سابقه این سوالات را مطرح کرده و سعی می کند از یک سوی 
به یافتن پاسخ برای این سوالات کمک کند و از سوی دیگر فضایی ایجاد کند برای نزدیک تر 

شدن نگاه ها درباره راه، هدف و آینده خیزش جاری. 
گفت وگو با بابک یزدی، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران )شماره ۷۰۵( و با دکتر 

رضا مریدی، وزیر سابق و سیاستمدار کانادایی )شماره ۷۰۶( دو مصاحبه ی نخست از این سلسله بود. 
دراینجا گفت وگوی »هفته« با حسن زرهی را می خوانید. از آقای حسن زرهی برای دراختیار گذاشتن 

وقت شان سپاسگزاریم.

بحثی درباره تحولات جاری در ایران، 
رهبری اعتراضات و آینده ی کشور

گفت وگو با حسن زرهی، 
روزنامه نگار و نویسنده ساکن تورنتو

به  اشم  ب ی داشته  حق را اگر 
ی دهم ی م یون را یل اع امد اسم ح
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آقای حسـن زرهـی گرامی! بیـش از ۲ ماه 
قبـل و بعد از مـرگ دردناکِ مهسـا امینی 
مـوج اعتراضـات ایـران را دربرگرفـت. از 
نظـر شـما ایـن چیسـت، قیـام، موجـی 

دوبـاره از اعتراضـات یـا یـک انقلاب؟
اگر یادتان باشد اولین تظاهرات علیه حکومتی که 
قرار بود جمهوری اسلامی باشد به دفاع از بختیار 
بانوان  بیایند توسط  بود  قرار  علیه آخوندهایی که 
که  بود  نشده  سرنگون  بختیار  هنوز  شد.  انجام 
آخوندهایی  این  گفتند  و  آمدند  خیابان  به  بانوان 
که قرار است بیایند خطرناک اند و ممکن است از 
ما بخواهند مسائلی را رعایت کنیم که خواست ما 
و  اجباری  حجاب  بحث  هنوز  موقع  آن  نیست.... 

انواع و اقسام اجبارهای دیگر هنوز مطرح نبود
نگرانی  و  کردند  تظاهرات  تهران  در  زن  هزاران 
خودشان را از آنچه در راه بود ابراز کردند. فکر می کنم 
بانوان از آقایان زودتر درک کردند آن چیزی که قرار 
باشد،  فاجعه  بیاید می تواند یک  شاه  به جای  است 
زنانه  تظاهرات  اتفاق یک  آن  زنان.  برای  مخصوصاً 
بود و ۹۰ درصد کسانی که در آن شرکت داشتند زن 
بودند. جمهوری اسلامی هم بعدها از این تظاهرات 
فیلم های زیادی ساخت و به آن واکنش نشان داد و 
گفت این زن ها طاغوتی و فاسد بودند و... منظورم 
می دانستند  بانوان  هرکسی  از  بیش  که  است  این 
کسی که دارد می آید ممکن است بسیاری از نتایج 
مبارزات زنان برای حقوقشان را از بین ببرد؛ بنابراین 

این درک از ابتدا در بانوان وجود داشت.
متوجه  امروز  باشد  یادمان  در  را  اعتراض  آن  اگر 
زنان  به غیراز  سال   ۴۳ این  طی  در  که  می شویم 
حکومتی و مزدوران بقیه بانوان هرگز با تمام وجود 
با این حکومت یکدل نبودند. دلیل آن هم روشن 
است: محدودیت های عدیده مثل حجاب اجباری، 
دو  درجه  شهروند  تحصیلی،  و  شغلی  موقعیت 
بودن، نیمه شهروند بودن در نظام حقوقی )اینکه 
شهادت زن نصف شهادت مردان به حساب می آمد(. 
بهترین  از  یکی  اعتراضات  این  زنانگی  نظرم  به 
فکر  من  که  چرا  است،  جاری  تحولات  جنبه های 
می کنم هر دگرگونی یا تغییری که توسط بانوان در 

جامعه انجام می شود از هر حرکتی که توسط هر 
گروهی از جامعه )به ویژه آقایان( صورت می گیرد، 
نتایج بهتری به بار می آورد. من این را به فال نیک 
می گیرم و فکر می کنم خیلی خوب پیش می رود 
و آینده ایران هم شاید با یک آینده زنانه بهتر از 

پیش باشد.

بـا تمـام ایـن توصیفـات آیـا ایـن یـک 
انقلاب اسـت، قیـام یا جنبـش اعتراضی؟

است  سخت  بسیار  سؤال  این  برای  قطعی  پاسخ 
رژیم  سرنگونی  به  چه  افتاده  که  اتفاقی  این  ولی 
بیانجامد چه نیانجامد ما پیروز شده ایم. دلیلش هم 
این است که یک همدلی سراسری و همه ملیتی 
)کرد، ترک، لر، بلوچ، ترکمن، گیلک، مازنی، عرب 
و فارس( در آن وجود دارد. به همین منوال من 
فکر می کنم این جنبش چه از جمهوری اسلامی 
حرکت  یک  با  ایران  ملت  نکند  چه  و  کند  عبور 
همگانی به جمهوری اسلامی رأی منفی داده است.

برنده  فوتبال  ملی  تیم  وقتی  حتی  کن  فکر  شما 
منصوب  خودش  به  را  آن  حکومت  و   می شود 
یعنی  نمی کنند؛  استقبال  آن  از  مردم  می کند، 
و  نمی گیرند  جشن  ملی  تیم  برد  برای  حتی 
می گویند این تیم ملی ما نیست چون حکومت آن 
را مصادره کرده است. منظورم این است که شما 
سرتاسری  و  میهنی  و  ملی  فضای  چنین  به  اگر 
باشد و مردم  برسی که حکومت یک رأی داشته 
این دوگانگی موجب می شود که  باشند  او  مقابل 
چه آن حکومت سرنگون شود و چه این طور نشود، 
اتفاقی  این همان  و  در ذهن مردم سرنگون شده 
است که در خیلی از جاهای دیگر دنیا افتاده است.

در شوروی سابق هم این اتفاق افتاده بود. حکومت 
خودش  برای  که  بود  سال ها  شوروی  شورایی 
آنچه  دیگر  ذهنشان  در  مردم  و  می کرد  حکومت 
را  بود  برقرار  شوراها  حکومت  به عنوان  مسکو  در 
قبول نداشتند و حکومتی ها آخرین کسانی بودند 
از سرنگونی شعار می دادند که  قبل  روز  تا ۳  که 
همه مردم با من اند. آقای قذاقی هم همین حرف 
اینجا آمدند و آدم  را می زد که این خارجی ها به 

استخدام کردند که علیه من شعار دهند. منظورم 
این است که دیکتاتورها تقریباً در همه جای دنیا 
علیه  مزدور  و  بیگانه  نیروی  یک  اینکه  توهم  با 
آن ها فعالیت می کند و با اینکه مردم با آن ها هیچ 
مشکلی ندارند خودش را گول می زند تا روزی که 

سرنگون شوند.

بسـیاری معتقدنـد کـه این جریـان بدون 
رهبـر اسـت. بـه نظـر شـما اصـلًا امکان 
دارد چنیـن جریانـی را بـدون رهبـر بـه 
مقصـد رسـاند؟ یعنی آیـا می شـود گروه 
حاکـم را در یـک حرکـت بـدون رهبـر 
را  جدیـد  نظـام  یـک  و  کـرد  سـرنگون 

کرد؟ برقـرار 
من فکر می کنم تعاریف ما از دگرگونی ها در جوامع 
تصور،  یک  ما  یعنی  است؛  شده  قدیمی  مختلف 
داشتیم  دگرگونی ها  از  پیشینه ای  و  سابقه   درک، 
که اغلب مردانه و رهبرمحور بودند. اگر ما معتقد 
باشیم که این تحول کنونی یک تحول زنانه است، 
شاید یکی از بزرگ ترین حسن های آن همین باشد 
که رهبر ندارد؛ یعنی یک جماعت بزرگ که عمدتاً 

از بانوان تشکیل شده است و بدون رهبر است.
رخدادهای  از  روزها  این  که  کلیپ هایی  در  من 
ایران می بینم مدام از همسرم می پرسم: »تو صدای 
بین آن ها می شنوی؟« ممکن است یکی دو  مرد 
شعارهایی  حتی  ولی  باشد  هم  مردانه  صدای  تا 
توسط  ابتدا  می شود  شنیده  منازل  از  شب ها  که 
دختران شروع می شود! یکی از دوستان ما که در 
مادرش  که  می کرد  تعریف  می کند  زندگی  کانادا 
از ایران از او خواسته یک بلندگوی دستی برایش 
بفرستد. پرسیده بلندگو برای چه؟ مادر پاسخ داده 
و  می گوییم  دیکتاتور  بر  مرگ  شب ها  »ما  بود: 
صدایمان از پنجره خوب نمی رود، همسایه کناری 
این  که  است  این  منظورم  دارد!«  بلندگو  هم  ما 
وسط  در  زنان  و  شده  همگانی  این چنین  حرکت 
میدان و در صفوف اول آن قرار دارند. از دید من 
و  اعتماد  عدم  بر  عمومی  باور  که  است  این  مهم 
عدم احترام به این حکومت است و آقای خامنه ای 

اگر مایل هستید می توانید نظرات گفت وگوشوندگان را نقد کنید یا اساسا دیدگاه خود را 
برای »هفته« بفرستید تا در »تریبون آزاد هفته« منتشر شود. 

گفت وگوی ویژه



2 4WWW.HAFTEH.CA  ۷۰ اره ۷                    شمــــــ
1 4۰ 1 ر  ذ  آ   1 ۰ بــه  پنج شن 2 4WWW.HAFTEH.CA  64۰ اره                     شمییییییی

1 4۰ ۰ یییییر  ت  2 بیه 4 پنج شن

گفت وگوی ویژه

حتی  است  ممکن  نشود  موج  این  متوجه  اگر 
فرصت فرار از ایران را هم پیدا نکند.

الان مـا بـا بحـث تشـکیل یـک شـورای 
گـذار روبـرو هسـتیم. بـه عقیده شـما به 
چنین شـورایی بـرای رهبـری و مدیریت 

دوران گـذار نیاز نیسـت؟
نزدیک  از  را  گذار  شورای  این  فعالان  من 
گذار  شورای  بگویم  می خواهم  ولی  می شناسم؛ 
روی  بحث های  در  بلکه  نیست،  رهبری  شورای 
ما  کند.  هماهنگی  که  است  شورایی  منظور  داده 
انجام دهیم،  بهتر  را  اینکه کارهایمان  برای  حتماً 
مبارزه را قطع نکنیم، زیان کمتری ببینیم و تلفات 
را به حداقل برسانیم، به یک مدیریت و هماهنگی 

احتیاج داریم.
اسمش  یا  همفکری  چنین  می گویم  همیشه  من 
هرچه که هست نیاز است ولی شورای گذار نیست، 
خود  است.  همفکری  و  هماهنگی  شورای  بلکه 
احتمالاً شهرهای دیگر شوراهای  و  تهران  محلات 
محلی جهت هماهنگی تشکیل داده اند؛ بنابراین این 
مورد حتماً لازم است، ولی به معنای رهبری نیست 

است.  همفکری  و  هماهنگی  معنای  به  بیشتر  و 
البته درنهایت به گونه ای شورای رهبری هم خواهد 

انجامید ولی در ابتدا به معنای هماهنگی است.

بـه صحبت هـای شـما مبنـی  بـا توجـه 
حرکـت  هماهنگـی  و  هدایـت  براینکـه 
حاضـر بایـد در دسـت نیروهـای داخـل 
باشـد مـن این طـور نتیجـه می گیـرم که 
از دید شـما سـازمان مجاهدین نمی تواند 
در ایـن گـذار و در فـردای ایـران نقشـی 

است؟ باشـد؛ درسـت  داشـته 
از نظر من ندارد و من آرزو می کنم نداشته باشد. 
ایران  درد  به  مجاهدین  سازمان  نمی کنم  فکر 
صورت  هم  آن  چراکه  بخورد،  آینده  دموکرات 
گاهی  من  است؛  ایران  فعلی  حکومت  از  دیگری 
حتی  شاید  می کنم  فکر  خودم  تنهایی  در  اوقات 
بدتر باشد. این است که من سازمان مجاهدین را 
از دید شخص من  باز  ایران نمی بینم و  در آینده 
اگر آینده ایران به مصیبتی مثل سازمان مجاهدین 
خواهیم  عقب گرد  سال   ۵۰ دوباره  ما  شود  دچار 
اسلامی  جمهوری  از  بدتر  چیزی  حتی  و  داشت 

خواهد بود.

از  یکـی  تورنتـو  در  و  کانـادا  در  مـا 
برجسـته ترین چهره هـای هماهنگ کننده 
و تأثیرگذارترین هـای چهره هـای خارج از 
کشـور را داریم؛ آقای حامد اسـماعیلیون. 
بـه نظـر شـما ایشـان در ایـن زمینـه چه 
آن  در  می  توانـد  آیـا  و  دارد  جایگاهـی 
مجموعـه ای کـه ایـن گـذار را رهبـری و 
مدیریـت می کنند نقشـی داشـته باشـد؟

تا  اسماعیلیون  حامد  من  دید  از  می تواند.  حتماً 
حالا هم خیلی خوب، موفق، باپرستیژ و خردمندانه 
برخورد کرده است. اگر من حق رأی داشته باشم 
رأی  وجودم  تمام  با  اسماعیلیون  حامد  به  حتماً 
می دهم. به این دلیل که در همه واکنش هایی که 
از آن فاجعه تا به امروز از او دیده ام واکنش هایی 
بوده که همه جورِ می شود پشتش ایستاد و از او 
این  متوجه  هم  مردم  خوشبختانه  کرد.  حمایت 

موضوع شده اند.
شما در نظر بگیرید در شهر ما از هیچ فراخوانی 
استقبال  اسماعیلیون  حامد  فراخوان های  به اندازه 
گردهمایی  هرگز  ما  نکنم  فکر  است.  نشده 
موردی  تنها  می داشتیم.  نفره  هزار  پنجاه  چهل 
اسماعیلیون  آقای  که  بوده  موردی  داشتیم  که 
فراخوان داده بود. به عقیده من تا به امروز خیلی 

عمل  و  زده  ظرافت حرف  و  دقت  با  هوشمندانه، 
کرده و برنامه هایش طوری است که هر آدمی که 
باشد  ایران  آبادی  و  آزادی  برای  آینده ای  در فکر 
می تواند با او همدل و همراه شود. البته عده ای هم 

هستند که این طور نیستند، یادتان باشد.
الآن من می بینم گروه هایی مثل همین مجاهدین 
هم  که  دیگری  عده  می کنند.  تبلیغات  او  علیه 
شروع  هستند  بد  مجاهدین  با  هم  و  ایشان  با 
این  کرده اند.  حامد  جوانی  دوران  از  صحبت  به 
علاقه ای  اسماعیلیون  حامد  که  می گوید  گروه 
اولین  دارم  یاد  به  من  است.  داشته  مجاهدین  به 
باری که در برنامه ای او را دیدم، یک رمان خواند 
از  و آن رمان داستان یک جوان مجاهد بود. من 
او پرسیدم مگر شما مجاهد هستی و او جواب داد 
به مجاهدین علاقه مند  نوشتم  را  این رمان  وقتی 
بودم. منظورم این است که به گفته خودش یک 
امروز  اما  به مجاهدین داشته  تمایلی  دوره ای هم 
چنین نیست. همه آدم ها یک دوره هایی را پشت 
سر می گذارند. حامد هم این دوره را گذرانده ولی 
الآن دیگر نیست هیچ گونه شباهتی به مجاهدینی 

که الآن هستند ندارد.

فکـر نمی کنـم سـازمان مجاهدین 
آینـده  دموکـرات  ایـران  درد  بـه 
صـورت  هـم  آن  چراکـه  بخـورد، 
دیگـری از حکومـت فعلـی ایـران 
در  اوقـات  گاهـی  مـن  اسـت؛ 
می کنـم  فکـر  خـودم  تنهایـی 

باشـد.  شـاید حتـی بدتـر 

در  را  مجاهدیـن  سـازمان  مـن 
بـاز  و  نمی بینـم  ایـران  آینـده 
از دیـد شـخص مـن اگـر آینـده 
ایـران بـه مصیبتـی مثل سـازمان 
مجاهدیـن دچـار شـود مـا دوباره 
خواهیـم  عقب گـرد  سـال   ۵۰
از  بدتـر  چیـزی  حتـی  و  داشـت 
بـود. اسـلامی خواهـد  جمهـوری 

اسـماعیلیون  از دیـد مـن حامـد 
تـا حـالا هم خیلـی خـوب، موفق، 
برخـورد  و خردمندانـه  باپرسـتیژ 
کـرده اسـت. اگـر مـن حـق رأی 
حامـد  بـه  حتمـاً  باشـم  داشـته 
با تمام وجـودم رأی  اسـماعیلیون 

می دهـم.

اگـر مـا معتقـد باشـیم کـه ایـن 
تحـول کنونـی یـک تحـول زنانـه 
اسـت، شـاید یکـی از بزرگ ترین 
باشـد کـه  حسـن های آن همیـن 

نـدارد. رهبر 
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درباره حسن زرهی
حسن زرهی در اولین سال های حیات جمهوری اسلامی، 
با   اما توانست  به دلیل فعالیت هایش، حکم اعدام گرفت 
در  زرهی  بگریزد.  ایران  از  حکم،  این  از  اتفاقی  اطلاع 
سال ۱۹۸۵ میلادی از ایران خارج شد و از ۱۹۸۷ ساکن 
او یکی  به کار روزنامه نگاری مشغول است.  کاناداست و 
از پایه گذاران »سایبان«، نخستین ماهنامه فرهنگی ادبی 
به عهده  نیز  را  بود که سردبیری آن  تورنتو  ایرانیان در 
۲۶ ژوئیه  داشت. »سایبان« چهار سال منتشر شد. روز 
الماسی و دو  با نسرین  سال ۱۹۹۱ حسن زرهی همراه 
را منتشر کردند. در  اولین شماره شهروند  دوست دیگر 
این مدت سردبیری شهروند به عهده حسن زرهی بوده 

است. او در حال حاضر ساکن تورنتو است.

مـن یک بـار دیگـر برمی گـردم بـه بحث 
شـورای گـذار کـه عـده ای از فعـالان در 
حـال شـکل دادن بـه آن هسـتند. شـما 
بـه  و  می بینیـد  چطـور  را  تـلاش  ایـن 
نظرتـان امتـداد تأثیـر آن تا کجا اسـت؟
این  پیشنهادم  و  موافقم  آن  وجود  با  درکل  من 
بوده که شورای گذار وجود داشته باشد ولی تحت 
نه شورای رهبری  عنوان شورای هماهنگی گذار، 
و شورای تصمیم گیری برای آینده ایران. تا جایی 
ایران  در  هماهنگی  شورای  ده ها  می دانم  من  که 
تشکیل شده، حالا یکی هم در خارج کشور باشد 
که مبارزاتی را که در خارج از ایران است هماهنگ 
برای داخل را هماهنگ  یا کمک های خارج  کند. 
صندوقی  کشور  خارج  در  بشود  شاید  مثلًا  کند. 
در  مثلًا  ضروری،  مواقع  در  بتواند  تا  داد  تشکیل 
مالی  دلایل  به  آدم ها  اینکه  برای  اعتصاب  هنگام 
به آن ها کمک  را بشکنند  اعتصاب  مجبور نشوند 
کند یا اگر افراد دستگیر می شوند و زندان می روند 
صندوق  این  می شوند  مشکل  دچار  خانواده ها  و 
بتواند به آن ها کمک کند. هماهنگی هایی در این 

اشکالی که گفتم نه نمایندگانی برای رهبری.
رهبری،  برای  که  بوده  این  من  پیشنهاد  همیشه 
ازجمله در  ایران  خوب است آن بچه هایی که در 
تهران که آن شوراهای محلی را تشکیل داده اند، 
در هر محله کسی را انتخاب کنند و یک شورای 
آن  کمک  با  و  دهند  تشکیل  کشوری  و  شهری 
اسلامی  جمهوری  از  بعد  آینده  مورد  در  شوراها 
خارج  ایرانیان  نه  بگیرند  تصمیم  رهبری  برای 
پول،  تجربه،  می توانند  هم  خارج  ایرانیان  کشور. 
جهت  در  و  برگردانند  ایران  به  را  و...  تخصص 
مورد  در  ولی  کنند  فعالیت  فردا  ایرانِ  ساختن 
رهبری، مردم در داخل، به ویژه در شهرهای بزرگ 

ایران فعال هستند و مدیریت را در دست دارند.

مـا در خـارج از کشـور و در داخل نیز یک 
فرهنـگ اتهام زنـی داریـم، اتهام هایی که 
غیرمسـتند و بدون پشـتوانه هستند ولی 
خیلـی راحت بیـان می شـوند. مثلًا شـما 
اشـاره کردید کـه برخی می گوینـد حامد 
اسـماعیلیون مجاهـد اسـت درحالی کـه 
نیسـت. ایـن فرهنـگ اتهام زنـی را داریم 

چاله میدانـی  فرهنـگ  آن  بـر  عـلاوه  و 
اسـت؛ یعنی فحـش و ناسـزاگویی به فرد 
یـا گروهـی کـه بـا آن مخالـف هسـتیم. 
البتـه کـه این شـیوه برخورد یـک اقلیت 
ایـن پدیـده  بـه نظـر شـما  اسـت. آیـا 
آن قـدر اهمیـت دارد کـه بـا آن برخـورد 

شـود یا اصـلًا موضـوع مهمی نیسـت؟
این موضوع چند جنبه دارد؛ یکی از جنبه هایش 
این است که رژیم سعی می کند گروه ها با زبانی با 
هم صحبت کنند که به درگیری، اختلاف و نفاق 
بین گروه ها بیانجامد. جنبه دیگرش این است که 
با هم گرفتاری داریم. خود ما در گفتمان  نیز  ما 
با همدیگر اگر خیلی نظرمان به هم نزدیک نشود، 
حتماً به اختلاف، دعوا و مشاجره خواهد کشید و 
وقتی به آنجا رسید خودبه خود سطح برخوردمان 
با همدیگر وخیم تر می شود و حتماً به جاهای بدتر 

و دشنام و... می انجامد.
ایران غالب است  از منظر من وضعی که الآن در 
و  می کند  تقویتش  دارد  رژیم  که  است  وضعی 
شدیدتر  را  برخوردها  این  دارند  سعی  مزدورانش 
کنند. من هر وقت با آدم هایی که این برخورد را از 
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آن ها دیدم مواجه شدم و آن ها را می شناختم، به 
آن ها گفتم این فرهنگ را از فضای عمومی بیرون 
بنشینید  ساعت   ۲۴ می خواهید  هم  اگر  بیاورید. 
باشد.  خودتان  بین  دهید  دشنام  همدیگر  به  و 
را  عمومی  فضای  موضوع حرمت  این  اینکه  برای 
و  می شوند  تقویت  هم  دیگر  آدم های  می شکند 

دعواهای کوچک را کم کم بزرگ می کنیم.
به نظرم یکی از وظایف همه ما در فضای عمومی 
در  یا  می شناسیم  را  آدم ها  آن  اگر  که  است  این 
کنیم  کوشش  باید  هستیم  دعوا  موضوع  جریان 
عرصه  به  و  کنیم  خارجش  عمومی  فضای  از  که 
خصوصی ببریمش. کاری که رژیم دقیقاً برعکسش 
را انجام می دهد و سعی و هزینه می کند که این 
تا  بیایند و برجسته شوند  افراد به فضای عمومی 
و  بددهن  بی تربیت،  آدم های  این ها  بدهد  نشان 

چاله میدانی هستند. 

به این ترتیـب کسـی که وارد ایـن فرهنگ 
می شـود عمـلًا در کنـار رژیـم ایسـتاده 
اسـت. حتی اگـر ظاهـراً دارد علیـه رژیم 
فحـش می دهـد. آیا ایـن دیدگاه درسـت 

؟ ست ا
گاهی  است  ممکن  چراکه  کنیم  دقت  کمی  باید 
افراد به دام بیفتند؛ یعنی یک آدم سالم و صادق 
یا کسی  بیفتد  بازی  این  هم ممکن است در دام 
وظایف  شاید  بیندازد.  دام  به  را  او  کند  کوشش 
ما و رسانه ها هشدار در مورد همین موضوع است 

این  وارد  تو  تا  تمهیداتی می چینند  افراد  این  که 
بازی  این  در  کنی  کوشش  باید  تو  و  شوی  بازی 
گرفتار نشوی یا اگر دیدی داری گرفتار می شوی 
این هوشیاری را داشته باشی که از آن خارج شوی. 
یا  پیروزی  به هر معنا،  این ورطه  به  چراکه ورود 
شکست، یعنی تقویت آن بازی که رژیم می خواهد 

در مورد تفرقه افکنی و بددهنی راه بیندازد.

از  را  گروهـی  کـه  دارد  وجـود  بحثـی 
و  نگه داشـته  دور  جـاری  اعتراضـات 
حاضـر  اعتراضـات  نهایـت  اینکـه  آن 
درگیری هـای قومـی و تنـش اسـت. بـه 
نظر شـما آیـا ایـن نگرانـی یـک نگرانی 
جـدی اسـت یا یـک مسـئله حاشـیه ای 

اسـت؟
حاشیه ای نیست ولی جای نگرانی جدی هم ندارد. 
را  جنبه  این  رژیم  که  می دانیم  دیگر  سوی  از 
خیلی تقویت کرده است. یادتان باشد تلاش هایی 
که رژیم در سیستان و بلوچستان کرد به همین 
خاطر بود. من خودم با برخی از بچه های سیستان 
و بلوچستان در ارتباطم. آن ها می گویند حکومت 
دام  همین  به  را  عبدالعزیز  مولوی  کرده  تلاش 
بیندازد و هدفش این بوده که چون در آنجا اسلحه 
را  رژیم  عوامل  از  عده ای  مسلح  آدم های  هست 
پا  مسلحانه  مبارزه  اینجا  بگوید  رژیم  و  بکشند 
گرفته و ما داریم با این نیروهای مسلح که عوامل 

بیگانه از پاکستان و... هستند مبارزه می کنیم.
رژیم  مخالفان  تلاش  گفته اند  من  به  که  طوری 
مردم  به  که  بوده  این  بلوچستان  و  سیستان  در 
بگویند: »هرکسی اسلحه دارد الآن از تنها چیزی 
اگر  چراکه  است.  اسلحه  بکند  نباید  استفاده  که 
همین  رژیم  کند،  استفاده  اسلحه  از  نفرمان  یک 
هر  و  می گذارد  مسلحانه  جنگ  به حساب  را 
این  کردستان  در  می کند.«  بخواهد  دلش  کاری 
هوشمندی به خرج داده شده، در مناطق و جزایر 
مردم  همین طور.  هم  عمان  دریای  و  خلیج فارس 
این هوشیاری را به خرج دادند تا وارد بازی رژیم 

نشوند. 

از نظـر شـما ۱۰ اصل اساسـی که شـورای 
هماهنگـی )یـا رهبـری( گذار بایـد آن ها 
را پایـه کار خود بـرای عبـور از جمهوری 

قرار دهد چیسـت؟ اسـلامی 
حتماً می دانید چیزی شبیه به یک قانون اساسی 
برای نظام بعد از جمهوری اسلامی تدوین شده و 
حدود شش صد هفت صد نفر هم تاکنون امضایش 

کرده اند. می توانم برایتان بفرستم که اگر خواستید 
همه  آنجا  در  کنید.  منتشر  را  آن  از  بخش هایی 
نظام  اولیه  اساسی  قانون  به عنوان  ما  که  را  آنچه 
بعدی لازم داریم بر پایه دمکراسی و سکولاریسم 

نوشته شده است.
این قانون اساسی وجود دارد و از جمله من هم آن 

را امضا کرده ام.

مـا  نظرتـان  بـه  آخـر  سـؤال  به عنـوان 
تـا پاییـز سـال آینـده همچنـان شـاهد 
حضـور رژیم جمهـوری اسـلامی در ایران 

خواهیـم بـود؟
این مهم  نباشیم.  این است که شاهد  آرزوی من 
است که همین الان هم جمهوری اسلامی در ذهن 
و دید مردم ایران سقوط کرده است و شما یادتان 
سقوط  مردم  ذهن  در  ابتدا  حکومت ها  که  باشد 
حرکت  یک  به  تبدیل  موضوع  این  بعد  می کنند 
ملی برای سرنگونی می شود. در شوروی و خیلی 
افتاد.  اتفاق  همین  نیز  دیگر  دیکتاتوری های  از 
یعنی رفتنی شدن حکومت اول تبدیل به ذهنیت 
ملی شد و بعد این ذهنیت کم کم به صورت عملی 
درآمد و حکومت ها را از سر راه برداشتند. به نظرم 
این مرحله خوشبختانه در جمهوری اسلامی طی 

شده است.

آقـای حســن زرهـــی گـرامی از شـما
 سپاسگزاریم.

را  گـذار  شـورای  فعـالان  مـن 
ولـی  می شناسـم؛  نزدیـک  از 
می خواهـم بگویـم شـورای گـذار 
بلکـه  نیسـت،  رهبـری  شـورای 
کارش هماهنگـی اسـت، مثل ده ها 
شـورایی که در شـهرهای مختلف 
ایـن  ولـی  گرفتـه  شـکل  ایـران 
یکـی در خـارج و بـرای هماهنگی 

اسـت.  خـارج  در  فعالیت هـا 

کـه  بـاری  اولیـن  دارم  یـاد  بـه 
یـک  دیـدم،  را  او  برنامـه ای  در 
رمـان خوانـد و آن رمان داسـتان 
یـک جـوان مجاهـد بـود. مـن از 
مجاهـد  شـما  مگـر  پرسـیدم  او 
هسـتی و او جـواب داد وقتـی این 
مجاهدیـن  بـه  نوشـتم  را  رمـان 

بـودم. علاقه منـد 
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مهاجرت

بر پایه یک نظرسنجی تازه، بیشتر کانادایی ها نگران اند که برنامه دولت لیبرال 
فدرال برای افرایش چشم گیر سطح مهاجرت در چند سال آینده بر مسکن و 

خدمات دولتی تأثیر بگذارد.
از  انجام داده اند، بسیاری  انجمن مطالعات کانادا  لژه و  این نظرسنجی که  در 
اجازه  قانون گذاران  به  که  بندی  از  مورداستفاده  در  همچنین  پاسخ دهندگان 
می دهد که بخش هایی از منشور حقوق و آزادی های کانادا را برای پنج سال 

نادیده بگیرند، ابراز تردید کردند.
این نظرسنجی آنلاین که بین ۱۱ تا ۱۳ نوامبر با ۱۵۳۷ شرکت کننده انجام 
نیم  پذیرش  برای  کانادا  برنامه های  از  رونمایی  از  پس  هفته  دو  حدود  شده، 
در  کار  نیروی  کمبود  جبران  برای   ،۲۰۲۵ سال  از  سال،  در  مهاجر  میلیون 

سراسر کانادا صورت گرفته است.
گفتنی است که دولت به همراه بخش صنعت این افزایش در قیاس با پذیرش 
۴۰۵ هزار نفر مهاجر در سال گذشته را برای این در پیش گرفته اند تا برای یک 
میلیون شغل خالی در کانادا و همچنین نیروی کار در آستانه ی بازنشستگی 

این کشور تدبیری اندیشیده باشند.
بااین حال، ۷۵ درصد از پاسخ دهندگان از این که این برنامه به تقاضای بیش ازحد 
مسکن در کشور بینجامد یا خدمات بهداشتی و درمانی و اجتماعی را با مشکل 

مواجه کند، ابراز نگرانی کرده اند.
این در حالی است که شان فریزر، وزیر مهاجرت، گفته بود که کارگران جدید 

می توانند با ساخت  خانه های بیشتر این کاستی را جبران کنند.
کریستین بورک، معاون اجرایی لژه، گفته که نتایج نظرسنجی منعکس کننده 
فشارهایی است که بسیاری از کانادایی ها به دلیل کمبود مسکن ارزان و نرخ 

تورم بالا احساس می کنند.
او افزوده است که نگرانی از چندوچون هزینه کرد میان کانادایی ها وجود دارد.

بورک می گوید که دولت باید تلاش بیشتری برای اقناع افکار عمومی در جهت 
این برنامه جذب مهاجر بیشتر انجام دهد.

یشتر ب اجری  یرش مه ینه پذ ا در زم ی ه ی ادا ان ی ک نگران

گروه ترجمه هفته

گفتنی است که ۴۹ درصد از پاسخ دهندگان این شمار پذیرش مهاجر را 
میزان،  این  که  گفته اند  تنها ۳۱ درصد  دانسته اند، درحالی که  زیاد  بسیار 
این رقم کافی نیست و  میزان مناسبی است. پنج درصد هم گفته اند که 

دیگر پاسخ دهندگان هم چیزی دراین باره اظهار نکرده اند.
درحالی که نظرات تا حد زیادی در نقاط مختلف کانادا یکسان بود، آن دست 
از پاسخ دهندگان که طرفدار محافظه کاران، بلوک کبکوا و حزب مردم کانادا 

بودند، این مقدار پذیرش مهاجر را بسیار بالا اعلام کرده اند.
بورک می گوید که از دیدن شکاف چپ-راست در این موضوع تعجب نکردم، 
چرا که در آمریکا و اروپا هم همین طور است. البته او اذعان کرد که به 

نظرش برنامه سطوح مهاجرتی سیاسی خواهد شد.
که  پرسید  پاسخ دهندگان  از  را  پرسش  این  همچنین  نظرسنجی  این 
نظرشان درباره تصمیم دولت انتاریو برای گنجاندن بندی که قراردادی را 
بر ۵۵ هزار کارمند آموزش وپرورش این استان، بدون امکان چالش قانونی 
فدرال، تحمیل می کرد چیست که ۴۸ درصد گفتند که موافق این نیستند. 
۱۹ درصد هم از این عدم امکان چالش قانونی فدرال حمایت کردند و ۳۳ 

درصد هم نظری نداشتند.
کارکنان  اعتصاب  با  انتاریو  استانی  دولت  طرح  این  که  است  گفتنی 

آموزش وپرورش لغو شد و به انجام نرسید.
گفتنی است که بحث بر سر بندی که مانع از چالش قانونی فدرال شود، در 
کبک پیشینه درازدامنی دارد و رویدادهای اخیر انتاریو در آگاهی مردم از 

این بند تأثیرگذار بوده است.
ولی بورک می گوید که بسیاری از کانادایی ها از این بند بی اطلاع  اند.

او افزوده که این موضوع، به رغم رویدادهای انتاریو، نشان می دهد که این 
مسئله از نظر سیاسی برای بیشتر مردم اهمیت چندانی ندارد.

منبع: وب سایت شبکه خبری سی تی وی نیوز
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مهاجرت

مواجه  کامیون  راننده  قابل توجه  کمبود  با  کانادا 
لیست  در  کامیون  رانندگی  دلیل  بدین  است 
اکسپرس  سیستم  طریق  از  موردنیاز  ۱۶حرفه 

انتری در الویت گزینش قرار گرفته است. 
راننده  با کمبود  این کشور  صنعت حمل ونقل در 
کامیون برای استخدام به دلیل میانگین سن بالا 
افراد  تعداد  در  قابل توجه  افزایش  به  منجر  که 
بازنشسته در سال های اخیر و در سال های آینده 
استخدام  اداره  اساس گرازش های  بر  است.  روبرو 
تنها در سه ماهه دوم سال  کانادا  این صنعت،  در 
با ۱۸۰۰۰ موقعیت شغلی خالی روبر بود   ۲۰۲۱

که همواره رو به افزایش است. 
رانندگان کامیون به واسطه تأثیرگذاری مستقیم در 
چرخه اقتصاد کشور، یکی از مهم ترین بخش های 

نیروی کار محسوب می شوند. 
صنعت کامیون داری مسئولیت حمل ونقل بالغ بر 
ارزش ۸۵۰ میلیارد دلار محصولات را در چرخه 
از  قبل  حتی  دارد.  عهده  به  کانادا  اقتصادی 
پاندمیک صنعت جنگلداری کانادا با کمبود راننده 
کامیون مواجه بود به طوری که بر اساس آمار های 
ارائه شده این کمبود نیرو، تقریباً ۴۵۰ میلیون دلار 
توزیع  و  تولید  در  تنها  را  سالانه  اقتصادی  ضرر 

چوب موجب می شود. 
کشور  در  کار  نیروی  کمبود  تأمین  به منظور 
دولت تصمیم بر ایجاد تغییر سیاست در سیستم 
اکسپرس انتری که روش هوشمند گزینش نیروی 
محسوب  خارجی  ماهر  نیمه  و  ماهر  متخصص 
بر  قبلًا  سیستم  این  گزینش  گرفت.  می گردد، 
حوزه  در  متقاضیان  شاخص  امتیازات  اساس 

یون ام ان ک ی رانندگ برا ادا  ان ئم ک امت دا اق

معصومه علی محمدی

متقاضیان  تنها  که  بود  شده  پایه گذاری  رقابتی 
هر  یا  و  یکی  به  تسلط  و  بالا  تحصیلات  با  جوان 
به  برای  بیشتری  شانس  کانادا،  رسمی  زبان  دو 
دست آوردن امتیازات شاخص و گزینش داشتند. 
در حالی که اکثریت نیروی کار موردنیاز در کانادا 
این  دارای  ولی  رقابتی حضورداشته  حوزه  در  که 
شرایط شاخص نبودند به ندرت مورد گزینش قرار 

می گرفتند. 
سیاست  این  امسال  نوامبر  نیمه  از  دلیل  بدین 
مشاغل  روی  به  تمرکز  و  کرد  تغییر  گزینش 
با شناسایی  ازاین پس دولت  موردنیاز قرار گرفت. 
آن  اعلام  و  صنعت  هر  در  شغلی  موقعیت های 
خواهد  بنا  را  انتری  اکسپرس  قرعه کشی های 
امتیاز  هم  هنوز  که  نماند  ناگفته  البته  گذاشت. 
موردنیاز  مشاغل  دارای  که  متقاضیانی  بالای 
هستند همچنان مسلم است که در گزینش آنان 

ایجاد تسریع خواهد کرد. 
کانادا  بدیهی است متقاضیانی که در  بدین دلیل 
از  قبل  سال  سه  در  کار  و  تحصیل  سابقه  دارای 
درخواست هستند شانس بسیار بالاتری نسبت به 
قابل توجهی  امتیازات  زیرا  دارند  دیگر  متقاضیان 
دست  به  کانادا  در  تحصیل  و  کار  سابقه  برای 
خواهند آورد. حداقل دانش زبان برای مشاغل در 
طبقه بندی های ۲ و ۳ داشتن سی ال بی ۵ و برای 
مشاغل رده های بالاتر ۰ و ۱ حداقل سی ال بی ۷ 

است. 
مجلس  تصویب  به  که   C�19 لایحه  اساس  بر 
انتخاب  و  انتری  اکسپرس  گزینش  کنترل  رسید 
ماتریس  مختلف  فاکتور های  اساس  بر  تمرکز 

مهاجرت  وزیر  اختیار  در  مستقیماً  امتیازبندی 
بود  نیروی کار خواهد  نیاز  بر  بر اساس تشخیص 
را  این  اختیار  دیگر  مهاجرت،  وزیر  به عنوان مثال 
خواهد داشت تا تمرکز در هر دوره گزینش را بر 
اساس شغل، دانش زبان، سن و یا هر یک دیگر از 
فاکتور های ماتریس امتیازبندی قرار دهد. لازم به 

ذکر است که این تقسیم بندی ها برای 
حرفه   ۱۶ اساس  بر  تمرکز  حاضر  حال  در 
بعدی  دوره  در  است  ممکن  و  شده  پایه گذاری 
گزینش این تمرکز بر اساس سن و یا دانش زبان 
و غیره در نظر گرفته شود. . بدین دلیل سیستم 
بسیار  دوره  یک  وارد  انتری  اکسپرس  گزینش 
متفاوتی نسبت به قبل قرار گرفته است. توصیه بر 
این است که متقاضیان علاقه مند به مهاجرت، اگر 
دارای حداقل شرایط موردنیاز سیستم در هر شغل 
الزامات  حداقل  دارای  که  سنی  گروه  و  حرفه  و 
تشکیل پروفایل اکسپرس انتری برخوردار هستند، 
امتیازی  هر  با  پروفایل  تشکیل  به  نسبت  حتماً 

اقدام کنند.

تماس با نویسنده: 
معصومه علی محمدی، مشاور 

رسمی مهاجرت. 
با او می توانید از طریق 

ایمیل
 info@icpimmigration.com 

و وب سایت www.icpimmigration.com در 
تماس باشید.

این صفحه توسط مؤسسه مهاجرتی آی.سی.پی
 ICP Immigration حمایت شده است.
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کلارا دیگر چاق نبود. آن دوره که چاق شده بود 
خیلی کوتاه بود. گام امروز او بر روی ایوان، گرچه 
ولی خیلی سنگین تر  بود  بیشتر  اعتمادبه نفس  با 
و  قدبلندش  نبود.  او  کودکی  زمان  گام های  از 
لباس هایی  با  دلنشین اش  و  تب دار  نگاه های 
را  گران قیمت  ذائقه ای  که  بود  شده  هماهنگ 
نمی توانست  هنوز  او  که  ذائقه ای  می داد،  نشان 
و  هراس  بدون  کلارا  بگذارد.  آزاد  کامل  به طور 
بدون احساس به باغ زمستانی نگاه کرد. در این 
مقابل  در  عجیب  خزنده  موجود  چند  قسمت 
بودند.  مرده  داشت  قرار  او  روبروی  که  دیواری 
بعد کلارا مسیرش را به سمت پائین خم کرد و از 
چمن زار گذشت و وارد مسیری شد که به جنگل 
بلوط سبز می رفت. این زمین های پهناور و تاریک 

از  بودند،  بی حرکت  و  بی تغییر  تصاویر  مانند  که 
در  گذشته اش  یادبودهای  جریان  که  کلارا  نظر 
و  ممتد  جو  یک  ولی  شده  گسسته  نقاط  برخی 
کاملن  بود،  کرده  حفظ  خودش  برای  را  پیوسته 
صحنه ها  این  به  گاهی  کلارا  بودند.  کرده  تغییر 
بودند،  هم  پاول  بازی های  صحنه  هم زمان  که 
گریخته بود. همان بازی هایی که کلارا هرگز قادر 
بشنود  او می توانست  کند.  اجتناب  آن ها  از  نبود 
و حس کند که جنگ چه چیزهایی را به حالت 
تعلیق درآورده است، برگ های مرده و بی جان با 
جاروهای سفت و محکم از روی زمین های سخت 
رفته می شدند. از برش هر شاخه در برابر آسمان 
امیدوارانه  یا تلاش  یا هراس  نوعی دغدغه  رقیق 
دورنما  هر  جایگاه،  هر  بیشه،  هر  بود.  آویخته 

مثلن،  می کرد.  نقل  داستانی  مسیر،  هر  پیچ  در 
تصویر  یا دیدن  دریاچه  به چشم انداز  وارد شدن 
منعکس شده  دریاچه  بی روح  آب  در  که  کوشک 
از  ناشی  بی بدیل  وحشت  استنشاق  همانند  بود، 
این سخن پاول بود که به او گفت: »آن ها دست 
و پای دختران شیطان را می بندند و آنجا زندانی 
می کنند.« پاول به او گفت وقتی از لای میله های 
را دیده  زندانی  نگاه می کرده دختران  پشت دری 
کار  این  هرگز  او  که  کرد  سفارش  کلارا  به  ولی 
برداشته  را  پشت دری ها  همه  که  حالا  نکند.  را 
بودند، کلارا می توانست درون دیوارهای قارچ زده 
را ببیند: وقتی نفس زنان مثل کسی که در حال 
ورزش است، به کوشک خیره شد، هر دو ریه اش 
هم  هراس  مقدار  این  حتی  و  بود  وحشت  از  پر 

ادبیات؛ داستان

ی ث اعت مورو س
قسمت دوم

نویسنده: الیزابت بوون
مترجم: مریم حسینی

نقد داستان: 
»ساعت موروثی« تحقق واقعی همان امری است که زیگموند فروید آن را بازگشت به واقعیت 
سرکوب شده می نامد، که در آن ساعت نماد گذشته ای است که کلارا در آن گیر افتاده است. پیش 
از آن که کلارا حافظه خود را به دست آورد؛ هم به شکل واقعی و هم به شکل استعاری در خاموشی 
شهر قدم می زند و در آن گم می شود. وقتی راه بازگشت به آپارتمان خود را پیدا می کند، باز هم با 
فقدان بخشی از خاطرات خود مواجه می شود؛ اگرچه به نظر می رسد احساسات و عواطف او اندک 
اندک چهره می نمایند. با این که به ظاهر نویسنده آپارتمان را از لحاظ فیزیکی توصیف می کند، شرح 
احساسات کلارا درحالی که خاطراتش یکی یکی نمایان می گردند، مشهود است و دیوار بین او و 

ساعت باریک تر و باریک تر می شود
Citation: Darwood, N. (2016). ‘The violent destruction of solid things’: Elizabeth Bowen’s 

wartime short stories. 
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ادبیات؛ داستان

هیچ چیزی  خیر،  نه  داشت.  امیدواری  هنوز جای 
آن جا وجود نداشت. هیچ چیزی در تاریخ زندگی 
نتواند  او  که  نداشت  در سندی هیل وجود  کلارا 
به خاطر بیاورد، اما آیا هنوز ممکن بود که چیزی 

باقی مانده باشد؟ 
در هیچ محل دیگری به جز سندی هیل این گونه 
باز شدن و وسیع تر شدن شکاف عمیق حافظه او 
عمق  این  در  نبوده.  هشداردهنده  چنین  برایش 
تا حدس  از حافظه اش، می ترسید که تلاش کند 
بزند. حتی اگر هم حدومرز حافظه اش در این جا 
مانده  منتظر  جایی  باید  باشد،  رسیده  پایان  به 

باشد تا دیده شود. 
که  کرد  مشخص  افتاد  اتفاق  بعدن  که  حوادثی 
این آخرین ملاقات کلارا از سندی هیل بود، البته 
به جز روزی که برای خاک سپاری دخترعمو روزانا 
به آن جا رفت. نه کلارا و نه پاول در هنگام فوت 
دخترعمو  نشدند.  احضار  او  بالین  بر  دخترعمو 
به قدری همه علاقه مندی های خود را ازدست داده 
بود که تمایل نداشت آن ها را حتی برای آخرین 
به خوبی  خاک سپاری  مراسم  فراخواند.  دیدار 
داشت.  وجود  جزئی  مشکل  یک  فقط  شد.  انجام 
نتوانست خودش را به مراسم برساند. طبق  پاول 
ایستگاه  در  که  او  بود،  فرستاده  او  که  تلگرافی 
شمال، بسیار دور از آن جا بود، از قطار عقب مانده 
عمه  و  بازگشت  لندن  به  شب  همان  کلارا  بود. 
خدمت ها  به پیش  تا  ماند  هیل  سندی  در  ادی 
از  رسید،  جا  آن  به  پاول  هرگاه  و  بگوید  تسلیت 
بعد، شب هنگام، عمه  استقبال کند. یک هفته  او 
بازوان خسته  میان  در  را  درحالی که ساعت  ادی 
آپارتمان کلارا در  به  لنگ لنگان  بود،  خود گرفته 
بسته بندی  را  ساعت  شد.  وارد  وود  جان  سنت 
نکرده بودند. اگر داخل بسته بود ممکن بود ضربه 
بخورد و از کار بیافتد. در شکل فعلی اش مشغول 
تیک تاک کردن بود و وقتی داخل قطار بود دو بار 
توجه  و  علاقه  ابراز  موجب  که  بود  نواخته  ضربه 
وقتی  هم  بار  یک  بود.  شده  قطار  مسافران  همه 
به سمت آپارتمان کلارا می آمد در آسانسور ضربه 

نواخته بود. 
قطار  با  و  کردم  احتیاط  »من  گفت:  ادی  عمه 
درجه یک سفر کردم. می دانستم که دوست داری 
باشی.  داشته  خودت  پیش  را  آن  زودتر  چه  هر 
ببین می گذارمش این جا. )در آن زمان، این تنها 
اتاق اجازه می داد(،بعدن که  اندازه  میزی بود که 
خواستی  تو  که  هرجایی  را  آن  آمد،  جا  نفسم 
را  آن  ذهنت  توی  همیشه  حتمن  تو  می گذاریم. 
جایی  را  آن  امیدوارم  کرده ای.  جا مجسم  همین 

نگذاری که ممکن باشد بیفتد؟« 
- »در این صورت فقط می توانم به کف اتاق فکر 

کنم.« 
قضیه  این  درگیر  خیلی  ذهنش  که  ادی  عمه 
شده بود گفت: »انگار جای انگشتانم روی طاقش 
مانده.« او بازدمش را روی شیشه ساعت رها کرد 
و آن را پاک کرد و ادامه داد: »طبیعی است که تو 
خیلی چیزها داری که به آن ها فکر کنی. درواقع 
این ساعت جریان  که  نمی کنم  تعجب  اصلن  من 

زندگی تو را تغییر بدهد.« 
چطور  ساعت…  »یک  گفت:  خشونت  با  کلارا 

ممکن است جریان زندگی مرا تغییر بدهد؟« 
من  بود.  روزانا  دخترعمو  فوت  من  منظور  »نه   -
قبلن شاهد بوده ام که این اتفاق چه تغییراتی در 

زندگی پاول ایجاد کرده است.« 
پاول  برداشتی  را  ساعت  وقتی  راستی   …«  -

چیزی نگفت؟« 
وقتی  نه.  »…هوم،  گفت:  و  پرید  ادی  عمه  رنگ 
من ساعت را آوردم او آن جا نبود. خیلی گرفتار 

بود.« 
وصیت نامه  موضوع  که  زمانی  از  که  است  واضح 
به  می توانست  او  که  آن طور  )که  بود  مطرح شده 
کلارا  زندگی  بود(  پیش  وقت  خیل  بیاورد  خاطر 
به چشم انداز این تغییر عظیم وابستگی پیداکرده 
انتظار  کلارا  که  نبود  غیرمعقولی  توقع  این  بود. 
بود  فهمیده  کلارا  شود.  بهتر  همه چیز  داشت 
نوعی است که فقط می تواند در  از  که طبیعتش 
این  خواه  گردد.  شکوفا  لطیف  و  ملایم  فضایی 
فضای ملایم با دست یابی به ثروت پدید می آمد یا 
با یک عشق دوجانبه، هر دو آن ها به طور ایده آل 
ضروری بودند. برای شروع کار او قصد داشت برای 
خودش مکان مناسبی تهیه کند. مکانی که وجه 
تمایز او باشد. ولی ازآنجاکه در طی این نه سال 
عشق او به هنری که تمام زندگی اش را تحت تأثیر 
قرار می داد در مرکز همه امور او قرارگرفته بود، او 
به نحوی کاملن طبیعی و ساده در انتظار دریافت 
پولش بود تا آن را برای ازدواج با هنری صرف کند. 
عدم اطمینان به این رابطه که برایش تحقیرآمیز 
با  هنری  که  آن  به  اندیشیدن  بدتر  آن  از  و  بود 
همسرش زندگی می کرد، شکنجه آورتر از آن بود 
که کلارا بتواند تحمل کند. کلارا که در رابطه با 
مربوط  توهمات  و  می کرد  رفتار  فروتنانه  هنری 
داشت  اعتقاد  می کرد،  تحمل  فروتنانه  را  او  به 
چیزی  تنها  خود،  پول  به  کلارا-  او-  رسیدن  که 
است که برای جدا کردن هنری از همسرش لازم 
است. اگر در اثر اجرای رویه های طلاق به شغل او 

آسیبی وارد شود، استطاعت مالی برای جبران آن 
بود خسارات  قادر خواهد  را خواهد داشت. کلارا 
هنری بپردازد. کلارا می تواند با پول خود شرایط 
به  بتواند  او  تا  سازد  فراهم  هنری  برای  بهتری 
بپوشاند. در مورد  جاه طلبی های خود جامه عمل 
بوده  کلارا  عاشق  فقط  هنری  عشق هم—تاکنون 
بگوید.  را  این  اطمینان  با  می تواند  کلارا  است. 
به  کامل  به طور  را  او  کلارا  که  است  لازم  هنوز 
به  کامل  به طور  باید  کار  این  برای  و  آورد  دست 
او نشان دهد که چه کارهایی می تواند بکند. حال 
کلارا می تواند ببیند که چگونه جریان طبیعت او 
با قدرت در زیر توده یخی که در حال ذوب شدن 
است، به حرکت درمی آید. آیا همین جریان قوی 
یا  بود؟  باریک کرده  و  را ذوب  یخ  توده  نبود که 
این که لازم بود توده یخ با دم گرم و تابستانی این 
ثروت ذوب گردد، حتی پیش از آن که جریان با 

تمام قوتش قابل احساس باشد؟ 
تا  کرد  باز هم سعی  کلارا  رفت،  ادی  عمه  وقتی 
تمام قسمت های آن چیزی را که از هفته گذشته 
در اختیار او قرارگرفته بود بشناسد. به سمت آینه 
رفت، مقابل آن ایستاد و مغرورانه و تحکم آمیز به 
احساس  جریان  آن  دیگر  ولی  نگریست.  خودش 
هیچ گونه  دیگر  بود.  رفته  بی خبر  گویی  نمی شد. 
از  تازه  که  ساعتی  نبود.  میسر  طرب  و  شادی 
می کند  که  را  ثانیه هایی  همه  بود،  رسیده  راه 
تک تک  شوند،  نابود  تا  می انداخت  زمین  به  و 
تا  بسازد. چند  را  او  تا سال های عمر  برمی شمرد 
تای  چند  و  بودند  بی ثمر  و  تلخ  ثانیه ها  این  از 
که  آن  از  پیش  می گذشتند  بی حاصلی  به  دیگر 
باید  او  آن هاست؟!  صاحب  کند  ادعا  بی حاصلی 
انتظار می کشید، مثل انتظار کشیدن یک بیماری. 
آیا  بود.  را خورده  او  بافت های هستی  انتظار  این 
التیام  طرزی  به  بتواند  گذشته  که  نبود  ممکن 
روی  آینه  از  وقتی  کند؟  زخمی  را  آینده  ناپذیر 
گرداند، به ساعت رو کرد و از درون آن به نیستی 
پشت دست های ساعت خیره شد. وقتی از ساعت 

روی گرداند، به سمت تلفن رفت. 
پاسخ هنری که هم محتاطانه بود و هم مؤدبانه، 
این  در  اوقات  اغلب  مانند  که  می کرد  مشخص 

ساعت تنها نیست. مثل همیشه…
دستم  به  ساعتم  چیست؟  تو  »نظر  گفت:  کلارا 
رسیده است. عمه ادی همین حالا آن را از سندی 

هیل آورد.« 
- »واقعن؟ کدام ساعت؟« 

میدانی  تو  که  هستم  مطمئن  ساعت؟  »کدام   -
در  وقت ها  خیلی  من  که  ساعتی  همان  هنری. 
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نیست؟  این طور  مگر  زده ام.  حرف  تو  با  موردش 
اتاق.  همین  توی  است.  من  پیش  حالا  خوب 

صدای تیک تیک آن را می شنوی؟« 
- »نه، متأسفانه نمی شنوم.« 

و  برد  خودش  همراه  را  تلفن  و  شد  بلند  کلارا 
به  را  آن  می داد،  اجازه  تلفن  سیم  که  جایی  تا 
به اندازه  را  تلفن  گوشی  بعد  کرد.  نزدیک  ساعت 
بازو به سمت طاق شیشه ای ساعت کشید.  طول 
می شنوی؟  »حالا  داد:  ادامه  ثانیه،  چند  از  بعد 
دوست دارم تجسم کنم که هر دو ما در این زمان 
ساعت  این  که  می گویند  می شنویم.  را  یک صدا 
بیش از صدسال است که از حرکت نیفتاده است. 
روزانا  دخترعمو  نه؟  می رسد  نظر  به  همین طور 

اصرار داشت که این ساعت مال من باشد.« 
با نیم کیلو چای فرستاده.«  هنری گفت: »آن را 
هنری نه تنها با لحنی دوپهلو بلکه با حواس پرتی 
که  بود  راهی  دنبال  به  مدت  تمام  می زد:  حرف 
داستانی سر هم کند و گفتگو را به پایان برساند. 
به  که  نگوید  چیزی  بود  مراقب  درعین حال 
کلارا  کند.  شک  و  بیاید  ناجور  همسرش  گوش 
کیلو  نیم  با  بله  بله،  گفت:  می لرزید  درحالی که 
این یعنی که دختر عموم  آیا فکر می کنی  چای. 
واقعن به من علاقه داشته؟ امیدوارم بتوانم از این 
مسئله مطمئن بشوم. مرگ کسی که همواره کس 
دیگری را در نزدیکی خودش نگه می داشته، بدون 
این که به او علاقه داشته باشد، خیلی وحشتناک 
و  است.  مرده  او  دارد:  واقعیت  این  ولی  است. 
تو  بگو،  من  به  هم  باز  دلیل—هنری  همین  به 

خوشحال نیستی؟ "
- »البته.« 

- »به خاطر هر دو ما؟ تو و من؟« 
ولی  است،  خوب  خیلی  این  »البته…خوب   -
ما  بگویم.  شب به خیر  ناچارم  من  ببخشید 

می خواهیم به اخبار اروپا گوش بدهیم.« 
- »نه…صبر کن…یک دقیقه… نرو! من نمی توانم 
این ساعت را تحمل کنم! از آن می ترسم، نمی توانم 
با آن در یک اتاق بمانم! امشب چه کار باید بکنم؟ 

کجا می توانم بروم؟« 
- »آه ببخشید من نمی دانم، واقعن نمی دانم.« 

- »اصلن هیچ راهی وجود ندارد که تو بتوانی…؟« 
- »نه، متأسفم نه.« 

- »ولی تو دوستم داری.« 
- »البته.« 

ساعت  فکر  بتواند  این که  برای  کلارا  بنابراین 
دوستان  از  تا  چند  با  کند  دور  خودش  سر  از  را 
پاسخ  آن ها  از  هیچ یک  ولی  گرفت.  تماس  خود 

ندادند: تلفن آن ها زنگ می زد ولی کسی گوشی 
پوشید،  را  خود  اورکت  پس  برنمی داشت.  را 
و  شد،  آسانسور  سوار  برداشت،  را  چراغ قوه اش 
به قدر  بزند.  قدم  خاموشی  اعلام  موقع  تا  رفت 
خالی  تقریبن  خیابان ها  که  بود  شده  دیر  کافی 
در  تند  قدم های  با  که  کلارا  باشند.  جمعیت  از 
تاریکی شدید گام برمی داشت تعجب می کرد که 
حس  موجودی ای  هیچ  از  اثری  خود  اطراف  در 
دیواری  درون  از  که  بود  روحی  انگار  نمی کرد. 
قسمت  یک  حتی  می کرد.  عبور  پایان ناپذیر 
ستاره ای  هیچ  نبود.  مشخص  هم  ماه  از  کوچک 
تا  کرد  درنگی  وقتی  نمی داد.  نشان  او  به  را  راه 
نفسی تازه کند، با چراغ قوه اش اشیاء اطراف خود 
تقاطع  یک  پست،  صندوق  یک  کرد،  جستجو  را 
بدون نرده، یک صفحه سفید که نام خیابان بر آن 
نوشته شده بود. هیچ چیز به او راه را نشان نمی داد، 
فقط یک احتمال وجود داشت، اگر حافظه اش را 
به  بود.  گم کرده  را  راه  پس  بود،  نداده  دست  از 
بپرسد کجاست.  تا  نگهبانی رفت  اتاق  داخل یک 
شدند.  خیره  او  به  همه  اتاق  زننده  روشنایی  در 
یک نفر پرسید: »می خواستی به کجا بازگردی؟« 
نفهمید یک لحظه گذشت یا یک ابدیت ولی تصور 
دهد… پاسخ  سؤال  این  به  نیست  قادر  که  کرد 

وقتی دوباره خود را در راهروی ساختمانی یافت 
روز  صبح  بود،  واقع شده  آن  در  آپارتمانش  که 
می کرد.  روشن  را  آسمان  و  بود  شروع شده  بعد 
آپارتمانش چرخاند  در  داخل  را  کلید  بی میلی  با 
اتاق خواب  به سمت  به سرعت  و  خانه شد  وارد  و 
رفت. ولی دیوار بین او و ساعت خیلی نازک بود. 
او مرتب بر می خواست، می خوابید، بر می خواست، 
که  را  بندهایی  گوش  می کرد  سعی  و  می خوابید 
او  به  بمباران ها  اولین  آغاز  هنگام  در  ادی  عمه 

داده بود، بیابد، تا این که تلفنش به صدا درآمد. 
وقتی دو روز بعد عمه ادی تلفن زد، اعلام کرد که 
پس ازآن که همه جای لندن را گشته، موفق شده 
پیرمردی را پیدا کند که می تواند ساعت را کوک 
کند. او گفت: »می دانستم که تو نگران می شوی. 
خودم هم نگران بودم. اگرچه خوشبختانه به موقع 

کار را انجام دادم.« 
- »برای چه به موقع؟« 

همیشه  که  روزی  همان  »برای  گفت:  ادی  خاله 
که  فهمید  خواهی  تو  به این ترتیب  می شود.  زخم 
چه موقع باید منتظر آمدن آن تعمیرکار باشی.« 
بنابراین کلارا که از صبح خیلی زود تا دیرهنگام 
غروب سر کار بود، از دربان خواست که هر وقت 
یک پیرمرد برای تعمیر ساعت آمد، او را به درون 

روز  باید  پیرمرد  کند.  راهنمایی  کلارا  آپارتمان 
به  کلارا  وقتی  چون  باشد  آمده  کار  برای  جمعه 
کنار  طوری  نفر  یک  بود.  باز  در  لای  آمد  خانه 
آن  مالک  می داد  نشان  که  بود  ایستاده  ساعت 
است—بعدن معلوم شد که این شخص پاول است. 
را  خاموشی  رعایت  برای  لازم  احتیاط های  پاول 
با  بود،  کرده  روشن  را  چراغ ها  بود،  داده  انجام 
از  یکی  و  بود  نشسته  کلارا  روی صندلی  آرامش 
البته  می کرد.  دود  را  یک اش  درجه  سیگارهای 
او گفت: »واقعن چه  تن داشت.  به  نظامی  لباس 
اگرچه  را رعایت می کنی!  خوب ساعت هر کاری 
این  در  خورده ای؟«  هم  تو  خورده ام.  شام  من 
هنگام انگار پاول چیزی به خاطر آورد. ناگهان از 
جا پرید و خیلی خودمانی بر شانه کلارا زد. بعد 
عقب ایستاد تا او را برانداز کند. پاول اضافه کرد: 
ندارد.  هم  تعجبی  می درخشی—جای  زیبایی  »از 
راستی متأسفم که آن روز نتوانستم تو را ببینم. 
کاش این فرصت را از دست نداده بودم. مگر نه؟« 
کارت  این  همه  نظر  به  خاک سپاری؟  »موقع   -
دخترعمو  اگر  البته  و  بود  عجیب وغریب  خیلی 

روزانا می فهمید خیلی عصبانی می شد.« 
همه شما  می گویی،  تو  که  است  این طور  »اگر   -
خیلی بی انصاف هستید. من آن روز صبح از قطار 
تمام  و  بودم  نخوابیده  تمام شب  چون  ماندم  جا 
شب را نخوابیده بودم چون ناراحت بودم و برایم 
نکنی.  فکر  این طور  تو  شاید  بود.  جهنم  مثل 
خودم هم متعجب شدم. به هرحال او هیچ وقت از 

هیچ کس انتظاری نداشت.« 
دوست  را  او  که  نخواست  ما  از  »هیچ وقت   -

بداریم؟« 
خودش  می گویی،  لحاظ  این  از  اگر  »خوب   -
این فرصت را نداد. به هرحال من  به ما  هیچ وقت 
حالا  و  گذاشتم  سر  پشت  را  سخت  شرایط  این 

حالم خوب است.« 
- »چه خوب…حال ادمه چطور است؟« 

- »به نظر من او شگفت انگیز است. هنری چطور 
است؟ مثل همیشه خوب است؟« 

کلارا دوستانه پرسید: »چطور وارد خانه شدی؟« 
بگویم  است  بهتر  یا  مؤدب  و  پیر  سارق  »یک   -
نگفت  چیزی  او  کرد.  باز  برایم  را  در  نفر  یک 
گنبد  پاول  نگفتم.«  چیزی  هم  من  بنابراین 
شیشه ای را دوباره روی ساعت گذاشت و به آرامی 
تصمیم  هم  »من  داد:  ادامه  خود  به صحبت های 

گرفتم منتظرت بمانم.« 
مشخصه های  از  یکی  پاول  ایستادن  به  عادت 
دوباره  بخواهد  که  نمی رسید  نظر  به  بود.  او 
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داخل  در  را  سیگارش  خاکستر  که  او  بنشیند. 
به عنوان  آن  از  که  بود  تکانده  پوسته صدف  یک 
بخاری  به  پشت  نمی شد،  استفاده  زیرسیگاری 
نگاه  و  بود  کرده  ریز  را  چشمانش  ایستاده، 
نشده  خیره  خاصی  به جای  مستقیمش  و  بردبار 
بود. اونیفورمی که به تن داشت برایش متناسب 
خوش تیپ تر  حدی  تا  را  او  و  بود  برازنده اش  و 
ازآنچه بود نشان می داد. گویی میانه اش با جنگ 
بر  اندکی چاق شده بود: علاوه  خیلی خوب بود. 
با  او  و گرد و طرح صورت  تیره کوچک  این سر 
ترکیبات مغولی و به هم پیوسته که گویی دستانی 
او را به عنوان یک پسربچه تا حد  ملموس گاهی 
تا  گاهی  و  می کردند  غیرقابل قبول  قبولی  قابل 
کمی  می کردند،  قابل قبول  قبولی  غیرقابل  حد 
تغییر کرده بود. پاول به طور غیرمنتظره ای گفت: 
»تیک تاک، تیک تاک…این جا صدایش از همیشه 
بلند تر است، اگرچه مثل همیشه زیباست، البته. 
فکر نمی کنی برای این اتاق کمی بزرگ باشد؟« 
را  پاهایش  بلکه  بود  نشسته  نه تنها  که  کلارا 
پاول  حضور  که  دهد  نشان  تا  بود  گذاشته  بالا 
»باید  گفت:  نمی کند،  ناراحت  را  او  به هیچ وجه 
دارم  انتظار  کنم.  نقل مکان  ازاینجا  زود  خیلی 

این طور بشود.« 
پاول گفت: »آه… واقعن، ازاینجا می روی؟« بعد رو 
به پائین به یکی از پاشنه های کفشش نگاه کرد، 
این  البته  داد:  ادامه  و  انداخت  بالا  را  ابروهایش 
مسئله اصلن آن قدر مهم نیست که من با مطرح 
البته می دانی  ناراحت کنم ولی تو  کردنش تو را 
که تا زمانی که مایملک متوفا برای اجرای حصر 
از  نباید  ارزشیابی نشده است، هیچ چیزی  وارثت 

سندی هیل خارج بشود.«
این مسئله را متوجه  - »فکر نمی کنم عمه ادی 
منعش  کار  این  از  می توانستی  تو  باشد.  شده 

کنی!« 
را  سرم  من  این که  به محض  »برعکس:   -
برگرداندم، این موجود مهربان که خودش را وقف 
توی  پرید  و  برداشت  را  است، ساعت  همه کرده 
مجسم  را  تو  صورت  صحنه  این  در  وقتی  قطار. 

می کنم فکر می کنم باید بخندی.« 
گفت:  بود  شده  زودرنج  و  حساس  که  کلارا 

»واقعن؟ … چرا؟« 
سنگینی  نگاه  دختردایی اش  به  نه تنها  پاول 
آورد  پدید  را  حس  این  حدی  تا  بلکه  انداخت، 
از آن شده که  مانع  او  تنبلی  و  که فقط سستی 
»اوضاع  گفت:  و  کند  نگاه  این  از  سخت گیرانه تر 
درست به همان خوبی است که هر دو ما اکنون 

و  من  فقط  را  جوک  آن  منظور  یعنی  می دانیم، 
تو می دانیم. این که تو هرگز از آن قضیه خشنود 
تا  می کنم  فکر  هنوز  است.  بی انصافی  نشدی 
این قضیه است که من امشب  به  با توجه  حدی 

این جا آمده ام تا کار درست را انجام بدهم« 
- »بله، من تعجب کردم تو برای چه این طرف ها 

پیدایت شده.« 
من  دارم.  تو  برای  پیشنهاد  یک  من  »کلارا   -
ساعت را از تو می خرم و پول نقد می دهم—البته 

به محض این که پول نقد دریافت کنم.« 
بدون  و  ظریف  دستان  از  را  که چشمانش  کلارا 
دخترعمو  گفت:  نبرد،  بالاتر  خیلی  انگشترش 
روزانا به من هشدار داده بود که تو ممکن است 

چنین پیشنهادی بکنی. " 
احمق  چقدر  من  که—و  است  این  »منظورت   -
هستم و تو چقدر درست فکر می کنی—پول نقد 
دیگر نمی تواند جای این شیء را برای تو پر کند؟ 
را  ساعت  دارم:  سراغ  بهتری  راه حل  من  ببین، 
راه حل  حتی  نمی دهم.  تو  به  هیچ چیز  و  می برم 
بهتر از این هم دارم: من ساعت را همین امشب 
او  با  محکم  کلارا  ناگهان  می برم.«  جا  این  از 
و صدایش  انداخت  گل  گونه هایش  کرد:  برخورد 
برای  بود  لحن خاصی پیدا کرد که مدت زیادی 

او و پاول آشنا بود. 
- »چرا باید به همین راحتی ساعت را ببری فقط 

چون آن را می خواهی؟« 
- »تو چرا باید ساعت را نگه داری درحالی که آن 
کنی  لجبازی  این که  برای  فقط  نمی خواهی،  را 
خونسردی  حتی  می خواهم؟«  را  آن  من  چون 
شده  فرسوده  هم  پاول  تزلزل ناپذیر  به ظاهر 
دو  هر  ما  خوب.  »بسیار  بود:  برداشته  ترک  و 
تمامش  همین جا  است  بهتر  چرا—و  می دانیم 
به  را  عقلت  است  بهتر  کلارا  بااین وجود،  کنیم. 
در  ولی  دربیافتی،  من  با  می توانی  بیندازی.  کار 
این صورت به خودت بیشتر آسیب می رسد باید 
دیوانه بازی  که  دارد  را  ارزشش  واقعن  ببینی 

دربیاوری؟« 
- »دیوانه بازی—منظورت چیست؟« 

- »خوب، به خودت توی آینه نگاه کن.« 
داشت.  قرار  راحتی  صندلی  مقابل  درست  آینه 
به  کند،  آرام  را  بتواند خود  آن که  از  پیش  کلارا 
مشکلی  گفت:  به سرعت  او  بود.  کرده  نگاه  آینه 
از  امروز  من  می گفتی  که  نبودی  تو  نمی بینم. 

زیبایی می درخشم؟ " 
- »برای این بود که، روراست بگویم، انگار کسی 
در ذهنم می گفت باید کلارا را آرام کنی.« پاول 

می نمود،  علاقه مند  و  تسلیم  ناگهان  که  باحالتی 
سیگارش را پرتاب کرد و کنار کلارا روی صندلی 
زد  کنار  را  پای کلارا  با ملایمت  نشست.  راحتی 
تا برای خودش جا باز کند. اندکی به سمت کلارا 
خم شد و به حالت گروگان گیری یا مثل دعوت 
از کلارا به خواندن انگیزه خود، یکی از دستانش 
را درحالی که کف دستش به سمت بالا بود، روی 
قرار داد. هنگام  بود  گل برجسته ای که میانشان 
نزدیکی به او نوعی حس همدستی در جرم کلارا 
را احاطه کرد. حسی که ترس آور بود برای این که 
کلارا  این که  برای  بود  ترس آور تر  و  بود  آشنا 
بزند.  حدس  را  آن  منبع  و  علت  نمی توانست 
خوش قلبی  به جز  چیزی  پاول  وقتی  چشم های 
آشتی  و  نادم  رفتارش  و  نداد  نشان  و صمیمیت 
بود  تهدیدی  به منزله  دو  هر  این  گشت،  جویانه 
که هیچ حافظه ای قادر به شرح و اندازه گیری آن 
دارم.  نفرت  تو  این سکوت  »از  پاول گفت:  نبود. 

هنری هم همین طور است؟« 
- »هنری چرا؟ هیچ وقت از او نپرسیده ام.« 

با سرعت و با حس مرموز و  ناگهان پسرعمه اش 
نپرسی.  باشد  بهتر  »شاید  گفت:  تهدیدکننده ای 
خودم ترتیب کار ها را می دهم. بهتره اگر بتوانیم، 
این مسئله را به عنوان راز خانوادگی حفظ کنیم.« 

- »منظورت ساعت است؟« 
توست.  روحیه  بر  کار  این  تأثیر  منظورم  »نه   -
عمه  که  است  روز  سه  فقط  می کنی  فکر  که 
می کنی  فکر  و  آورده  جا  این  به  را  ساعت  ادی 
و  عزیز  پیرزن  کرده…  را  کار  این  خوب  چقدر 

دوست داشتنی!« 
بالشتک های  میان  در  و عصبانی  آزرده  که  کلارا 
فریاد  با  بود،  راحتی نشسته  سمت دیگر صندلی 
است؟  عملی  کار  این  می کنی  »فکر  گفت: 
نظر  در  من  برای  را  ساعت  روزانا  دخترعمو 
تو  که  است  چیزی  تنها  این  پس  بود.  گرفته 
بیرون  پنجره  از  زودتر  من  کنی.  فراموشش  باید 

می اندازمش…« 
می کنی.  را  کار  این  که  »مطمئنم  گفت:  پاول 
درواقع من توقع داشتم که قبلن این کار را کرده 

باشی؟«  / ادامه دارد

توضیـح: جهـت شـنیدن ایـن داسـتان با 
صـدای مترجـم، خانم مریـم حسـینی، به 
لینـک مربوطـه روی سـایت هفتـه مراجعه 

. کنید
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بازه! یه فحش دادم  انداختم توی »قلف«اُ چرخوندم دیدم در خونه  کلید رو 
با احتیاط سرمو کردم تو، ناخودآگاه چشمم رو چرخوندم سمت  به زمونه، و 
یخچال! نمی دونم چرا توی اون لحظه فکر کردم اگه دزد اومده باشه خونه اول 
بستم،  رو  و در  تو  اومدم  آروم  بود،  می ره سراغ یخچال! همه چیز سر جاش 
هوا به شدت گرم بود کولر رو زدم و ولو شدم روی کاناپه، بعد یادم افتاد یکم 
اما  بیارم بخورم، تنبلیم شد،  از دیشب مونده، پیش خودم گفتم برم  هندونه 
باید می رفتم، کوله رو برداشتم و رفتم تو اتاق چندتا لباس برای عروسی فردا 
تپوندم تو کوله و برگشتم سمت در خروجی، یادم افتاد هوا گرمه و یکم هندونه 
توی یخچال درحال عشوه گریه، برگشتم سمت یخچال درش رو باز کردم... جا 
خوردم! یخچال عین پشت بچه پاک بود! یکم نون خشکه کفِش ریخته بود و یه 
قوطی خالی سس! خشکم زد، کوله از روی کتفم سر خورد افتاد یه فحش دیگه 
دادم به زمونه، در یخچال رو محکم کوبیدم داد زدم ... میکائیللللل کجاییییی؟ 
اسرافیل از توی توالت داد زد: داد نزن غربتی! همسایه ها چی فکر می کنن؟! 
گفتم شما دیگه شورشو در آوردید هندونه ی منو چرا خوردین؟ گفت به همین 
سوی چراغ من نخوردم میکائیل خورد، بش گفتم نخور بهروز می اد ناراحت 
می شه! گفتم الان کجاست؟ گفت رفت مغازه یکم چیز میز بلند کنه بیاره بریزه 
تو اون یخچال جاموندت! گفتم این مسوول تدارکاته بلانسبت چرا همش سرش 
تو یخچال منه؟ گفت الان من از تو توالت باید برای تو همه چیز رو توضیح بدم! 
نمی شه یه دیقه آرامش داشته باشم بعدش بیام بیرون؟ گفتم من باید زود برم 
عروسی دعوتم! یه صدای ناجوری از توی توالت اومد و پشت بندش اسرافیل 

گفت اوه! مبارکه! گفتم کدومش؟ گفت عروسی دیگه!...وا! 
رو  در  تو! گفت  اومد  میکائیل  که  ورمی داشتم  زمین  روی  از  رو  کوله  داشتم 
چرا قلف می کنی؟! خیلی اموال مهمی داری که می ترسی دزد ببره؟! اسرافیل 
از توی توالت داد زد میکائیل رفیقمون عروسی دعوته! بعدش زد زیر خنده! 
میکائیل پلاستیک توی دستشو گذاشت رو کانتر و گفت  ای ول پس امشب 
آخرین عروسی که دعوت  بخیر  یادش  دارم می رم! گفت  آره  گفتم  نیستی!؟ 

یل ئ ا یک ی من و م ا اجراه م
بخش ۵

بهروز مایل زاده

بودیم... اسرافیل داد زد یادش بخیر یادته؟ میکائیل خندید گفت آره عجب 
گفتم  خندیدن،  هردو  بعدش  بود..  شده  جوگیر  چقدر  ابراهیم  بود!  شبی 
عروسی کی بود؟ گفت فکر کنم عروسی آفرودیت بود با هفائستوس، داد زد 
سمت توالت و گفت درست می گم اسی جان! اسرافیل داد زد آره درسته 
هیچوقت اسم این بابا رو درست یاد نگرفتم، میکائیل گفت آره همه دعوت 
بودیم، زئوس خودش پدر عروس بود خیلی استرس داشت یه کیک بزرگ 
تابلو خوشکل روی شومینه  باز کرد  بال هاشو  این هوا...  بود  سفارش داده 
نزدیک بود بیافته! گفت خیلی خرج کرده بود، اون موقع من هنوز وظیفه ای 
نداشتم وگرنه خیلی ارزون تر تمومش می کردم، ابراهیم هم با ایل و تبارش 
اومده بود، پسرش اسماعیل خیلی اذیت می کرد، همه کفری شده بودن که 
این توله جن چرا آروم نمی شینه یجا! آخرش هم پاش گرفت به پایه کیک، 

همه چیز فاکدآپ شد!
اسرافیل از توی توالت داد زد، یادته من داشتم آهنگ بادا بادا مبارک بادا 
رو می زدم یه دفه همه جا سکوت شد! میکائیل گفت: آخ آخ باید می بودی 

چه جو سنگینی شد یه دفه! 
گفت: ابراهیم کاردش می زدی خونش در نمی اومد، عصبانی شد اسماعیل 
رو گرفت خوابوند رو یه تخته سنگ. چاقو رو گذاشت رو گردنش! کوله پشتیم 
دوباره لیز خورد افتاد رو زمین، سکوت شد، گفتم بعدش چی شد؟ گفت 
برو دوتا  بیا  بابا بچَّس دیگه فدای سرت  زئوس دستشو گرفت گفت نکن 
اسرافیل داد زد خدا رحم کرد  بزن زمین شام مهمونا دیر نشه!  گوسفند 

وگرنه عروسی عزا می شد! 
میکائیل گفت داد نزن بابا یه ساعت رفتی تو توالت! اسرافیل داد زد بهروز 
این آشغالا چیه می خوری، یکم میوه بگیر ملت یبوست گرفتن! همین طور 
که داشتم می رفتم بیرون گفتم میکائیل در رو پشت سرم قلف کن لطفا... 

/ ادامه دارد
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مصطفا عزیزی

! یدا شد پ بش  ح ا ی که ص ی انه  : خ ا« ینم انه  س »خ
»جستاری در باب بیانیه خانه سینما و حاوی بیانیه کامل استعفای 

هیئت مدیره و بازرسانِ کانونِ نمایش نامه نویسان و مترجمان تئاتر ایران«

سینما

دیگر همه خبر دستگیری هنگامه قاضیانی و کتایون 
ریاحی را شنیده اند و البته این ها در کنار جعفر پناهی و 
محمد رسول اف و مصطفی آل احمد نام های سرشناسی 
هستند که دستگیر شده اند ده ها جوان فیلم ساز و بازیگر 
موسیقی دان و سایر اهالی سینما و هنر یا در بازداشت 
هستند یا پاسپورت های شان گرفته شده و از مسافرت 
به خارج کشور منع شده اند. زنان بسیاری از قدیمی 
عکس های  غیرسرشناس  یا  سرشناس  از  جدید  تا 
بدون حجاب اسلامی خود را در فضای مجازی منتشر 
کرده اند. از ترانه علی دوستی تا افسانه بایگان تا الهام 
پاوه نژاد و بسیاری دیگر با انتشار عکس بدون حجاب 
اسلامی خود حقیقت واقعی خود را به جای دروغی که 

۴۰ سال است به مردم نشان می دهند آشکار کردند.
پس از تمام دستگیری ها و ممنوع الخروجی هایی که 
حتا طبق قوانین جمهوری اسلامی هم قانونی نیست 
و از مسیر عادی حکم قضایی عبور نمی کند تازه خانه 
سینما بیانیه ای صادر کرد بیانیه ای که روی وب گاه این 
خانه هم نیامده و تنها در فضای مجازی منتشر شده 
است. در این بیانیه کوتاه آمده است: »خانه سینمای 
ایران در اعتراض به ادامه خشونت ها علیه مردم ایران 
خود   اعضا  پی درپی  بازداشت  و  احضار  دلیل  به  و 
هشدار می دهد درصورتی که  تهدیدها و بازداشت ها 
پایان نیافته و سینماگران بازداشت شده آزاد نشوند، از 
اعضا خود خواهد خواست دست به اعتصاب زده، از  
همکاری با پروژه های سینمایی و تلویزیونی خودداری 

کرده و در برابر سازمان سینمایی تحصن کنند.«
این متن به جز دیرهنگام بودن یک ایراد اساسی دارد و 
آن این است که »هشدار« داده است. هشداری بدون 
زمان درصورتی که موضوع باید برعکس باشد. کارگران 
آزاد  را  دوستان مان  »اگر«  نمی گویند  دانشجویان  و 

نکنید اعتصاب می کنیم می گویند »تا« دوستانمان را 
آزاد نکنید اعتصاب می کنیم. بین این »اگر« و آن »تا« 
فاصله زیادی ست. اگر همان موقع که جعفر پناهی و 
محمد رسول اف و مصطفی آل احمد را دستگیر کردند 
»همکاری با پروژه های سینمایی و تلویزیونی خودداری 
کرده و در برابر سازمان سینمایی تحصن« می کردند 
امروز شاهد آن نبودیم که با خفت و خواری آن ها را 

ممنوع الخروج کنند. 
علی رغم ضعیف بودن این بیانیه ی اعتراضی و زمان دار 
نبود هشدار آن بااین حال روزنامه کیهان که همیشه 
محافظه کاری  تطهیر  کارش  سرخرمن  لولوی  چون 
اصلاح طلبانه میانه باز است طی یادداشتی نوشت: »خانه 
سینما که طی این مدت در مقابل شهادت ده ها نفر از 
مردم و نیروهای مدافع وطن توسط تروریست ها و اراذل 
اجاره ای، تلاش در جهت تجزیه کشور و پمپاژ گسترده 
و بی سابقه دروغ توسط رسانه های بیگانه با هدف ایجاد 
ناآرامی سکوت کرده بود، در واکنش به بازداشت برخی 
سینماگران به اتهاماتی چون نشر اکاذیب و همراهی با 
رسانه های بیگانه عصر روز دوشنبه ۳۰ آبان بیانیه ای را 
صادر کرد.« و در ادامه ی یادداشت ضمن آورده موضوع 
اعتصاب متذکر شده است: »تهدید خانه سینما در این 
بیانیه مذکور، در صورت عملی شدن یک  از  بخش 
فرصت برای سینمای ایران خواهد بود تا برخی عناصر 
نفوذی که مشغول ارتزاق از بیت المال هستند و به ناحق 
در پروژه های سینمایی مورداستفاده قرار گرفته اند، به 

این طریق از عرصه سینما محو شوند.«
اسلامی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  دیگر  آن سوی  از 
محمدمهدی اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
تحلیل  بیانیه  »این  گفت:  سینما  خانه  اخیر  بیانیه 
درستی از اتفاقات نیست. تلاش ما بر این است که 

وضعیت فرهنگ و هنر به حالت عادی برگردد. ما با 
هر اقدامی که به دوقطبی سازی یا افزایش تنش منجر 
شود مخالفیم. وی ادامه داد: از هیئت مدیره خانه سینما 
که بیانیه صادر کردند می خواهیم به وظیفه صنفی و 
حرفه ای خود عمل کنند و به ما کمک کنند تا مسائل 
خاتمه یابد. استفاده از لحن های غیردوستانه کمکی 
نمی کند جز اینکه تنش ها افزوده می شود.« به عبارت 
ساده تر این که حکومت هنرمندان را زندانی کند و 
ممنوع الخروج کند عمل دوستانه است و اگر هنرمندان 
به این موضوع اعتراض کنند در حال دوقطبی سازی 
هستند! اما نکته ی مهم حرف های جناب وزیر در آن 
جاست که می گوید: »می خواهیم به وظیفه صنفی و 
حرفه ای خود عمل کنند و به ما کمک کنند تا مسائل 
خاتمه یابد.« دارد به زبان بی زبانی می گوید ما شما را 
در آن خانه گذاشته ایم که هنرمندان را مطیع ما کنید 
نه آن که به دوقطبی سازیی »حکومت« و »هنرمندان« 
بپردازید و این به خوبی نشان می دهد »خانه سینما«  
مانند هر نهاد دیگری در جمهوری اسلامی یک نهاد 
را در مقابل  اعضای خود  بخواهد منافع  صنفی که 
حکومت حفظ کند نیست بلکه نهادی برای سرکوب 

اعضا به سود حکومت است.
با همه ی این ها بازیگران و اهالی سینما که دیدند از 
این »خانه« آبی گرم نمی شود خودشان متنی از پیش 
نوشته شده را در فضای مجازی منتشر کردند که در 

آن خواهان آزادی قاضیانی و ریاحی شدند. 
با همه ی این ها باز بیانیه ای دیگری منتشر شد که 
برخلاف بیانیه »هیئت مدیره ی خانه سینما« که افراد 
مشخصی هستند امضایی در پی آن نیامده است و 
در نشریات »سپاه پاسداران« منتشر شد. عنوان بیانیه 
خانه  اعضای  از  جمعی  یک  شماره  »بیانیه  هست: 
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سینما

سینما« و با این عبارت شروع می شود: 
»بسمه تعالی

 به اطلاع ملت شریف ایران می رسانیم، بیانیه ای تحت 
عنوان »بیانیه ی خانه سینما« منتشر شده است که 
ما اعضای خانه از نوشتن آن مطلع نبودیم تا انتشار 

عمومی. 
 متأسفانه برخلاف ماده یک اساسنامه خانه سینما 
سال هاست چند نفر عادت کرده اند به نام اعضاء خانه 
بیانیه حزب  بزنگاهی  بهانه و سر هر  به هر  سینما، 
سیاسی خودشان را منتشر کنند؛ بدون آن که بسیاری 

از اعضا در جریان آن قرارگرفته باشند.«
و در پایان بیانیه هم آمده است: »همه می دانند در 
باید  اعتصاب می کنند  اعلام  که   جهان سندیکایی 
نیمی از حقوق در زمان اعتصاب را به اعضاء پرداخت 
سینما  خانه  در  ظاهراً  که  حالی ست  در  این  کند، 
اعتصاب کرده اند که سرمایه داران  به  تهدید  کسانی 
سینمای ایران هستند و از چند ماه بیکاری و عدم 
پرداخت اجاره و ... بی خبرند و قصد پرداخت حقوق 
ادای  لطفاً  ندارند، پس  را هم  اعتصاب  از  متضررین 
سندیکای چپ اروپایی را درنیاورید.« به قول مولوی 
»از قیاسش خنده آمد خلق را« عباراتی مانند »همه 
می دانند« و »در جهان« از سر بی اطلاعی است زیرا 
را دارد و  قوانین خود  هر کشوری و هر سندیکایی 
معمولاً از اعضا حق عضویت گرفته می شود و از محل 
همان حق عضویت ها خسارات ناشی از عدم دریافت 
دستمزد در زمان اعتصاب پرداخت می شود. اما نکته 
مهم دیگری هم اینجا هست که بسیار مهم تر است 
و آن این که باید پرسید در کجای دنیای دموکراتیک، 
و البته نه تمام دنیا، فیلم ساز را به خاطر ساختن فیلم 
دستگیر می کنند یا کجای دنیا زن بازیگری را به دلیل 
حجاب اسلامی بر سر نداشتن دستگیر می کنند که 

»سندیکایی« بخواهد اعتصاب کند!؟ 
همه ی این ها نشان می دهد »خانه سینما« و هر نهاد 
دیگری در جمهوری اسلامی تا جایی به کار می آید 
که در خدمت یکی از جناح ها باشد و کلیت جمهوری 
اسلامی را حفظ کند و حالا که مردم با کلیت نظام 
نمی خوایم  اسلامی  »جمهوری  فریاد  و  درافتاده اند 
جهان  سراسر  ایرانیان  و  ایران  سراسر  در  نمی آیم« 
خانه ای  هیچ  از  کاری  دیگر  است  شده  طنین انداز 
برنمی آید. این موضوع را اعضای هیئت مدیره و بازرسانِ 
کانونِ نمایش نامه نویسان و مترجمان تئاتر ایران خوب 
متوجه شد و به طور دسته جمعی از سمت خود استعفا 
دادند و طی بیانیه ای این استعفا را اعلام کردند. آن 
هم درست در روز همبستگی با کردستان سوم آذرماه. 
و  است  دقیق  بسیار  استعفا  این  متن  که  آن جا  از 
نقل  با  را  این جستار  است  شده  نوشته  زیبا  بسیار 

بی کم وکاست و بدون دست بردن در شیوه ی نگارش 
آن پایان می بریم.

»دورِ فلکی یک سره بر مَنهَجِ عدل است
خوش باش که ظالم نبََرد بار به منزل…

و ما تباه شدیم؛ چراکه دولت ها یکی پس از دیگری 
آمدند و گِرِهی از این کلافِ سردرگم مدیریتِ فرهنگی 
باز نشد. به راستی از تئاترِ ایران چه مانده است؟ از هنرِ 
درام نویسی و بالنده گیِ آن در این مرزوبوم  چه مانده 
است؟ از شرافت و آزاده گی و حق خواهی چه مانده 
است؟ ما چه داریم که به آیند ه گان بسپاریم؟ مدیرانِ 
کوچک و کم لیاقت یکی پس از دیگری می آیند، دروغ 
می گویند، جشنواره های بی خاصیت برگزار می کنند، 
آمارِ کذب می دهند، چند صباحی مدیریت می کنند 
و سپس می روند. از دولت و مراکزِ وابسته به دولت هم 
امیدی نیست؛ چرا که آنان حافظانِ وضعِ موجودند. 
خانه ای  قشنگ مان،  خانه ی  به  بودیم  دل خوش 
که پول در آن اهمیتی نداشته باشد، خانه ای که با 
برای  زبان مان  تا  اداره شود  اعضایش  حقِ عضویتِ 
فریاد زدن و اعتراض کردن دراز باشد، خانه ای که 
دروغ گویان و مدیرانِ پوشالی را به کنار زده یا به پاسخ 
گویی وادارد، که متأسفانه این گونه هم نشد. ظاهراً 
حفظ چهاردیواریِ این خانه از اوجبِ واجبات است. 
مهم نیست که خُنثا و بی خاصیت باشد، مهم آن است 

که صرفاً باشد تا روزگاری که همه چیز خوب شود.
شرحِ حال و احوالِ کانون های این خانه هم از وقایعِ 
داخلِ این خانه جدا نیست. انفعال تا مغزِ استخوانِ ما 

و اعضای ما نفوذ کرده است. 
در این روزگارِ تلخ تر از زهر، ما مردمانِ معترض و 
حق خواه را دیدیم، خیابان ها را دیدیم، دانشجویان و 
دانشگاه ها را، ورزشکاران و هنرمندان را، و کودکانِ 
معصوم و قربانی را دیدیم که کامی از دنیا و زندگی 

نچشیده، راهیِ وادیِ هفت هزارساله گان شدند.
ما گفتار و رفتارِ مسئولانِ دولتی و نمایندگانِ مجلس 
را هم شنیدیم و دیدیم، و شدتِ سرکوب نیروهای 

قهریه را…
ما شاهدانِ تاریخیم؛

ما ندای حق خواهی و مظلومیتِ کُردها خواهیم بود به 
آمده  گان؛ تنهایی و بی پناهیِ بلوچ ها را گواه خواهیم 
و  دانشجویان  شتمِ  و  ما ضرب  نیامده گان؛  به  شد 
محاکمه ی دردناکِ آنان، و معصومیت های از دست 

رفته ی این سرزمین را قصه ها خواهیم نوشت. 
تئاتر هنری  اساساً  است.  اعتراض  درام نویسی  ذاتِ 
اعتراضی است که تنها با مردم معنا و حیات دارد نه 
با حکومت ها و دولت ها. حال آن که ما از همراهی با 
مردمِ مظلوم مان منع می شویم؛ از انتشار یک بیانیه ی 
ساده که در آن از نیروهای انتظامی خواستارِ عدمِ 

درباره نویسنده: 
مصطفا عزیزی، 

کارگردان، 
 تهیه کننده و 

نویسنده سینمایی 
است.

خشونت علیه معترضان هستیم موردِ بازخواست و امر 
و نهی قرار می گیریم.

نبود شأنیتِ حرفه  از  دیگر،  نگفته ی  دردِ  هزاران  و 
و تداومِ کار و فعالیت و معیشت گرفته تا اختناق و 

سانسور و…
اعتراض  برای  بنابر شرح مختصری که مطرح شد، 
وزارتِ  کشور،  هنری  و  فرهنگی  کلانِ  مدیریت  به 
فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت  هنری و اداره کل 
با  و  تئاتر،  نمایشی، عملکردِ خانه ی  مرکز هنرهای 
توجه به شرایط فوق که نمی توان از حقوق اعضای 
کانون حمایت کرد، هیئت مدیره و بازرسانِ کانونِ 
نمایش نامه نویسان و مترجمانِ تئاتر ایران در همراهی 
از  را  خود  استعفای  ایران  شریفِ  و  بزرگ  مردمِ  با 

مدیریت آن کانون اعلام می دارد.
ظلمتِ شب را 

شانه ی دلدار می باید
که نیست…!

هیئت مدیره و بازرسان کانون نمایش نامه نویسان و 
مترجمان تئاتر ایران:

حمیدرضا نعیمی، بهزاد صدیقی، جواد عاطفه، رحیم 
ندا  احمدزاده،  شهرام  محضری،  آرام  رشیدی تبار، 

قربانیان، سمیه نصرالهی، مریم منصوری.
سوم آذر ماه یک هزار و چهارصد و یک«

درباره اسپانسر 
این مقاله 

توسط سیامک 
شکیبی مشاور 

املاک و یاری رسان 
در مسائل اساسی سال های اول 

مهاجرت، حمایت شده است.
http://siam�  نشانی سایت:

ak-shakibikenarsari.c21.ca
 sshakibi1974@yahoo.com :ایمیل

تلفن واتس آپ: 4۱6302۱۱06
siamakshakib_realtor :اینستاگرام
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ادبیات؛ معرفی کتاب

فرزانه صفایی 

عنوان: انگار لال شده بودم
نویسنده: سپیده سالاروند 

ویراستار: رضا اسکندری
سال چاپ: ۱۳۹۹ 

ناشر: خرد سرخ 
تعدادصفحات: ۲۵۲

درباره نویسنده
دانش آموخته  و  پژوهشگر   ۱۳۷۰ متولد  سالاروند  سپیده 

کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و نویسنده
کتاب »انگار لال شده بودم« 

درباره کتاب
از  نگاری  مردم  مجموع ۹ جستارِ  بودم«  »انگار لال شده 
کودکان کارگر افغانستانی در تهران است که به وضعیت این 
کودکان با تمرکز بر دو میدان »خانه کودک ناصر خسرو« 
فروشی های  ماشین  لوازم  مغازه های  شاگرد  عمدتا  )که 
خیابان های حوالی بازار را تحت پوشش قرار می دهد( و »گود 

زباله سعید« در جاده تهران-سمنان می پردازد. 
سپیده سالاروند در مقدمه کتاب بیان کرده است که عنوان 

مردم نگاری اش را از صمد بهرنگی گرفته است. 
گزیده کتاب

»این بچه ها هر قدر هم در تهران زندگی کنند غریبه اند انگار 
فارسی حرف می زنند و چهره شان شبیه به ماست اما جامعه 
نمی پذیردشان. ایران برایشان خلاصه شده به چند کوچه ای 
که در آن کار می کنند و آدم هایی که به واسطه کار با انها در 
تماسند. کسانی که برای نامشان اهمیتی قائل نیستند. افراد 
با دریافت یک اسم تلویحا عضویت در جامعه را می پذیرند و 

به قوانین و رسوم جامعه عمل می کنند. 
این کودکان نامی دارند و عضوی از جامعه هستند بسیار 
شبیه به جامعه ما، اما ما به راحتی نامشان را می گیریم، 
نامی که تنها سرمایه اش است. تنها چیزی که با خودشان 
به این سوی مرزها آورده اند. جامعه ای که نمی توانند نام هایی 
از فرهنگ دیگر )فرودست تر( را بپذیرد با خود این کودکان 

چه خواهد کرد؟« 
به وبسایت پرستوک مراجعه کنید.  این کتاب  تهیه  برای 

www. parastook. com

عنوان: کمونیسم رفت، ما ماندیم و حتی خندیدیم
 How we survived communism & Even laughed :عنوان به انگلیسی

Slaveka Drakulic :نویسنده
مترجم: رویا رضوانی

ویراستار: خشایار دیهیمی
چاپ متن زبان اصلی: ۱۹۹۱

چاپ متن فارسی: ۱۳۹۲
ناشر: گمان 

تعداد صفحات: ۲۸۶ 
درباره نویسنده 

خانم اسلاونکا دراکولیچ متولد ۱۹۴۹ روزنامه نگار، داستان نویس و جستارنویس اهل کراوسی است 
که بیشتر درباره زنان و کمونیسم می نوشت از دیگر آثار او می توان به رمان های هولوگرام های هراس، 
انگار آنجا نیستم و آثار غیرداستانی او کافه اروپا، دیدار دوباره در کافه اروپا، بالکان اکسپرس، آزارشان 

به مورچه هم نمی رسد اشاره کرد. 
درباره مترجم

رویا رضوانی متولد ۱۳۳۶ است. عمده ترین ترجمه های او در زمینه کتاب کودک و نوجوان است. 
درباره کتاب

»کمونیسم رفت، ما ماندیم و حتی خندیدیم« گزارشی از زندگی زنان کشورهای اروپای شرقی، در 
دوران سلطه ی کمونیسم بر این کشورها، ارائه می دهد. نویسنده، جستارهای نوزده گانه این کتاب را با 

نگاهی به قبل و بعد از فروپاشی کمونیسم در کشورهای اروپای شرقی نوشته است.«
گزیده کتاب

»یادم هست انقلاب ها چطور در اروپای شرقی شروع شد. اما در کشورهای کمونیستی آدم را جوری 
بار می آورند که خیال کنی تغییر غیرممکن است و از تغییر بترسی و بدگمان باشی، چون هر تغییری 
فقط وضع را بدتر کرده. من دست به سفر زدم تا این تغییرات بعد تز انقلاب را از نزدیک خصوصا در 
زندگی زنان در کشورهای مختلف ببینم. زندگی زنان به هیچ وجه زندگی هیجان انگیزی نیست و 
در واقع خیلی هم معمولی و ملال آور است؛ اما می تواند به اندازه همان تحلیل های تئوریک سیاسی 
پایان ناپذیر، وضعیت یک مملکت را توضیح دهد. من با زنان در آشپزخانه هایشان نشستم و به داستان 
زندگی شان گوش دادم و آن ها از زندگی شان، از بچه هایشان و از مردانشان برایم حرف زدند و من دیدم 
طرح کلی زندگی هامان تقریبا عین هم است. همه ما اجبارا زیر فشار یک سیستم کمونیستی زندگی 
کرده بودیم که همه آدم ها را به یکسان خرد نمی کرد. ما زن ها چشم انداز مشترکی داشتیم که با 
چشم انداز مردها متفاوت بود. ما از پایین به مسائل نگاه می کردیم و چشم اندازمان ساده و پیش پا افتاده 

بود، اما امر سیاسی یعنی امر پیش پا افتاده.« 
www. parastook. com .برای تهیه این کتاب به وبسایت پرستوک مراجعه کنید

تماس با نویسنده بخش معرفی کتاب
برای پیشـنهادات و یا پرسـش  های مرتبط به اینسـتاگرام خانم فرزانـه صفایی مراجعه 

@safaeefa کنید. 

بودم ار لال شده  یم انگ ید ی خند حت یم و  اند ا م ، م یسم رفت کمون
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با  بولیوی است - من  نیز  ایران و  از  »خوشگلی ام 
از مادر زاده  ناخن های لاک زده  کفش پاشنه دار و 
شدم! بخش سیاسی و اجتماعیِ من بسیار کانادایی 
است و این موضوع توانایی کنار آمدن با گروه های 
مذاهب  و  فرهنگ ها  ملیت ها،  از  مردم  مختلف 

گوناگون را به من داده است.«
بناپارت،  لوا  به  که  است  اجتماعی  روحیه   همین 
ایرانی-کانادایی، و همسرش لامار کمک کرده است 
امتداد خیابان  از رستوران ها در  امپراتوری  تا یک 
معروف کینگِ چارلستون آمریکا بسازند، جایی که 

برندهای معروفی در آن فرمانروایی دارند.
چقدر  که  می کند  یادآوری  خود  به  همواره  لوا 
خوش شانس بوده که توانسته است چنین زندگی ای 

برای خود دست و پا کند.
و  سیاسی  ناآرامی های  بحبوحه  در  که  لوا  والدین 
اجتماعی تمایلی به تشکیل خانواده نداشتند، در سال 
۱۹۷۸ ایران را به مقصد هند ترک کردند. شکل گیری 
جمهوری اسلامی که پادشاهی را در ایران برانداخت، 
آن ها را به این باور رساند که برای همیشه با ایران وداع 
کنند. چنین، آنان به کانادا آمدند و در وینیپگ زندگی 

جدیدی را بنیان گذاشتند.
پای پدر که برای کار به بولیوی باز شد، سبب شد که لوا 
نیز مدتی را در آن جا بگذراند. او می گوید: »هر چیزی 
که زندگی امروز مرا شکل داده است به این مربوط 
به خاطر جمهوری اسلامی  را  ایران  ما  می شود که 
ترک گفتیم. هر وعده  غذایی که با هم می خوردیم به 
این فکر می کردیم که چقدر خوشبختیم که این جا 
هستیم، درحالی که خویشان ما هنوز در ایرانِ تحت 
سیطره  رژیم اسلامی بودند. من فقط دو بار پدربزرگ 

و مادربزرگم را دیده ام و از این که خانه  آن ها چه بویی 
می تواند داشته باشد هیچ تصوری ندارم. بااین حال، 
ایران با وجود من تنیده و مرا شکل داده است. نه 
این که آن جا بوده باشم، ولی همواره می دانستم که در 

ایران خانواده دارم.«
او درباره اعتراضات سراسری در ایران برای برانداختن 
در  چه  آن  دیدن  که  می گوید  اسلامی  جمهوری 
خیابان های ایران می گذرد بسیار سخت است. شب 
که در رختخواب دراز می کشم گریه می کنم و به این 
فکر می کنم که اگر با پسرم آن جا بودم چه می شد؟! 
خیلی از ما از ایرانِ جمهوری اسلامی گریختیم، ولی 

خیلی ها هم نتوانستند.
جمهوری  این  وحشت  از  لوا  خانواده  که  این  با 
زنده  را  خود  ایرانی  فرهنگ  بااین حال  کردند،  فرار 
نگه داشته اند. اشتیاق لوا به غذا و مهمان نوازی برآمده 
از فرهنگ ایرانی است. لوا آخر هفته ها ساعت ۷ صبح 
برمی خیزد تا به مادرش برای درست کردن غذاهای 

خوشمزه برای یک مهمانی ایرانی کمک کند. 
ایرانی،  نو  لوا همچنان فارسی حرف می زند و سال 
نوروز، را با لامار و پسر چهارساله اش، لامار جونیور، 

جشن می گیرد.
به گزارش تارنمای bravotv، لوا بناپارت چهار رستوران 
اما همه  دارد،  آمریکا  در خیابان کینگ چارلستون 
داغ ترین  در  که  می خواهند  شهر  پیش خدمت های 
مهمانی های  که  »ریپابلیک«،  شبانه اش،  باشگاه 

پرجنب وجوشی در آن برگزار می شود، کار کنند. 
در  را  خود  پرشور  و  جوان  مجردِ  کارکنان  لوا 
آرایش،  عاطفی،  درگیری های  عشق،  زمینه های 
و درحالی که همه  راهنمایی می کند،   ... و  جدایی 

با کارکنان  با عقلانیت  تا  را می کند  کوشش خود 
هرگز  اما  کند،  برخورد  غیرقابل پیش بینی اش 
می تواند  که  دشواری  تصمیم های  گرفتن  در 
کارکنانش را تحت تأثیر قرار دهد تردیدی به خود 
راه نمی دهد. کوشش لوا همواره در این بوده است 
تعادلی میان زندگی شخصی و مسئولیت های  که 

کاری اش برقرار کند.
به  کانادا  از  است که نخستین سفرش  لوا معترف 
بوده است.  برایش  چارلستون یک شوک فرهنگی 
آشنا  بود  املاک  کار  در  که  لامار  با  جا  آن  در  او 
و  با هم ملک می خرند  از مدتی  می شود که پس 
افتتاح  را  ریپابلیک   ۲۰۱۳ در  ازدواجشان  از  پس 
می کند که پس از پنج سال سه رستوران دیگر را 

هم آن ها افتتاح می کنند.
او می گوید که در دو سال اولی که مادر شده است از 
کار دست کشیده تا همه وقتش را با فرزندش بگذراند 
و چنین به شوهرش مسئولیت های بیشتری در بیرون 
از خانه واگذار کرده است. او خاطرنشان می کند که 
این نتیجه همکاری من و همسرم است که ریپابلیک 

را چنین موفق کرده است.
لوا می گوید که مردم می توانند در هر جایی جشن 
این است که همیشه  اما دلیل موفقیت ما  بگیرند، 
مطمئن می شویم که به همه خوش می گذرد. کارکنان 
ما جذاب، زیبا و خوش اخلاق اند و درعین حال، لبخند 

به لب و شخصیت های بزرگی دارند.
افتتاح  احتمال  هنوز  لوا  باز  مشغله،  همه  این  با 
رستوران های بیشتری را رد نمی کند و آرزویش باز 

کردن رستوران در کاناداست.
tvovermind و bravotv، ET Canada منبع: وب سایت

سیاست؛ گزارش

گروه ترجمه هفته

 ! یم یخت ی گر ی اسلام یم که از جمهور بود انس  چقدر خوش ش
روایت لوا بناپارت، یک رستوران دار موفق ایرانی-کانادایی
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ید  یم و ام ادا در ب ان ان ک ی ایران
یران  حوادث ا از 

گروه ترجمه هفته

اعتراضی در کانادا بوده است.
در فرودگاه  بروم حتماً  ایران  به  اگر  او می گوید که 
دستگیرم خواهند کرد. من و خانواده ام این را به خوبی 
می دانیم. آن چه فکرم را مشغول خود کرده این است که 

چه کرده ام که باید مستحق چنین عقوبتی باشم؟!

ایرانی سکوتش را شکسته است
اعظم جنگروی یکی از ایرانی-کانادایی هایی است که 
بهای ایستادگی در برابر جمهوری اسلامی را پرداخت 

کرده است.
این مادر جوان در سال ۲۰۱۸ روسری از سر برگرفت و 

بلافاصله هم دستگیر شد.
او به همراه دخترش به ترکیه گریخت و اکنون در کانادا 
زندگی می کند. دیدن آن چه در ایران می گذرد او را 

سرشار از بیم و امید کرده است.
می گوید که می دانید که من سکوتم را شکستم. این 
کلید است. اکنون هر ایرانی سکوتش را شکسته است. 
آنان بسیار دلیرند، چون می دانند که ممکن است کشته 

شوند، ولی باز به خیابان می آیند.
جنگروی هم در برقراری ارتباط با دوستانش در ایران 
مشکل دارد. او می گوید که وقتی نمی توانم با خانواده یا 
دوستانم ارتباط بگیرم، نومیدی مرا فرامی گیرد. نگران 
می شوم و می گریم. مردم حتی زمانی هم که می توانند 
با عزیزانشان در ایران حرف بزنند، می دانند که صحبت 

کردن می تواند چندان امن نباشد.

حال هیچ کس خوب نیست
که  »خوراک«  ایرانیِ  خواربارفروشی  در  فیاض  سام 
معمولاً پر از مشتری است، می گوید که در صحبت 
کردن با ایران باید محتاط بود، چراکه این احتمال وجود 
دارد که جمهوری اسلامی گفت وگوی شما را شنود کند.

فیاض می افزاید که به مشتریان نگاه کنید که همه 

اندوهگین اند. درست است که همه چیز آرام است، ولی 
ما خودمان نیستیم. هیچ کس نمی خواهد بیرون برود 
و جشن بگیرد. هیچ کس نمی خواهد به کنسرت برود. 
بسیاری از رویدادها لغو شده اند، زیرا آن چه در ایران 

می گذرد ذهن همه ما را درگیر خود کرده است.
پوستری روی در فروشگاه آویزان شده که روی آن 
نوشته شده است: »زن، زندگی، آزادی« و »صدای مردم 
ایران باشید«. فیاض در حمایت از معترضان هیچ گونه 

تردید به خود راه نداده است.
او می گوید که هر چه بیشتر در این زمینه بگوییم این 
احتمال بیشتر می شود که دول خارجی مانند کانادا یا 
آمریکا تحریم های بیشتر علیه رژیم برای تغییر اعمال 

کنند.

نیازمند اقدامات قوی تری هستیم
درحالی که از آسمان تورنتو برف می بارد، شریعتی به 
این می اندیشد که کانادا و جهان چه کاری برای کمک 

به معترضان ایرانی از دستشان برمی آید.
او می گوید: »کانادا کارهای زیادی انجام داده است، 
خیلی بیشتر از بسیاری از کشورهای اروپایی. خیلی 
بیشتر از آمریکا، اما به گمانم باز هم می تواند کارهای 
بیشتر بکند. کانادا می تواند بیش از کشورهای دیگر مؤثر 

باشد، چراکه در این زمینه صدای قدرتمندی دارد.«
گفتنی است که پس از اعتراضات، کانادا چند تحریم 

علیه مقامات جمهوری اسلامی اعمال کرده است.
شریعتی می گوید که می توان تحریم های هدفمندتری 
علیه رهبران جمهوری اسلامی اعمال کرد و همچنین 

سپاه را در فهرست گروه های تروریستی جای داد.
او همچنین خواهان ایفای نقش بیشتر یونیسف و 

سازمان ملل است.
او می گوید که ما نیازمند اقدامات قوی تری هستیم.

منبع: وب سایت شبکه خبری رادیو کانادا  

سارا شریعتی به صفحه گوشی اش خیره شده است 
و هر چه بیشتر می کوشد که تماسی با پدربزرگ ۹۵ 
ساله اش در ایران برقرار کند، کمتر نتیجه می گیرد. 
پیامکی می زند که آن هم نمی رسد. سرش را تکان 
می دهد و می گوید که اینترنت را به کلی مختل کرده اند.

بر اساس آمار کانادا، شریعتی یکی از حدود ۹۰ هزار 
ایرانی است که در تورنتوی بزرگ زندگی می کند. در 
بیرون از ایران، این تنها لس آنجلس است که شمار 

ایرانیانش نسبت به تورنتو بیشتر است.
روزها  این  میهن،  از  برون  ایرانیان  باهمستان  برای 
روزهای نگرانی و خشم است، چراکه شاهد این هستند 
که جمهوری اسلامی در میهنشان هم میهنانشان را به 

خاک و خون می کشد.
شریعتی می گوید که در ایران تحت سیطره  جمهوری 
اسلامی یکی از نگرانی های مدام ما این بود که رنگ 
پیراهنی که به تن می کنیم تا چه اندازه روشن است، 
یا این که آیا انگشتان پایمان با کفش روباز مشخص 
می شود، یا موهایمان تا چه اندازه بیرون از روسری است! 

این نسل ولی می گوید که دیگر بس است!
شریعتی که نگران امنیت دوستان و خانواده اش در 
ایران است، از این که در امنیتی نسبی زندگی می کند 

احساس گناه می کند.
او می گوید که برخی از دوستانم دستگیرشده اند و هیچ 
خبری ازشان نداریم. برخی دیگر هم مجروح شده اند. در 
خوابگاه های دانشجویی گازهای اشک آور زیادی شلیک 
کرده اند. من وقتی در پردیس دانشگاه قدم می زنم مدام 
به این فکر می کنم که زندگی در این جا چقدر عادی 
است و من در امنیت هستم، درحالی که آن ها باید مدام 

به این فکر کنند که آیا فردایی خواهند داشت یا نه؟!
توجه  کردن  جلب  هم وغمش  همه ی  شریعتی 
کانادایی ها و دولت کانادا به اعتراضات ایران است و در 
این راستا یکی از کوشندگان سازماندهی سه تظاهرات 
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اجتماعی  شبکه های  در  عکسی  که  است  چندی 
دست به دست می شود که شهردار ویندزورِ انتاریو را 
در کنار مردی ریشو با سربند »یالثارات الحسین« 
راست  و  در چپ  از خامنه ای  تصویری  با  و شالی 
آن نشان می دهد. در پشت شهردار هم پوستر زنی 

محجبه دیده می شود.
این عکسِ شهردار، درو ویلکنز، با فراس النجیم، در 
بیتِ« ویندزور در سال  مراسمی در مسجد »اهل 

۲۰۱۸ گرفته شده است.
چندانی  چیز  مراسم  این  از  که  می گوید  ویلکنز 
تبعیضی  یا  نفرت  از  نشانی  اگر  و  یاد نمی آورم  به 

می دیدم، حتماً آنجا را ترک می گفتم.
او در اعلامیه ای خاطرنشان کرده است: »شناخت 
من  با  می خواهد  که  فردی  هر  دیدگاه  یا  انگیزه 

عکس بگیرد، غیرممکن است.«
توئیترش  در  هفته  این  را  عکس  این  که  النجیم 
برای  مراسم  »این  می گوید:  است،  کرده  منتشر 
حزب الله  فرماندهان  از  یکی  مادر  گرامیداشت 
خودرویی  انفجار  اثر  بر   ۲۰۰۸ سال  در  که  بود 

بمب گذاری شده در سوریه کشته شد.«
النجیم، در توئیتر، خود را مدیرِ »مدافعان کانادایی 
 Canadian Defenders for Human( بشر«   حقوق 
چندین  هم  روزانه  و  است  کرده  معرفی   )Rights

توئیت به نفع جمهوری اسلامی منتشر می کند و 

از مردم می خواهد که »پرچم افتخارآمیز جمهوری 
اسلامی ایران را به اهتزاز درآورند تا همه شیاطین 

را به لرزه درآورند«!

از  چندانـی  چیـز  شـهری  سیاسـتمداران 
پیچیدگی هـای جوامع محلی شـان نمی دانند

ملت  سراسری  اعتراضات  اوج  در  که  توئیت  این 
ایران علیه جمهوری اسلامی که به قصد سرنگونی 
صدای  زده شده،  دارد  ادامه  ماه هاست  رژیم  این 

اعتراض  بسیاری را بلند کرده است.
دانشگاه  سیاسی  علوم  استاد  اسکس،  جیمی 
از  پیش  اگر  عکس  این  که  می گوید  ویندزور، 
سرکوب خشونت بار اعتراضات ایران منتشر می شد، 

بازتاب متفاوتی می یافت.
از  شهری  سیاستمداران  که  می گوید  اسکس 
دارند،  تعامل  آن ها  با  که  جوامعی  پیچیدگی های 

عموماً چیز چندانی نمی دانند.
او افزوده که همچنین سخت است بدانیم که میزان 
از این نمادهای دور و برش در این  آگاهی دیلکز 
عکس تا چه اندازه است یا این که گفت وگوها بر سر 

چه بوده و چگونه پیش رفته است.

نیازی به رسوایی درست کردن نیست
محلی  سیاستمدار  یک  برای  که  می گوید  اسکس 

است.  عادی  امری  رویدادها  نوع  این  در  حضور 
ممکن است خارج از باورهای فرهنگی شما باشد، 
به عنوان یک سیاستمدار محلی شما همچنان  اما 

می خواهید با شهر و مردم خود در ارتباط باشید.
گفتنی است که دولت کانادا حزب الله را یک گروه 

تروریستی می داند.
ساکن  ایرانی-کانادایی  یک  که  اعظمی  روشی 
ویندزور است و اخیراً در تظاهرات علیه جمهوری 
اسلامی شرکت داشته می گوید که من گفته های 
به  نیازی  و  می پذیرم  را  اعلامیه اش  در  دیلکنز 
رسوایی درست کردن برای او از این ماجرا نیست، 
هرچند که در سال ۲۰۱۸ نیز اعتراضات در ایران 
اعلام  هرگونه  از  پیش  باید  او  و  بود  الان  مانند 

حمایت از هر سازمانی پرس وجو کند.
اردشیر زارع زاده، مدیر مرکز بین المللی حقوق بشر، 
هم در توئیتی نوشته است که دیلکنز باید پاسخ دهد 

که چرا در کنار حامیان حزب الله ایستاده است.
هم  آن  تصاویر،  این  انتشار  که  می گوید  دیلکنز 
پس از چهار سال، به قصد ایجاد دشمنی و اختلاف 
است و من از ساکنان می خواهم که تن به این گونه 
و  ندهند  جامعه  کردن  بخش  دو  برای  تلاش ها 
بدیهی است که من نفرت، تبعیض و خشونت را به 

هر شکلی محکوم می کنم.
منبع: وب سایت شبکه خبری رادیو کانادا

گروه ترجمه هفته

ا هوادار  ب ی  ار ادگ ی : عکس  یندزور شهردار و
اطر ندارم به خ ی را  ی اسلام جمهور
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ی  ی که جمهور ی ا کودک
ید ا دزد ی از همه م اسلام

روایت یک ایرانی-کانادایی از سال های 
کودکی در جمهوری اسلامی

گروه ترجمه هفته

دزدید،  ما  از همه  اسلامی  کودکی ای که جمهوری 
روایت »مرضیه کامیابی« از سال های از دست رفته 
بچگی در ایرانِ زیر سیطره ملاهاست. مرضیه در ایران 
کار تئاتر می کرد و برای ادامه تحصیل و دنبال کردن 
رویایش که فیلمسازی بود به کانادا آمد و اکنون در 
ساسکاچوان زندگی می کند و در آن جا فیلم های کوتاه 

می سازد و داستان می نویسد.
به گزارش هفته، مرضیه کامیابی در »سی بی سی« 
نوشته است: »حتی فکر این که در همان ثانیه های 
نخست پرواز به سوی کانادا روسری از سر برخواهم 
نفس  و  گرفت، هیجان زده ام می کرد. عقب نشستم 

عمیقی کشیدم.
را  حجابشان  که  زنان  از  عظیمی  خیل  دیدن 
برمی دارند، تعجبی نداشت، چراکه حجاب در ایران 

نه انتخاب که اجبار است.
آشغال  سطل  در  را  روسری ام  نشست،  که  هواپیما 

انداختم و به زندگی که از من دزدیده شد، فکر کردم.
نه ساله بودم که پس از بازگشت از مدرسه و دیدن 
دوستانم که در کوچه پشتی بازی می کردند، مرا تشویق 
کرد که به جمعشان بپیوندم. بی معطلی کیفم را در خانه 
انداختم و لباس مدرسه را از تن در کردم و به مامانم 

گفت که می روم بیرون تا بازی کنم.
با دامن خال خالی قرمز خوش رنگی که خواهرم دوخته 
بود، بیرون دویدم ولی طولی نکشید که مرا به خانه 

بازگرداندند و گفتند که دیگر نباید این را بپوشی.
البته که این را پدر یا مادر یا بردار یا خواهرم نگفتند 
که همسایه ای گفت که به نظرش دامنم نامناسب بود!

را  این دامن موردعلاقه ام  بود که  این آخرین روزی 
لباس های  دیگر  آرام آرام  همین جوری  و  پوشیدم 

دوست داشتننی ام ناپدید شدند.
زمینه  این  در  به صحبت  تمایلی  خانواده ام هرچند 
نداشتند، اما به ناچار جلوی آن ها نشستم و تلاش کردم 

تا بفهمم که چرا دیگر نمی توانم آن ها را بپوشم.
گفتند که تو دیگر بزرگ شدی و آن دامن برایت خیلی 

کوتاه است. یک مدل بهترش را می گیریم. نظرت درباره 
گرفتن یک شلوار جدید چیست؟ دامن ها باید بلندتر 
باشند و با جوراب ساق بلند پوشیده شوند. کم کم به 
این لباس ها اخت خواهی گرفت و یاد خواهی گرفت 
که چگونه با آن ها بدوی یا بازی کنی. روسری زیبایی 
هم برایت می گیریم که بالاخره اجبار است و انتخابی 
نیست. درباره این چیزها پرس وجو نکن و مثل یک 

خانم رفتار کن.
بچگی دیگر تمام شده بود و حالا من زنی شده بودم که 

بی اجازه حتی نمی توانست برای خودش بستنی بخرد!
همسایه ها هم نیش و کنایه به مامانم می زدند که 
دخترت با پسرها بازی می کند و روی پشت بام ها می دود 

و از درخت ها بالا می رود و برای ما قیافه می گیرد!
مامانم می کوشید که لبخندش را پنهان کند، چراکه 

می دانست در دردسر افتاده ام.
با پسرها بازی  این که دخترها با دخترها و پسرها 

کنند، جمله  رایجی بود.
آن ها به جایی که به ما با هم بودن را بیاموزند، تخم 
جدایی را در مغر معصوم ما کاشتند. هر گرمی که بر 
وزنم افزوده می شد، بیشتر مرا از دوستان مذکر، لباس ها 

و زندگی شادم دور می کرد.
خاطره  تلخی به یادم آمد. زمانی که برادرشوهرم با 
مشتی پر از تنقلات به دیدارمان آمده بود، طبق معمول 

از جا پریدم و بغلش کردم. 
گفتند: »مرضیه حجابت کو؟ دستت را بکش!«

خنده ها رنگ باخت و با شرمندگی بازوهای نازک 
لرزانم را از دور گردنش کشیدم و بردار شوهرم هم 
صورتش را گرداند تا مطمئن شوند که به موهای 

بی حجابم نگاه نمی کند.
هیچ کس شاد نبود، اما برای جلوگیری از شایعات، 

آن ها باید قوانین مرسوم را مراعات می کردند.
آموختن درباره تن خود هم که ساده نبود. مدرسه 
می گفت که بدن دختر برای مرد تحریک آمیز است 
از هرگونه تجاوز فیزیکی  را  باید خودش  بنابراین  و 

محافظت کند.
حتی به ما گفتند که خدا دختر بدحجاب را دوست 

ندارد و او را در جهنم از مو آویزان می کند.
در  جبران ناپذیری  صدمات  خدا  و  انسان  از  ترس 
چگونه  که  کردم  فراموش  آورد.  وارد  کم  سن  آن 

اجتماعی باشم، به خصوص دوروبر پسرها.
به  ساعت ها  می رفتم  خانه  به  که  مدرسه  از  پس 
هر بهانه ای در اتاقم می ماندم تا دوستان برادرم از 

خانه مان بروند.
بااین حال، حجاب اسلامی از من محافظت نکرد و 
را گرفت  وقتی در ملاء عام مرد غریبه ای سینه ام 
جیغ زدم و او هم پا به فرار گذاشت و با گذر سال ها 

هنوز از آسیب های روانی این واقعه رنج می برم.
مادرم که جوان بود )زمان شاهنشاه آریامهر( حجاب 
اجباری نبود و مادرم خود انتخاب کرده بود که حجاب 
داشته باشد. روسری ها قشنگ را در کمد لباس هر خانم 

شیکی می شد پیدا کرد.
من عاشق زدن گیر به موهایم بودم و به این فکر کردم 
که یک گیره پاپیونی روی مقنعه  مدرسه ام بگذارم، ولی 
همکلاسی هایم به من خندیدند و من اعتمادم را برای 

این بیان ساده از دست دادم.
خواهرم،  است.  دادن  انجام  از  راحت تر  زدن  حرف 
دختری جسور و دلیر است و همچنین یک شناگر 
حرفه ای و برنده مسابقات اتومبیلرانی کشور. ولی من از 
آب می ترسم و برای موفقیت در هر کار کوچکی تلاش 

می کنم.
قضاوت ها و نادانی ها را بی خیال شدن سخت و دشوار 
انتخاب  به  آدم ها  اما  کانادا،  دومم،  کشور  در  است. 

یکدیگر در لباس پوشیدن احترام می گذارند. 
که  کنم  بیان  کامل  به طور  را  احساسم  نمی توانم 
»رجینا«  در  وقتی  که  است  دوست داشتنی  چقدر 
دوچرخه سواری می کنم، مردم از دامن قرمزم تعریف 

می کنند.
منبع: وب سایت شبکه خبری  سی بی سی
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و  توماج هستند  نگران جان  توماج صالحی  خانواده 
می گویند که رژیم در تلاش است که او را به جرمی 

متهم کند که حکمش اعدام است.
به گزارش هفته و به نقل از »سی بی سی«، توماج صالحی 
که با شعرها و رپ خوانی هایش جمهوری اسلامی را به 
باد انتقاد گرفته است، ماه گذشته و در جریان سرکوب 
خشونت آمیز اعتراض ها دستگیر شد. توماج فعالانه از 
خیزش ملت ایران حمایت کرد، موسیقی منتشر کرد، 
پیام های حمایتی فرستاد و حتی خود پا به خیابان 

گذاشت.
آزاده بابادی، دختردایی توماج که مقیم لندن است، به 
سی بی سی نیوز گفته که معتقد است توماج از رویه های 

قانونی در محاکمه برخوردار نخواهد بود.
او می گوید که جمهوری اسلامی وکیل انتخابی برای 
توماج را رد کرده تا وکیل انتصابی خودشان پرونده او 

را به عهده بگیرد.
بابادی می گوید که به باور خانواده قوه قضاییه قصد دارد 

که توماج را به محاربه متهم کند تا او را اعدام کند.
کاوه شهروز، وکیل و فعال حقوق بشر مقیم تورنتو، 
می گوید که جمهوری اسلامی ید طولایی در متهم 

کردن مخالفانش به محاربه دارد.
شهروز خاطرنشان می کند که درک چنین اتهامی و 
این واقعیت که این اتهام مجازات اعدام در پی دارد، 
برای بسیاری از غربی ها سخت است، چراکه این اتهامی 

قرون وسطایی است.
بابادی می گوید که تلاش رژیم این است که برای توماج، 
به دلیل نقشش در حمایت از اعتراضات مردمی، در 

راستای محارب خواندن او، سندسازی کند.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز سه شنبه 
در بیانیه ای خبری اعلام کرد که حداقل شش نفر از 
افراد مرتبط با تظاهرات به اتهام محاربه به اعدام محکوم 
شده اند. هفته گذشته، عفو بین الملل گزارش داد که 
مقامات جمهوری اسلامی به دنبال مجازات اعدام برای 

حداقل ۲۱ نفر از فعالان این اعتراضات هستند.
این احکام اعدام در حالی صادر می شود که جمهوری 
اسلامی در آبان خونین ۹۸ نیز ۱۵۰۰ نفر از معترضان 

را به خاک و خون کشیده است.

پناهندگان سازمان ملل  عالی  به گفته کمیساریای 
متحد، صدها نفر در خلال این خیزش ملت ایران علیه 
جمهوری اسلامی جان خود را از دست داده اند که از این 
رقم دست کم ۴۰ نفر کودک اند. همچنین بیش از ۱۵ 

هزار نفر بازداشت شده اند.
بسیاری، با توجه به چالش هایی که در دریافت اطلاعات 
از ایران وجود دارد، تعداد کشته ها و بازداشتی ها را بسیار 
بیشتر می دانند. این سرکوب منجر به یک جلسه ویژه 
و تاریخی در سازمان ملل شد و شورای حقوق بشر 
سازمان ملل، روز پنجشنبه، به تشکیل یک هیئت 
حقیقت یاب جدید برای بررسی موارد نقض گزارش 
شده حقوق بشر در ایران در ارتباطات با اعتراضات اخیر 

رأی داد.

توماج یک انقلابی واقعی است
خانواده توماج گفته اند هنگامی که او را ربوده اند به شدت 
از زندان های اصفهان  شکنجه اش کرده اند و دریکی 
به آن ها  نگهش می دارند. آن ها می گویند اطلاعاتی 

رسیده که پای توماج را شکسته اند و گچ گرفته اند.
بیش از سه هفته است که پدر این خواننده رپ به امید 
دیدار یا صحبت با او به محل زندان احتمالی او می رود.

وضعیت  که  معتقدند  خانواده  که  می گوید  بابادی 
جسمانی توماج آن قدر وخیم است که مقامات به کسی 

اجازه دیدار با او را نمی دهند.
او می افزاید که مأموران رژیم همچنان به آزار و اذیت و 
فشار بر خانواده توماج در ایران ادامه می دهند تا آن ها 
را از پیگیری وضعیت توماج بازدارند. بابادی خاطرنشان 
می کند که مقامات بارها به خانواده دروغ گفته اند تا 

آن ها را خسته و درمانده کنند.
جی دال، خواننده رپ ایرانی اهل تهران که اکنون مقیم 
تورنتو است، می گوید که توماج در این اعتراضات با او در 

تماس بوده است.
او می گوید که توماج یک شورشی و یک انقلابی واقعی 
است. افرادی مانند توماج باعث شدند تصور کنم که 
می توانم به ایران برگردم. او به من انگیزه داد تا فعال 
باشم. اکنون تمام زندگی من وقف این هدف شده است. 
دیگر هیچ چیز مهم نیست. فقط در پی جامه عمل 

پوشاندن به هدف توماج هستم.

جهان به پرونده توماج توجه کند
توماج ماه گذشته به سی بی سی نیوز گفته بود که نگران 
جان یا امنیتش نیست، اما نگران است که اگر دستگیر 

شود، روحیه معترضان جوان تضعیف شود.
دیده  تضعیفی  چنین  از  نشانه ای  هیچ  تاکنون  اما 
نمی شود. ایرانیان در شبکه های اجتماعی از هشتگ 
#توماج_صالحی به زبان فارسی برای آگاهی رسانی 
درباره وضعیت او استفاده می کنند. بسیاری ترانه ها، 
اشعار و بخش هایی از ویدیوهای او در یوتیوب را توییت 
می کنند تا پیام او مبنی بر مبارزه برای تغییر رژیم و 

آزادی را زنده نگه دارند.
عرفان پایدار، خواننده رپ ایرانی مقیم لس آنجلس، 
جنبش  این  چهره های  مهم ترین  از  یکی  را  توماج 
می داند. پایدار به سی بی سی نیوز می گوید که برخلاف 
دیگران... او چهره اش را نشان داد. او در ایران بود. او 

عمل گرا بود و به الگویی بدل شده است.
حساب های توییتر، اینستاگرام و تلگرام توماج توسط 
تیم او اداره می شوند و آن ها همچنان به انتشار پیام ها 
و به روزرسانی ها درباره اعتراضات در شهرهای سراسر 

کشور ادامه می دهند.
هنگامی که صداوسیمای جمهوری اسلامی ویدئویی 
را در شبکه های اجتماعی منتشر کرد که ظاهراً نشان 
می داد توماج از گفته های خود ابراز پشیمانی می کند، 
طبق گزارش ها، ایرانیان از اشتراک گذاری این ویدئو 
این  در  نمی خواهند  که  گفتند  و  کردند  خودداری 

پروپاگاندای رژیم سهمی داشته باشند.
آمریکا،  در  به ویژه  ایرانی،  رپ خوانان  از  بسیاری 

می خواهند که جهان به پرونده توماج توجه کند.

سکوت جامعه رپ بین الملل
رپ  جامعه  که  دارم  دوست  که  می گوید  عرفان 
بین المللی پشت جنبش اعتراضی ایران، به ویژه پشت 

سر کسی مثل توماج، بایستد.
کیم  جمله  از  مشهور،  افراد  از  بسیاری  درحالی که 
کارداشیان و جاستین بیبر، در مورد اعتراضات ایران 

سیاست

گروه ترجمه هفته

اج  توم اک  یت خطرن وضع
ی ی س ب ی  به گزارش س ی  ح ال ص
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  تماشاگران ایرانی در بازی تیم ملی فوتبال کشورشان در برابر انگلیس، 
پرچم بزرگی در دست داشتند که روی آن یک پیام قوی حک شده بود: »زن، 

زندگی، آزادی«. 

گروه ترجمه هفته

 : ی در قطر یران ی ا ا ی ه ی ادا ان ک
ال ب ت ی فو ا اش ی تم برا یم نه  ی اعتراض آمده ا برا

فوتبال در این دوره جام جهانی بیش از هر زمان با سیاست عجین شده است. در مستطیل 
اعتراضی نمادینی هستیم که نشان دهنده تشدید تنش های  سبز فوتبال شاهد حرکات 

سیاسی است و به نوعی ورزش را نیز از لحاظ اهمیت به رتبه دوم تنزل داده است. 
در دومین روز بازی های جام جهانی قطر و مشخصاً در مصاف تیم های ملی فوتبال انگلیس و 
ایران شاهد حرکات نمادینی از بازیکنان دو تیم بودیم که هرکدام پیام های محکم و روشنی 
داشت: بازیکنان انگلیسی به نشانه مخالفت با نژادپرستی، زانو زدند و بازیکنان ایرانی به نشانه 
اعتراض به حوادث دردناکی که این روزها در کشورشان اتفاق می افتد، از خواندن سرود ملی 

خودداری کردند. 
این دو حرکت که از اهمیت نمادین بالایی برخوردار است، نشان داد که جام جهانی دیگر 
فقط به فوتبال محدود نمی شود، بلکه به آوردگاهی برای صدور پیام های اعتراضی یا حمایتی 
تبدیل شده است. این مسئله گاهی حتی فوتبال را تحت الشعاع قرار می دهد و به همان اندازه 

یا بیشتر از آن اهمیت پیدا می کند. 
این مسئله درباره یک زن ایرانی به نام آزی که ساکن تورنتو است، کاملاً صدق می کند. آزی 
اذعان می کند که نه برای تماشای فوتبال تیم ملی ایران، بلکه برای اعتراض به اوضاع این 

روزهای کشور زادگاهش به قطر آمده است. 
آزی می گوید: »بااینکه طرفدار فوتبال هستم اما در حال حاضر بسیار ناراحت و عصبانی 

هستم و بازی فوتبال یا نتیجه آن برایم اهمیت ندارد.« 
آزی که چهارده سال پیش جلای وطن کرده و در تورنتو زندگی می کند، تنها یکی از ایرانیان 
متعددی است که برای نشان دادن اعتراض به رفتار رژیم تندروی حاکم بر ایران به قطر 
آمده اند. اوضاع در ایران طی دو ماه گذشته آشکارا رو به وخامت گذاشته و آن ها امیدوار 

هستند که این تحولات به انقلاب در کشورشان منجر شود. 
این اعتراضات ۱۶ سپتامبر گذشته و با کشته شدن مهسا امینی، دختر ۲۲ساله کرد ایرانی 

در بازداشت پلیس ارشاد تهران کلید خورد و همچنان ادامه دارد. 
یک تماشاگر دیگر ایرانی به نام علی که او هم در کانادا زندگی می کند، می گوید: »۴۳ سال 
است که این رژیم روی کار آمده است اما از تأمین خواسته های مردم ناتوان است. ما دیگر 

نمی توانیم از چنین رژیمی حمایت کنیم.« 
علی که به گفته خودش برای رفاه خانواده اش تورنتو را برای زندگی انتخاب کرده است، افزود: 

»شرایط در ایران هرروز بدتر و بدتر می شود و رژیم حاکم در سرکوب کردن مردمی که 
برای آزادی به خیابان ها آمده اند، جری تر و تهاجمی تر می شود و به راحتی شهروندان 

خود را می کشد.« 
دو ایرانی دیگر به نام های مجید و جی. تی که هر دو مهاجر هستند و این روزها به بهانه 
جام جهانی به قطر سفر کرده اند، در حمایت از جنبش اعتراضی ایران تی شرت هایی 
پوشیده اند که تصویر مهسا امینی روی آن نقش بسته است. مجید در آمریکا و جی. تی 

در دبی زندگی می کند. 
مجید می گوید: »رژیم ایران جان افرادی را می گیرد که برای آزادی و دموکراسی به 
خیابان ها آمده اند. ما فقط با همین اقدامات اعتراضی نمادین است که می توانیم صدای 

خود را به همه برسانیم.« 
آزی که صحبت هایش سرشار از احساس و هیجان است، تأکید کرد به جام جهانی قطر 

آمده است تا صدای همه آن هایی باشد که امکان یا فرصت اظهارنظر ندارند. 
آزی تصریح کرد: »من امروز اینجا هستم چون می خواهم صدای مردم ایران باشم. رژیم 
اسلامی دارد هم وطنان و دوستان مرا می کشد. حدود ۱۴ هزار نفر را به زندان انداخته 
است و فقط ماه گذشته ۵۲ کودک را کشت. خواسته مردم ایران فقط این است که 

بتوانند آزادانه و آن طور که می خواهند زندگی کنند.« 
مجید تأکید کرد: »مهسا صرفاً به این دلیل کشته شد که چند تار مویش از روسری 
بیرون آمده بود. شما اینجا را نگاه کنید. ببینید مردم هر چه دوست دارند می پوشند اما 
در کشور من، پوشش را به مردم تحمیل می کنند و برای همین مردم را می کشند. ما 

خواستار آن هستیم که فیفا دراین باره موضع گیری کند.« 
جی. تی نیز با بیانی صریح از اوضاع این روزهای ایران ابراز تأسف کرد و گفت: »در 
ایران کودکان ده دوازده ساله هدف گلوله قرار می گیرند. کجای دنیا می توان چنین 
اقداماتی را انجام داد و بابت آن بهایی نپرداخت؟ آیا شما در کشورتان می توانید چنین 

کاری بکنید؟« 
مصاحبه  در  ایران،  فوتبال  ملی  تیم  کاپیتان  صفی،  حاج  احسان  گذشته  یکشنبه 
مطبوعاتی پیش از بازی تأکید کرد که اوضاع در کشورمان خوب نیست اما مردم باید 

بدانند که بازیکنان تیم ملی از آن ها حمایت می کنند. 
مجید معتقد است که این صحبت ها و خودداری بازیکنان از خواندن سرود ملی، گامی 
درست در مسیری درست بود اما این حمایت کافی نیست و تیم ملی باید کار بیشتری 

انجام دهد. 
منبع: وب سایت شبکه خبری ژورنال دو مونریال

در شبکه های اجتماعی پست هایی منتشر کرده اند، 
جی دال می گوید از اینکه جامعه رپ چنین اقداماتی را 

برای توماج انجام نداده، ناامید شده است.
او می گوید که نمی دانم چرا جامعه رپ خوانان تا حالا 
چنین کاری نکرده است. نمی دانم چرا درباره او سکوت 
کرده اند. به عنوان رپ خوان در آمریکا اگر مشهور شوی 
ثروتمند می شوی، در ایران اما اگر به شهرت برسی در 

خطر قرار می گیری.
او همچنین اضافه می کند که در شگفت است که چرا 
رپ خوانان کانادایی هم به طور علنی سخنی در دفاع از 

توماج نگفته اند.
تا عصر پنجشنبه، نزدیک به ۶۰ هزار نفر نام خود را در 
طوماری آنلاین که توسط خانواده و حامیان توماج برای 
آزادی او نوشته شده است، امضا کرد ه اند. این طومار قرار 
است به دست جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت 

حقوق بشر در جمهوری اسلامی، برسد.
یکی از هنرمند داخل ایران به سی بی سی نیوز گفته که 
اگرچه نگران سناریوهای زیادی است، اما بزرگ ترین 
نگرانی او این است که معترضان امید خود را از دست 
بدهند یا دلسرد شوند و به مبارزه خود علیه رژیم ادامه 

ندهند.
او می افزاید که هدف توماج این بوده است که معترضان 
به  می دهد  رخ  چه  او  برای  این که  به  توجه  بدون 

اعتراضات خود ادامه دهند.
جی دال می گوید که همه گمان می کردیم که جمهوری 
اسلامی همان گرگ بدجنس گنده ای است که هرگز از 
بین نمی رود، اما با دیدن مبارزه کسانی مانند توماج، من 

به پایان این رژیم امیدوارم.
منبع: وب سایت شبکه خبری رادیو کانادا
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پنجشنبه  روز  ملل  سازمان  بشر  حقوق  شورای 
قطعنامه ای تصویب کرد که طبق آن یک کمیته 
درباره  تحقیق  مسئول  بین المللی  حقیقت یاب 
سرکوب خونین اعتراضات ایران تشکیل خواهد شد 
و مأموریت خواهد یافت اسناد و شواهد مربوط به 
موارد نقض فاحش حقوق بشر را به منظور محاکمه 
احتمالی آمران و عاملان این سرکوب ها در آینده 

جمع آوری کند. 
پیش نویس این قطعنامه که توسط آلمان و ایسلند 
شورای  امروز  اضطراری  نشست  در  بود،  ارائه شده 
حقوق بشر سازمان ملل در ژنو با ۲۵ موافق، ۶ رأی 

منفی و ۱۶ رأی ممتنع به تصویب رسید. 
در این نشست مایکل تیلور، سفیر آمریکا درحالی که 
اعضای هیئت آمریکایی عکس ها و اسامی برخی از 
ایران را در دست داشتند،  قربانیان سرکوب ها در 
تأکید کرد: »واقعیت این است که مردم ایران برای 
آن ها  آمده اند.  خیابان ها  به  ساده  بسیار  مطالبات 
را  آن ها  ما  همه  که  هستند  چیزهایی  خواستار 

حقوقی بدیهی می دانیم مثل آزادی بیان.« 
وزیر  بربوک،  آنالنا  قطعنامه  این  تصویب  از  پیش 
تأکید  خبرنگاران  جمع  در  آلمان،  خارجه  امور 
این قطعنامه اهمیت زیادی دارد. ما  کرد تصویب 
نمی دانیم که آیا تصویب این قطعنامه می تواند از 

یا  کند  جلوگیری  بیشتر  انسان های  شدن  کشته 
خیر اما یقین داریم که این کار در راستای تحقق 

عدالت برای ملت ایران خواهد بود. 
امانوئل لاشوسه، نماینده فرانسه در شورای حقوق 
بشر نیز تأکید کرد: »از بیش از دو ماه پیش شعار 
ساده اما قوی »زن، زندگی، آزادی«، منعکس کننده 
مطالبات و ارزش هایی است که مردان و زنان ایرانی 

در خیابان ها فریاد می زنند.«
نیز  ملل  بشر سازمان  ترک، مسئول حقوق  فولکر 
و  بی مورد  استفاده  کرد  تأکید  نشست  همین  در 
علیه  اسلامی  جمهوری  توسط  زور  از  بی رویه 
که  نیست  تردیدی  گردد.  متوقف  باید  معترضان 
دیگر  ایران  در  قدرت  صاحبان  قدیمی  شیوه های 
کارگر نیست و مقامات ایران باید بدانند که توسل 
به این روش ها فقط اوضاع را از آن چه هست، بدتر 

خواهد کرد. 
فولکر ترک کسانی را که به دنبال مشروعیت زدایی 
از معترضان، فعالان جامعه مدنی و روزنامه نگاران 
ایرانی هستند و تلاش می کنند آن ها را وابسته به 
و  محکوم  بدانند،  خارجی  کشورهای  و  دشمنان 
تأکید کرد چنین روش هایی همواره در دستور کار 

رژیم های استبدادی قرار دارد. 
نشست  در  ایران  نماینده  کریمی،  خدیجه  اما 

شورای حقوق بشر ضمن محکوم کردن تحریم های 
از  غربی ها  کرد  تأکید  ایران،  علیه  اروپا  و  آمریکا 
به  برای درس دادن  اعتبار اخلاقی لازم  جایگاه و 

ایران برخوردار نیستند. 
شورای  در  تصویب شده  قطعنامه  مفاد  اساس  بر 
حقیقت یاب  هیئت  یک  ملل،  سازمان  بشر  حقوق 
مستقل بین المللی که البته شانس کمی برای رفتن 
مأموریت  دارد،  کشور  این  در  تحقیق  و  ایران  به 
خواهد یافت اسناد و شواهد مربوط به موارد نقض 
ایران را جمع آوری و آن ها  فاحش حقوق بشر در 
آینده  در  احتمالی  محاکمات  و  پیگردها  برای  را 

نگهداری کند. 
ایران  بشر  حقوق  غیردولتی  سازمان  اعلام  طبق 
شدید  سرکوب  است،  نروژ  در  آن  مقر  که   )IHR(
به  اخیر  ماه  دو  از  بیش  طی  ایران  در  اعتراضات 
ازجمله ۵۱ کودک  نفر  کشته شدن حداقل ۴۱۶ 
منجر شده است. همچنین به گفته گزارشگر ویژه 
نفر  از ۱۵ هزار  بیش  ایران،  امور  سازمان ملل در 
در این اعتراضات دستگیرشده اند و دستگاه قضایی 
به  را  بازداشت شده  معترض  شش  تاکنون  ایران 

اعدام محکوم کرده است.
منبع: وب سایت شبکه خبری لوفیگارو

گروه ترجمه هفته

اره  ب ی در ین الملل ب یق  حق ت بشر  حقوق  ی  شورا
ار شد یران را خواست ا در ا سرکوب ه
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تر از گذشته ال کم رونق  اه امس ی جمعه س
حتی  یا  سال ها  با  مقایسه  در  تورم  نرخ  امسال 
دهه های گذشته بی سابقه بوده است و این عاملی 
آخر سال،  و  عید  در خرید  نه تنها  مردم  است که 
بلکه در تهیه مایحتاج روزمره خود نیز با مشکلاتی 
مواجه شوند. به دنبال نرخ تورم بالا، بانک مرکزی 
نیز برای مقابله مجبور به افزایش نرخ بهره بانکی 
کرد که از پیامد های مستقیم آن بر بودجه مردم 
و کردیت لاین ها  وام ها  نرخ  رفتن  بالا  به  می توان 
بالاتر  اجناس  بهای  از طرفی  بنابراین،  اشاره کرد. 
قرض  توان  و  خرید  قدرت  دیگر  طرف  از  و  رفته 
کردن مردم از مؤسسات مالی کاهش یافته است. 
با وجود اینکه در سال جاری مشکلات مربوط به 
زنجیره تأمین کالا به شکل قابل ملاحظه ای کمتر و 
انبار فروشگاه ها از اجناس پر شده اما سطح فروش 

نسبت به سال های گذشته کاهش یافته است.
ولی  شد  برگزار  نوامبر   ۲۵ روز  در  سیاه  جمعه 
امسال بسیاری از اقشار جامعه در خرید آخر سال 
محتاط تر از پیش بوده و از خرید های غیرضروری 
جمعه  که  شد  عاملی  همین  و  کردند  اجتناب 
پر  و  پررونق  گذشته  سال های  مانند  امسال  سیاه 
از  آگاهی  با  نیز  فروشندگان  نباشد.  جنب وجوش 
تخفیف ها  مدت زمان  کردند  سعی  موضوع  این 
تا  بیاندازند  تعویق  به  طولانی تری  مدت  برای  را 
این وسیله مشتری بیشتری جذب کنند.  با  شاید 

بااین حال امسال از صف های طولانی از ابتدای صبح 
روز جمعه سیاه خبری نبود و مردم می توانستند با 
آرامش و بدون اضطراب اجناس موردنیاز را تهیه 
 Shopify کنند. بر اساس پژوهشی که توسط شرکت
خدمات  ارائه دهندگان  بزرگ ترین  از  یکی  که   –
فروشگاه آنلاین به شرکت ها است – به انجام رسید 
کانادایی ها  از  درصد   ۶۰ تنها حدود  مشخص شد 
به اندازه سال های گذشته خرج کردند.  نیز  امسال 
این نتایج برای پاسخ دهندگانی که بین ۲۵ تا ۳۴ 

سال داشتند حدود ۷۴ درصد بوده است.
دوره  یک  معرف  گذشته  مانند  دیگر  سیاه  جمعه 
خاص برای معرفی تخفیف های شگفت انگیز نیست. 
اقلام  حتی مشتریان به جای حضور در فروشگاه، 
اینترنت تهیه  از  با استفاده  از منزل و  موردنیاز را 
می کنند. بنابراین، جمعه سیاه مانند گذشته جایگاه 
و شور و شوق لازم برای خرید پیش از سال نو را 
ندارد. به علاوه، با افزایش مدت زمان تخفیف ها دیگر 
دلیلی برای عجله در یک مدت زمان مشخص وجود 
ندارد و این روز را به یک روز عادی برای خرید با 

تخفیف تبدیل کرده است.
زندگی  در  مردم  که  است  عاملی  امروزه  نیز  تورم 
خرید  و  می کنند  نرم  دست وپنجه  آن  با  روزمره 
جذابیت  مردم  از  زیادی  عده  برای  سیاه  جمعه 
بنابراین رقابت برای فروشندگان  گذشته را ندارد. 

باید  تخفیف  و  است  شده  داغ  دادن  تخفیف  در 
شرایط  در  را  مشتری  که  باشد  جذاب  به قدری 
اقتصادی کنونی به خرید غیرضروری ترغیب کند. 
به عبارت دیگر می توان به این نتیجه رسید تخفیف 
۲۰ یا ۳۰ درصدی در جمعه سیاه برای مردم چیز 
دست  و  سر  برایش  بخواهند  که  نیست  جدیدی 

بشکنند.

غول های بـازار در رقابت با کسـب وکارهای 
محلی

بسیار  سیاه  جمعه  روز  در  آنلاین  خرید  اخیراً 
به  فروشندگان  از  بسیاری  است.  شده  پرطرفدار 
فروشگاه  در  جا  کمبود  ازجمله  مختلف  دلایل 
مایلند اجناسشان در جمعه سیاه به صورت آنلاین 
بیشتری  تخفیف های  بنابراین  برسد.  فروش  به 
برای اجناسی که از این راه فروخته شوند در نظر 
روش  این  بیشتر  جذابیت  موجب  که  می گیرند 
که  است  دلایلی  از  دیگر  یکی  این  و  است  شده 
این روز ویژه صف های طولانی در فروشگاه ها  در 
دیده نمی شوند. همین عامل حال و هوای خرید و 
بازار را متحول کرده است. همچنین با گذشت دو 
سال از همه گیری کرونا، خرید آنلاین به بخشی از 
بتوان گفت  و شاید  تبدیل شده  عادت های جامعه 
میل افراد به خرید آنلاین نسبت به گذشته بیشتر 

  فروشگاه های کوچک محلی که سال های پیش 
در چنین روزی شاهد صف های طولانی بودند 
اکنون باید با والمارت و آمازون رقابت کنند.

آرمین آریان پور
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مهم ترین  احتمالاً  عامل  دو  همین  است.  شده 
دلایل رونق گرفتن خرید آنلاین است.

اصلی و  بازیگران  آنلاین  به خرید  تمایل  ازاین رو، 
غول های بازار را وارد رقابت با فروشندگان محلی و 
کوچک تر کرده و به همین دلیل بخش قابل توجهی 
از فروش آن ها را تحت تأثیر خود قرار داده است. 
فروشگاه های کوچک محلی که سال های پیش در 
چنین روزی شاهد صف های طولانی بودند اکنون 

باید با والمارت و آمازون رقابت کنند.
از  دسته ای  دارد.  نیز  دیگری  روی  سکه  این 
و  تنهایی  در  سال  دو  گذراندن  از  بعد  خریداران 
یابند  فروشگاه ها حضور  در  دارند  تمایل  قرنطینه 
اجناس  و  ببینند  نزدیک  از  را  مغازه ها  و  مردم  و 
را دوباره لمس کنند. میزان خرید آنلاین از زمان 
که  است  یافته  کاهش  درصد  یازده  حدود  کرونا 
نشان می دهد برخی از مردم تمایل به بازگشت و 

خرید حضوری از مغازه دارند.
رونق  به  با امید  کبکی  فروشندگان  میان،  این  در 
گرفتن »سبد آبی« چشم به بخشی از بازار جمعه 
سیاه دوخته اند. سبد آبی نام پروژه ای دولتی است 
هدف  با  و  کرونا  شیوع  اوج  در  کبک  دولت  که 
استان  فروشندگان  و  تولیدکنندگان  از  حمایت 
همه گیری،  بحران  افت  از  پس  و  کرد  آغاز  کبک 
این پروژه به شکل یک شرکت به بخش خصوصی 
به شکل یک سایت  اکنون  آبی  واگذار شد. سبد 
که  است  کار  به  مشغول  کبکی  آنلاین  فروش 
خریداران  و  فروشنده  و  تولیدکننده   ۱۹۰ حدود 
کبکی را با دریافت مبلغی معادل ۷ تا ۱۵ درصد 
کمیسیون به یکدیگر معرفی و متصل می کند. این 
تجارت  غول های  با  رقابت  در  دارد  سعی  شرکت 
و  آورد  دست  به  را  کبک  بازار  از  سهمی  آنلاین 
برای تشویق مردم به خرید محصولات کبکی در 
دریافت  از  روز  دارد چند  زمان جمعه سیاه قصد 
تراکنش های  به  مربوط  هزینه های  و  کمیسیون 
برخی  نظر  به  وجود  این  با  کند.  صرف نظر  مالی 
دوشنبه  و  سیاه  جمعه  تخفیف های  کارشناسان، 
از  که  هستند  اغراق شده  چنان  گاهی  سایبری 
با  بتوانند  تا  است  خارج  کبکی  شرکت های  توان 
بااین وجود، برخی از شرکت های  آن رقابت کنند. 
کبکی از عملکرد، قیمت و ترافیکی که این سایت 
برای آن ها فراهم کرده راضی نیستند و این امکان 

وجود دارد که به سایر پلتفرم ها رجوع کنند.

بـا وجـود جمعـه سـیاه وجـود دوشـنبه 
دارد؟ لزومـی  چـه  سـایبری 

سال  در  که  است  اصطلاحی  سایبری  دوشنبه 

انجمن ملی خرده فروشان آمریکا  به وسیله   ۲۰۰۵
دوشنبه  روز  در  آنلاین  خرید  به  تا  شد  ابداع 
که  را  کسانی  و  دهد  رونق  سیاه  جمعه  از  پس 
بتوانند  مانده اند  جا  سیاه  جمعه  تخفیف های  از 

اجناس مانده در انبار را خریداری کنند.
روز جمعه سیاه  در  آنلاین  گرفتن خرید  رونق  با 
برای خرید،  بازه زمانی  بیشتر شدن  و همین طور 
بسیار  سایبری  دوشنبه  با  روز  این  تفاوت  تقریباً 
به زودی دلیلی  تا جایی که شاید  کم شده است، 
برای وجود دوشنبه سایبری وجود نداشته باشد یا 
اگر باشد تنها بهانه ای برای ارائه تخفیف بیشتر به 
مشتریان باشد. به ویژه چون دوره تخفیف در هر دو 
رویداد تقریباً بیشتر از ۲۴ ساعت و حتی تا چند 

روز ادامه دارد.

هشدار کلاه برداری آنلاین در جمعه سیاه
مبارزه  مرکز  جمله  از  کانادا  امنیتی  نهاد  چند 
کانادا  سواره نظام  پلیس  و   CAFC کلاه برداری  با 
به ویژه  اینترنتی  کلاه برداری های  مورد  در   RCMP

هشدار  سایبری  دوشنبه  و  سیاه  جمعه  زمان  در 
دادند. به گزارش این نهاد ها با توجه به پیشنهاد ها 
برای  محدود  مدت زمان  و  جذاب  تخفیف های  و 

در  افتادن  و خطر  آسیب پذیری خریداران  خرید، 
دام کلاه برداری اینترنتی به شدت افزایش می یابد. 
هنوز آماری در مورد جمعه سیاه امسال در دست 
موفق  کلاه برداران   ۲۰۲۱ سال  در  ولی  نیست 
شدند حدود ۲۱ میلیون دلار از مردم اخاذی کنند. 
به گزارش این نهاد ها، اگر مشتریان با پیشنهادی 
مواجه شدند که از نظر منطقی بسیار بعید به نظر 
برایشان پهن شده  دام کلاه برداری  برسد احتمالاً 
است. طبق نظر کمپین Get Cyber Safe که برای 
آگاه سازی و کمک به قربانیان کلاه برداری آنلاین 
که  سایت هایی  از  باید  مشتریان  می کند،  فعالیت 
شکل و شمایل حرفه ای ندارند و به خوبی طراحی 
قیمت  اگر  همچنین  کنند.  اجتناب  نشده اند 
پرداخت  فرایند  یا  بود  پایین  بیش ازحد  جنسی 
آنلاین از حالت عادی پیچیده تر بود ممکن است 
باشد.  داشته  کلاه برداری  قصد  موردنظر  سایت 
و  تکراری  تدابیر  این  است  ممکن  باوجوداینکه 
پیش پاافتاده به نظر برسند اما هنوز هستند افرادی 
که به سادگی و با مشاهده قیمت های جذاب در دام 

کلاه برداران اینترنتی گرفتار شوند.
سی تی وی  لاپرس،  خبری  شبکه های   وب سایت  منابع: 

نیوز، گلوبال نیوز و روزنامه ژورنال دومونرویال

  بر اساس پژوهشی که توسط شرکت Shopify به انجام رسید تنها حدود 60 درصد از کانادایی ها در 
روز جمعه سیاه به اندازه سال های گذشته خرج کرده اند.
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سیاست 

ی را  ی اسلام ی جمهور ا یده تهد ادا  ان : دولت ک ترودو
یر نظر دارد ز

از  است  گفته  ترودو،  جاستین  کانادا،  نخست وزیرِ 
در  اسلامی  جمهوری  دخالت  از  که  گزارش هایی 
زندگی کانادایی ها رسیده، آگاه است و دولت کانادا 

این تهدیدها را زیر نظر دارد.
درباره   تحقیق  مشغول  کانادا  جاسوسی  آژانس 
سوی  از  کانادایی ها  مرگ  به  تهدید  چندین 
جمهوری اسلامی است. سرویس اطلاعاتی امنیتی 
تهدیدها،  دست  این  که  است  گفته   )CSIS( کانادا 
با  ما  و  می کند  مخدوش  را  کانادایی ها  امنیت 
متحدانمان برای واکنش به این تهدیدها همکاری 

می کنیم.
ترودو روز یکشنبه در نشستی در تونس هم گفت: 
خارجی  تهدیدات  رصد  و  ارزیابی  حال  در  »مدام 
ایران  که  است  بدیهی  هستیم.  کانادایی ها  علیه 
برای  فقط  نه  است،  مهم  نگرانی  یک  روزها  این 
که  ایرانی  دختران  و  زنان  بی مانند  دلیری های 
نگرانی  همچنین  ما  که  ایستاده اند  رژیم  برابر  در 
ایرانی ها )= جمهوری اسلامی(  از دخالت  بسیاری 

در زندگی کانادایی ها در خود کانادا داریم.«
ترودو خاطرنشان کرده است که کانادا در هفته های 
ممنوعیت  برای  را  تحریم ها  از  مجموعه ای  اخیر 
ورود مقامات جمهوری اسلامی به کانادا اعلام کرده 
است. او گفت هدف این است که اطمینان حاصل 
به عنوان  را  کانادا  نمی توانند  هرگز  آن ها  که  شود 

پناهگاه امنی برای خود تصور کنند.
منتشر  حالی  در  مرگ  به  تهدید  گزارش های 
ایران وارد سومین ماه تظاهرات علیه  می شود که 
جمهوری اسلامی شده است. تظاهراتی که در آن ها 

دست کم ۳۴۱ نفر، از جمله نوجوانان و کودکان، 
کشته  و بیش از ۱۵ هزار و ۸۰۰ تن هم بازداشت 

شده اند.
جمهوری  انقلاب،  از  پس  سال های  خلال  در 
در  را  خود  سیاسی  مخالفان  از  تن  ده ها  اسلامی 

خارج از ایران ترور کرده است.
کانادایی- وکیل  و  بشر  فعال حقوق  شهروز،  کاوه 

کانادا  اطلاعاتی  سازمان های  و  پلیس  از  ایرانی، 
خواسته است که این تهدیدها را جدی بگیرند.

او همچنین از ترودو خواسته است که در راستای 
منابع  اسلامی،  جمهوری  مخالفان  از  محافظت 

بیشتری را در اختیار مقامات کانادایی بگذارد.
ما در دست  زندگی  اکنون  شهروز گفته است که 

آن هاست.
سرسخت  منتقد  ایرانی-کاناداییِ  یک  شهروز 
جمهوری اسلامی است. او یکی از سازمان دهندگان 
در  گذشته  ماه  که  رژیم  ضد  بزرگ  تظاهرات 

ریچموند هیل انتاریو برپا شد، بود.
او البته اذعان داشته است که مقامات کانادایی به او 

نگفته اند که آیا او هم هدف است یا نه.
در  است که  ایرانی-کانادایی  دیگر  پورزند«  »لیلی 
سال ۱۹۹۹ از ایران گریخته و به رغم این در این 

جا هم نگران امنیت خود بوده است.
امنیت  احساس  کانادا  »در  می گوید:  پورزند 
تورنتو که ۲۴ سال درش  در  نمی کنم. من هرگز 
چون  نکرده ام،  امنیت  احساس  کرده ام،  زندگی 

می دانیم که عوامل رژیم اینجا هستند.«
است.  بوده  زندانی سیاسی  کار،  مهرانگیز  او،  مادر 

پدرش، سیامک پورزند، هم روزنامه نگاری بود که 
در سال ۲۰۰۲ به اتهام جاسوسی و تشویق دیگران 
شد.  محکوم  زندان  سال   ۱۱ به  فساد  ارتکاب  به 
سیامک پورزند در سال ۲۰۱۱ در حبس خانگی 
دخترش  ولی  داد،  پایان  خود  زندگی  به  ظاهراً 
را  او  اسلامی  جمهوری  مقامات  که  می گوید 

کشته اند.
پرداخت  به  را  ایران  آمریکا،  فدرال  قاضی  یک 
»۳۴ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار« غرامت به خانواده 
سیامک پورزند محکوم کرد. بنابر گزارش بلومبرگ، 
این حکم به  دلیل شکنجه یک روزنامه نگار و منتقد 
صریح حکومت که در تهران در حبس خانگی بوده 
و »به ظاهر خودکشی کرد« صادرشده و دولت باید 
این غرامت را به خانواده این روزنامه نگار بپردازد. 
قاضی »جان دی بیتس« از دادگاه ناحیه کلمبیا، 
به همان  و  میلیون و ۴۰۰ هزار دلار غرامت   ۱۷
میزان غرامت جزایی را برای پرداخت به همسر و 

دختران پورزند تعیین کرده  است.
که  می کند  خاطرنشان  پایان  در  پورزند  لیلی 
بالاخره  کانادا  مانند  غربی  کشورهای  سرانجام 
اینجا  فعالان  است  سال  ده ها  که  نگرانی هایی  به 

مطرح می کنند گوش داده اند.
گفتنی است که بازماندگان قربانیان پرواز پی اس 
اسلامی  جمهوری  تهدیدها  و  ارعاب  از  هم   ۷۵۲
گزارش هایی اعلام کرده بودند که بر آن پایه، سال 
گذشته، هم دولت کانادا مداخله و ارعاب جمهوری 

اسلامی را محکوم کرده بود.
منبع: وب سایت شبکه خبری  رادیو کانادا

گروه ترجمه هفته
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بخش »خوانندگان« هفته متعلق به خوانندگان است. تنها محدودیت انتشار مطالب در این صفحه قوانین 
کاناداست. سلیقه سردبیر و دست اندرکاران هفته در انتشار مطالب در این بخش تاثیری ندارد.

اجرت کنم الم که نشد مه ح ا را ندارم و خوش آنه امت  شه
دل نوشته ی یک مادر از ایران برای »هفته«

مادر ایرانی

کودکی ای که جمهوری اسلامی از همه ما دزدید: 
دست  از  سال های  از  ایرانی-کانادایی  یک  روایت 
عنوان  ملاها،  سیطره  زیر  ایرانِ  در  بچگی  رفته 
و  خواندم  »هفته«  سایت  در  که  بود  مقاله ای 
ناخودگاه دستم به کلیدهای لپتاپ رفت و درباره ی 
و  امیدهایم  و  ترس ها  دلم،  ساله ی  چهل  درد 

آرزوهای از دست رفته ام نوشتم.
و اشک  را خواندم  کامیابی  نوشته ی خانم مرضیه 

ریختم، برای سال های دزدیده شده از من و ما. 
و  شد  انقلاب  که  بود  نشده  تمام  سالم  ده  هنوز 
ماه  چند  تا  شد.  حاکم  ما  بر  اسلامی  جمهوری 
بازی می کردیم  از آن در کوچه و خیابان  پیش تر 
سرخوش و بدون این فکر که دختریم و پسریم و 

این عیب است و آن نیست... آزاد بودیم و شاد.
پدر من باغبان بود، باهوش، خلاق و عاشق کارش. 
به گل و گیاه و درختان میوه اش عشق می ورزید 
برایش  بالایی  چندان  درآمد  شغل  این  گرچه 
نداشت. با وجود درآمد ناچیز پدر در آن روزهای 
و  خانه  نچشیدم.  را  نداشتن  طعم  هرگز  کودکی 
به  آموزش  و  لباس  و  مدرسه  و  خوراک  و  خورد 
راه بود. مواد عذایی به وفور در خانه یافت می شد: 
حلب های  و  برنج  کیلویی  پنجاه  کیسه های  وجود 
روغن و انواع مواد غذایی دیگر در انبار خانه امری 

طبیعی بود. 
من دختری ترو فرز با ظاهری پسرانه بودم. موهایم 
کوتاه بود و اغلب مثل پسرها می پوشیدم و هم پای 
انجام  را  بازی ها  انواع  محل  دخترهای  و  پسرها 

خوانندگان

بالاخـره جنـش زن زندگـی آزادی 
شـروع شـد و اولین هدیـه جنبش 
برایـم تغییر نـگاه همسـرم بود. در 
جریـان اعتراضـات او متوجـه شـد 
کـه بـاور بـه حجـاب اجبـاری یک 
فکر اشـتباه بـوده و آخوندها آن را 

در ذهنـش کاشـته بودنـد.  

می دادیم، سرشار از لذت و کودکی.
کلاس چهارم ابتدایی بودم که انقلاب شد. کلاس 
درس ما مختلط بود و شاگرد اول کلاس مان پسر 
بعد  سال  چند  او  محمد.  اسم  به  بود  محجوبی 
فرزند  تک  او  نگشت.  باز  هرگز  و  رفت  جبهه  به 

خانواده اش بود.
تصویری که از آن روزها در ذهن مانده این است 
که انقلاب روپوش کوتاه و زیبایم را که با جوراب 
دوستشان  یقه ی سفید  و  روبان  و  شلواری سفید 
مانتو  و  مقنعه  و  روسری  و  گرفت  من  از  داشتم 
تعطیل  کوچه  توی  بازی  کرد.  تحمیل  من  به  را 
تا  که  دخترها  حتی  و  پسرها  با  معاشرت  شد. 
شد.  محدود  بودند  همبازی هایمان  بهترین  دیروز 
دیگر حتی با دوستان دخترمان هم فقط در خانه 
می توانستیم بازی کنیم و کم کم آن هم تمام شد. 
من که عاشق فعالیت و بازی و جنب و جوش بودم 
به کنج خانه پناه بردم. بچه ی کوچک خانه بودم. 
را  داستانی  کتاب های  سال ها  تا  نداشتم  همبازی 

که خواهرها و برادر بزرگ ترم می خواندند و اغلب 
سیاسی بودند یاور تنهایی های من شدند. 

برای خروج از خانه باید روسری و پوشش تحمیلی 
پوشش  این  از  و چقدر  می کردم  تن  بر  را  آقایان 

اسلامی بیزار بودم...
الان که ۵۳ سال دارم می بینم تقریبا تمامی عمرم  
پوششی داشتم که از آن متنفر بودم؛ از محدودیت 
دوچرخه سواری برای خودم و دو دخترم متنفرم؛ از 
محدودیت معاشرت آزاد با زنان و مردان در بیرون 
وادار  مرا  همسرم  حتی  اینکه  از  متنفرم؛  خانه 
فکرهای  دیگران  تا  باشم  داشته  حجاب  می کرد 

بدی نکنند متنفرم....
سال ها پیش تلاش کردم با مهاجرت از این خفقان  
فرار کنم، ولی نشد. بعد از ازدواج همسرم راه های 
به  را  جانش  حتی  و  کرد  امتحان  را  مختلفی 
خطر انداخت ولی فرار مقدور نشد که نشد و من 

همچنان مجبور به تحمل این همه اجبار ماندم.
کنم  داشتن حجاب  به  وادار  را  دخترانم  اینکه  از 
بیزار بودم ولی چاره ای نبود. اینکه حتی پدرشان 
بود حجاب خوب است و هر کس حجاب  معتقد 
ندارد مشکل رفتاری دارد متنفر بودم... اما بالاخره 
جنش زن زندگی آزادی شروع شد و اولین هدیه 
جریان  در  بود.  همسرم  نگاه  تغییر  برایم  جنبش 
اعتراضات او متوجه شد که باور به حجاب اجباری 
یک فکر اشتباه بوده و آخوندها آن را در ذهنش 

کاشته بودند.  
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کاربر  میلیون  به ۵۰۰  نزدیک  تلفن همراه  شماره 
واتس اپ در اینترنت به فروش گذاشته شده و این 
به معنای آن است که تقریباً یک چهارم از جمعیت 
معرض  در  واتس اپ  فعال  کاربران  دومیلیاردنفری 

خطر احتمالی قرار دارند.
به گزارش هفته، »سایبر نیوز« که داده ها را بررسی 
کرده، صحت این خبر را تأیید کرده و نوشته است 
که در ۱۶ نوامبر، آگهی ای در یکی از انجمن های 
 ۴۸۷ می کرد  ادعا  که  شد  منتشر  هک  معروف 
به  واتس اپ  کاربران  همراه  تلفن  شماره  میلیون 

فروش می رسد.
حاوی  مجموعه داده ها  این  که  است  گفته شده 
اطلاعاتی از کاربران واتس اپ از ۸۴ کشور جهان، از 

جمله کانادا و ایران، بوده است. 
بخش بزرگی از شماره تلفن ها متعلق به شهروندان 
آمریکا  میلیون(،   ۳۵( ایتالیا  میلیون(،   ۴۵( مصر 
میلیون(،   ۲۹( سعودی  عربستان  میلیون(   ۳۲(

فرانسه )۲۰ میلیون( و ترکیه )۲۰ میلیون( است.
این  در  ایران  از  نیز  شماره  هزار   ۳۰۰ از  بیشتر 
حدود  تلفن  شماره  همچنین  دارد.  قرار  فهرست 
۵/۳ میلیون کانادایی نیز در این فهرست جای دارد.

داده  این مجموعه  در  همچنین گفته می شود که 
تلفن  شماره  میلیون   ۱۰ به  نزدیک  فروش  برای 
روسی و بیش از ۱۱ میلیون شماره انگلیسی وجود 

دارد.
داده های  مجموعه   که  است  گفته  آگهی دهنده 
آمریکا را به قیمت ۷۰۰۰ دلار، انگلستان را ۲۵۰۰ 

دلار و آلمان را ۲۰۰۰ دلار می فروشد.
اهداف  برای  می توان  رفته  لو  تلفن های  شماره  از 
کلاه برداری  و  هویت  جعل  فیشینگ،  بازاریابی، 
سایبری  مهاجمان  چون  بنابراین،  کرد.  استفاده 
بکنند،  سوءاستفاده  می توانند  اطلاعات  این  از 
مراقب  کاربران  که  است  توصیه شده  رو  همین  از 
همچنین  و  ناشناس  شماره های  با  تماس  هرگونه 

تماس ها و پیام های ناخواسته باشند.
سایبرنیوز نمونه هایی از فروشنده گرفته تا صحت 
درست  نمونه ها  همه  که  کند  بررسی  را  آن ها 
این  به دست آوردن  البته نحوه  بوده اند. فروشنده 
اطلاعات را فاش نکرده است و در عوض اطمینان 
به  متعلق  موجود  شماره های  تمام  که  است  داده 

کاربران فعال واتس اپ هستند. 
از  را  واتس اپ  هکرها  که  دارد  وجود  احتمال  این 
آن  داده های  بلکه  باشند،  نکرده  هک  فنی  نظر 
به   )Web Scraping( اسکرپینگ  وب  طریق  از  را 
دست آورده باشند که شامل اجرای یک اسکریپت 
در  که  می شود  وبی  صفحات  تأیید  برای  خودکار 

آن ها از شماره ها برای واتس اپ استفاده می شود.
با شرکت مادر واتس اپ، متا،  سایبرنیوز همچنین 
دریافت  آن ها  از  پاسخی  هیچ  اما  گرفته،  تماس 

نکرده است.
گفتنی است که این اولین بار نیست که واتس اپ 
امنیت اطلاعات در تیتر اخبار قرار می گیرد  برای 
مشکل  این  با  که  نیست  شرکتی  تنها  اگرچه  و 
موارد  خصوص  در  زیادی  سابقه  اما  روبروست، 

آسیب پذیری و کلاه برداری دارد.
تحقیقاتی  تیم  رئیس  ساسنوکاس،  مَنتاس 
ما  همه  عصر،  این  »در  است:  گفته  سایبرنیوز، 
جای  به  خود  از  قابل توجهی  دیجیتالی  پای  رد 
می گذاریم و غول های فناوری مانند متا باید همه 
از  محافظت  برای  را  ابزاری  و  احتیاطی  اقدامات 
گام های  باید  شرکت ها  دهند.  انجام  داده ها  این 
سخت گیرانه ای برای کاهش تهدیدات و جلوگیری 
از سوءاستفاده از پلت فرم از نقطه نظر فنی بردارند.«

کاربران  اطلاعات شخصی،  درز  از  برای جلوگیری 
اتخاذ  را  داده ها  امنیت  رایج  باید شیوه های  عادی 
کنند. این شامل استفاده از وی پی ان با کیفیت بالا 

و داشتن آنتی ویروس قابل اعتماد است.
منبع: وب سایت سایبر نیوز

زن زندگی آزادی
این  وقتی که مهسای عزیز، دختر تمامی مادران 
سرزمین، بوسیله پلیس به اصطلاح امنیت، یعنی 
ایرانی کشته شد دختران  همان طالبان و داعش 
و پسرانِ شجاع خواسته ی مرا در خیابان ها فریاد 
کردند، خواسته ی تمامی زنان و دختران به تنگ 
شدن ها،  گرفته  نادیده  اجبار،  همه  این  از  آمده 
تهمت ها، نگاه های هرزه ی مردانِ پرورش یافته ی 

جمهوری اسلامی.
من شهامت آنها را ندارم شاید مثل بیشتر هم سن 
اسلامی  نظام  می کنم  حس  خودم.  سال های  و 
شجاعتمان را دزدید همانطور که جوانی مان، قدرت 

انتخابمان، شادی های مان، آرزو و رویاهایمان را...
از روزی که جنبش »زن زندگی آزادی« شروع شده 
هر روز هزار بار شجاعت این جوانان و نوجوانان را 
تحسین و تکریم می کنم. آنها امید را در دلم زنده 
طعم  دوباره  و  هستم  زنده  که  خوشحالم  کردند. 
امید را حس می کنم. انگار آزادی را، آزادی خود 
و مردم کشورم را در چشم اندازی نزدیک می بینم، 
را  شادی  دل هایمان  دوباره  که  می بینم  را  روزی 

میزبانی می کند.
جنایت  ادامه ی  با  نمی دانند  ایران  امروز  حاکمان 
روز به روز مردمان بیشتری در اقصی نقاط جهان با 
چهره واقعی اینها آشنا می شوند و تبلور دیکتاتوری 
و فساد و جنایت را در چهره ی جمهوری اسلامی 

می یابند.
و  کشور  از  خروج  برای  تلاشم  جندین  اینکه  با 
امروز  نشد  موفق  دور  سرزمین های  به  مهاجرت 
کشورم  در  اینکه  از  خوشحالم  می گویم  قدرت  با 
هستم و می توانم امید و شادی را در کنار اضطراب 
و ترس هر روزه تجربه کنم. خوشحالم که می توانم 
از  نکردن  خرید  میهن،  لبنیات  شرکت  تحریم  با 
دی جی کالا، تحریم اسنپ و تپسی در این انقلاب 
نکردم  زندگی  روز  هزاران  هزاران  باشم.  سهیم 
مهاجرت  نشد  که  خوشحالم  امروز  وجود  این  با 
و  مشوق  می توانم  و  هستم  که  خوشحالم  کنم. 
برای  مبارزه  تا در  باشم  و پسرانم  حامی دختران 
پیش  آخر  به  تا  میهن شان  به  شادی  بازگرداندن 
بروند. می دانم و آن روز را می بینم که ما کشورمان 
دوباره  سیمین مان  قول  به  و  گرفته ایم  پس  را 
حق  فردا  کودکان  که  خوشحالم  می سازیمش. 
شادی خواهند داشت و کودکان امروز از نوجوانی 
خود لذت خواهند برد. می دانم، می دانم که دیری 
نیست تا شادی، این کودک گمشده دوباره به خانه 

بازگردد.
توضیـح تحریریـه هفتـه: نـام نویسـنده 

نـزد »هفتـه« محفـوظ اسـت.

بر  ار یون ک یل 5۰ م ۰ ی  ا داده ه
به فروش گذاشته شد تس اپ  وا
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ان  ی یران ید ا ترد ادا از  ان یل« ک گزارش »گلوب اند م
ال ب ت یم فو ت یت از  ا حم در 

گروه ترجمه هفته

ایران در حالی راهی جام جهانی شد  تیم فوتبال 
که حمایت بسیاری از ایرانیان را به همراه نداشت.

به گزارش هفته، »گلوب اند میل« کانادا با ایرانیان 
در قطر و نیز در سرتاسر جهان گفت وگو کرده که 
همگی آن ها حاضر نشده اند که از این تیم فوتبال 
حمایت کنند، چراکه آن را نوعی تأیید جمهوری 
نماینده  را  این تیم  اسلامی برشمرده اند و اعضای 

رژیم دانسته اند.
ماریا که به همراه چند ایرانی دیگر به دوحه سفر 
همه  به  تا  هستیم  اینجا  ما  که  می گوید  کرده، 
می افتد.  دارد  اتفاق هایی  ایران چه  در  که  بگوییم 
اعضای  از  تنها در صورتی  افزوده است که من  او 
تیم ملی حمایت خواهم کرد که سرود جمهوری 

اسلامی را نخوانند.
احسان حاج صفی، کاپیتان تیم، در نشستی خبری 
مناسب  ما  کشور  شرایط  که  بود  گفته  دوحه،  در 
اینجا  ما  نیستند.  خوشحال  ما  مردم  و  نیست 
هستیم، اما این بدان معنا نیست که نباید صدای 

آن ها باشیم.
از  باید  تیم  این  که  می گویند  ایرانی ها  از  برخی 

بازی ها انصراف دهد.
می گوید  ایرانی-کانادایی،  یک  گلستانه،  گلسا 
نماینده  نیست،  ایران  مردم  نماینده  تیم  این  که 
به حاکمیت کمک  آن ها  است.  اسلامی  جمهوری 
می کنند تا تصویر یک کشور عادی و معمولی را از 

ایران امروز بسازند.
»سحر  پیش  سال  سه  خودسوزی  به  اشاره  با  او 
این  که  گفت  فوتبال،  هوادار  دختر  خدایاری«، 

فوتبالیست ها از او حمایت نکردند.
با خودسوزی خدایاری، مقامات جمهوری اسلامی 
جمله  از  جهانی،  سازمان های  شدید  فشارهای  با 
فیفا، برای لغو ممنوعیت حضور زنان در مسابقات 
به  که  شد  سبب  این  و  شدند  مواجه  فوتبال 
که  داده شود  اجازه  دهه ها  از  زنان پس  از  برخی 
بارها  که  -دستاوردی  یابند  حضور  ورزشگاه ها  در 
جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، در کنفرانسی خبری 

در دوحه مطرح کرد.
فقط  این  دوحه،  در  ایرانی  هوادار  ماریا،  برای  اما 
یک ترفند تبلیغاتی برای رژیم بود. او می گوید که 
جمهوری اسلامی یک یا دو بار به زنان اجازه دادند 
را  فیفا  تا  باشند  داشته  حضور  ورزشگاه ها  در  که 

راضی کنند که از جام جهانی اخراج نشوند.
گلستانه می گوید حتی اگر بازیکنان حاضر نیستند 
به  فوتبال حرفی  بازی های  در  زنان  درباره حضور 
نوید  اعدام  خبر  به  باید  کم  دست  آورند،  میان 
افکاریِ کشتی گیر که مانند خودشان ورزشکار بود 

واکنش نشان می دادند.
گفته  هم  بریتانیا،  در  ساکن  فعال  عاشوری،  الیکا 
است که از حرکت الناز رکابی سنگ نورد و نیز تیم 
بسکتبال دخترانی که حجاب از سر برداشتند متأثر 

بازیکن  چندین  که  افزوده  همچنین  است.  شده 
پیشکسوت تیم ملی فوتبال ایران از جنبش دلیرانه  
ملت ایران علیه جمهوری اسلامی حمایت کرده اند.
ملی  تیم  سکوت  شاید  که  کرده  خاطرنشان  او 
که  جسارتی  مقابل  در  اما  باشد،  ترس  خاطر  به 
چهره های نامدار داخل ایران از خود نشان داده اند، 

این چیزی بیشتر از بی تفاوتی نیست.
به گونه ای  تیم  این  که  بود  امیدوار  البته  عاشوری 
ملت ایران را غافلگیر کند، اما خاطرنشان کرد که  

بسیاری از ایرانیان از این تیم دلسرد شده اند.
از  قطر  حمایت  به  توجه  با  البته  که  افزود  او 
جمهوری اسلامی و محکوم کردن هرگونه اعتراض 
در  کشور  این  در  ورزشکاران  و  مردم  احتمالی، 

وضعیت خطرناکی قرار دارند.
رام جوبین، رئیس اتحادیه ایرانیان کانادایی مستقر 
او  که  ایرانیانی  اکثر  که  می گوید  هم  ونکوور،  در 

می شناسد این تیم را تحریم کرده اند.
سالی  امسال  که  می گویند  مردم  که  می گوید  او 
نیست که از تیم ملی حمایت کنند، انقلاب مهم تر 

است.
جوبین می گوید که ایرانی-کانادایی ها می توانند از 
تیم ملی کانادا حمایت کنند که برای نخستین بار 
از سال ۱۹۸۶ به این رقابت ها راه پیدا کرده است!

منبع: وب سایت شبکه خبری  گلوب اند میل
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که  مهاجرت  سقف  افزایش  طرح  با  مطابق  اگر 
پذیرای ۵۰۰  کانادا هرسال  است،  ارائه کرده  اتاوا 
هزار مهاجر جدید باشد و کبک آن گونه که دولت 
فرانسوا لوگو گفته است سقف پذیرش سالانه ۵۰ 
جمعیتی  وزن  کند،  حفظ  را  فعلی  مهاجر  هزار 
 ۱۸ به  آینده  سال   ۲۵ طی  کانادا  در  زیبا  استان 
به  این پیش بینی  درصد کاهش پیدا خواهد کرد. 
انجام  کانادا  آمار  اداره  توسط  لاپرس  درخواست 

شده است. 
در این بررسی جدیدترین اهداف برنامه مهاجرتی 
دولت فدرال که اول نوامبر اعلام شد، مد نظر قرار 
استقبال  با  که  برنامه  این  طبق  است.  شده  داده 
کبک مواجه نشده است، اتاوا در نظر دارد از سال 
این  و  کند  دائمی جذب  مهاجر  هزار   ۴۶۵ آینده 

رقم را تا سال ۲۰۲۵ به ۵۰۰ هزار نفر برساند. 
فعلی  مهاجرت  است سقف  مایل  کبک  استان  اما 
خود را حفظ کند چراکه فرانسوا لوگو معتقد است 
تا زمانی که کبک نتواند روند افول زبان فرانسوی را 
متوقف کند، پذیرش طرح مهاجرتی اتاوا و افزایش 
»خودکشی«  نوعی  کبک  برای  مهاجرت  سقف 

خواهد بود. 
نظر  در  با  کانادا  آمار  اداره  که  سناریویی  طبق 
ژوئیه سال ۲۰۲۳  اول  در  گرفتن جمعیت کشور 
جمعیت   ۲۰۴۷ سال  در  است،  کرده  پیش بینی 
کشور ۵۱ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۹۰ نفر خواهد شد 
و جمعیت استان کبک به ۹ میلیون و ۴۲۸ هزار 

استقرار  قصد  به  که  مهاجرانی  نسبت  اخیر، 
به طور  شده اند،  کانادا  وارد  کبک  استان  در 
قابل توجهی کاهش یافته است. این نسبت که در 
درصد   ۱۹.۵ به  نزدیک   ۲۰۱۲-۲۰۱۳ سال های 
درصد   ۱۳ به   ۲۰۱۸-۲۰۱۹ سال های  در  بود 

کاهش یافت. 
دانشگاه  در  اقتصاد  بازنشسته  استاد  فورتن،  پییر 
جدید  اهداف  که  است  معتقد  مونترال  کبک 
در  است،  کرده  تهیه  فدرال  دولت  که  مهاجرتی 
صورت تصویب، روند نزولی وزن سیاسی کبک در 
مجلس عوام را که از قبل آغاز شده است، تسریع 

خواهد کرد. 
در  جامعه شناسی  دانشیار  کوربی،  پییر  ژان 
کاهش  که  است  عقیده  این  بر  لاوال،  دانشگاه 
در  فرانسه  زبان  جایگاه  بر  کبک  جمعیتی  وزن 
به  گذاشت.  منفی خواهد  تأثیر  نیز  کانادا  سراسر 
گفته آقای کوربی، کبک کانون و دژ فرانکفونی در 
کانادا محسوب می شود. بنابراین با کاهش نسبت 
جمعیت استان کبک طی سال های آینده، نه تنها 
یافت،  خواهد  کاهش  ملی  سطح  در  کبک  نفوذ 
بلکه جایگاه فرانکفونی در داخل فدراسیون کانادا 
اهداف  نه تنها  به این ترتیب  و  شد  خواهد  تضعیف 
زبان  تقویت  و  صیانت  با  رابطه  در  کبک  دولت 
فرانسوی محقق نخواهد شد بلکه از نظر جمعیتی 
نیز جایگاه آن در سطح فدرال تضعیف خواهد شد.

منبع: وب سایت شبکه خبری لاپرس

ادا ان به کل ک بت  بک نس یت ک اهش جمع اره خطر ک ب هشدار در

و ۳۰۰ نفر خواهد رسید که ۱۸.۸ درصد جمعیت 
کانادا خواهد بود. 

این سناریو، جمعیت کبک در سال ۲۰۳۶  طبق 
به زیر خط نمادین ۲۰ درصد جمعیت کانادا تنزل 

خواهد یافت و به ۱۹.۹ درصد خواهد رسید. 
که  است  اهمیت  حائز  نیز  نکته  این  ذکر  اما 
افزایش  برای  طرحی  نیز  فدرال  دولت  اگر  حتی 
سال  سه  طی  نفر  هزار   ۵۰۰ به  مهاجرت  سقف 
بود، درهرصورت رشد طبیعی  نکرده  اعلام  آینده 
مهاجرت به کانادا موجب می شد که وزن جمعیتی 

کبک در کل کشور به طور تدریجی کاهش یابد. 
در سال ۱۹۷۰ وزن جمعیتی کبک در کانادا ۲۸ 
درصد بود اما این نسبت طی نیم قرن اخیر همواره 

روندی نزولی داشته است. 
اوت  که  کانادا  آمار  اداره  رسمی  پیش بینی های 
جمعیتی  وزن  که  داد  نشان  شد،  منتشر  گذشته 
کبک در کانادا از ۲۲.۳ درصد در سال ۲۰۲۲، طی 
متوسط  رشد  سناریوی  به  بسته  آینده  قرن  ربع 
درصد   ۱۹.۵ یا   ۱۹ به  مهاجرت،  بالای  رشد  یا 
البته این آمار و ارقام بر پایه طرح  خواهد رسید. 
قبلی دولت فدرال حاصل شده است. در این طرح 
 ۲۰۲۲.۴۴۷ سال  در  مهاجر  هزار   ۴۳۱ پذیرش 
مهاجر در سال ۲۰۲۳ و ۴۵۱ هزار مهاجر در سال 

۲۰۲۴ برنامه ریزی شده است. 
پیش بینی های  بخش  رئیس  دیون،  پاتریس 
سال های  در  می گوید  کانادا  آمار  اداره  جمعیتی 
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وحدت  به  را  مردم  که  داریم  هموطنانی  هنوز  تا 
مثبت گرایی  به  و  کرده  تشویق  یکپارچه گی  و 
اذهان  نمودن  روشن  تلاش  در  و  می دهند  سوق 
راسخ  اخترمحمد  محترم  با  بار  این  استند.  عامه 
نظامی  حقوقی،  بخش  در  که  می شویم  آشنا 
حل  راه  یگانه  و  کرده  تحصیل  استخباراتی  و 
رهبری  درایت  و  دانش  کسب  را  افغانستان  مردم 
افغانستان به دست خودشان می داند و آن ها را به 

همدیگرپذیری دعوت می کند. 

آقای راسخ به هفته خوش آمدید! 
که  عزیزم  هموطنان  به  سلام  و  شما  به  سلام 
صفحه ی شما را مطالعه می کنند. آرزو مندم که در 
لباس عافیت قرار داشته باشند. ممنون از اینکه مرا 

به مصاحبه دعوت کردید. 

محترم اختر راسخ کیست؟ 
همیشه  ولایت  متولد  راسخ؛  اخترمحمد  اینجانب 
بهار افغانستان ننگرهار در ولسوالی سرخرود استم 
که تحصیلاتم را از حربی شونځی آغاز و بعد وارد 
فاکولتّۀ حقوق شدم. در بخش نظامی؛ تحصیلاتم 
استخبارات  اوپراتیفی  بخش  در  و  مسکو  در  را 
مسکو  رهبری  حلقه  و  تاشکند  کورس  ماه  شش 
دولتی  ادارات  در  سال   ۱۴ تقریبآ  خوانده ام.  را 

بخصوص در بخش نظامی و استخباراتی و وزارت 
صحت عامه، ریاست قوانین صحی تا مقام ریاست 
در  و  است  دگروال  نظامی ام  رتبه  کرده ام.  کار 
 ۱۹۹۹ سال  در  طالبان  اول  دورۀ  اخیر  سالهای 
میلادی از کشورم مهاجر شده و به روسیه رفتم و 
بعدآ در کشور سویدن اقامت گزیدم و تاکنون در 
کشور سویدن در غربت زندگی دارم. در سویدن در 
بخش حقوق تحصیل کردم و تقریبآ ۱۷ سال در 

ادارۀ رفع مشکلات منطقوی کار کردم. 

در خـراب شـدن اوضاع سیاسـی کی ها را 
می دانید؟  عامـل 

در ارتباط به این سوال باید بگویم که عامل خراب 
استخبارات  مداخلات  افغانستان  وضعیت  شدن 
مانند؛  جهان  قدرت های  استخبارات  و  منطقه 
سردار  زمان  در  که  است  کاگی بی  و  سی آی ای 
محمد داوود خان یکی از روسای جمهور افغانستان 
که می خواست کشور را از نگاه اقتصادی و سیاسی 
که  می دانست  و  کند  استوار  اساسی  پایه های  به 
اقتصاد  سطح  بردن  بلند  بدون  استقلال  داشتن 
ناممکن است. بنا بخاطر به پا ایستادن چرخ اقتصاد 
او زیاد تلاش کرد تا افغانستان را از بحران اقتصادی 
بتوان  تا  بدهد  رشد  را  تعلیمی  سطح  و  کند  دور 
توسط علم و دانش و فرهنگ افغانستان را به یک 

با تاسف روسیه در  اما  جامعه مترقی تبدیل کند. 
فکر این بود که غرب در این منطقه میاید و تلاش 
خود  نشاندۀ  دست  سیاسیون  وسیله  به  تا  کرد 
دهد  قرار  کنترول خود  زیر  را  افغانستان  وضعیت 
و غرب نیز توسط )آی اس آی( و )سی آی ای( تلاش 
احزاب  لباس  در  اسلامی  احزاب  ایجاد  با  تا  کرد 
بنآ  بدهد.  قرار  کنترول  زیر  را  افغانستان  اسلامی 
سال  از  افغانستان  جنگ های  که  می توانیم  گفته 
۱۳۵۴ آغاز و تقریبآ از نیم سده تا کنون وضعیت 
به  و  بربادی  و  تباهی  بطرف  روزبروز  افغانستان 
و  ترقی  و  سعادت  بطرف  نه  می رود  گرایی  عقب 

خوشبختی. 

از دیـد شـما کـه در بخش هـای نظامـی 
کار کردیـد، کـدام خطا های نظامـی باعث 
فروپاشـی حکومـت جمهوریـت گردیـد؟ 
آیـا بازی سیاسـی بـود و یـا اینکـه واقعآ 

طالبـان برنـدۀ میـدان جنـگ بودند؟ 
باید گفت  کابل  موفقیت طالبان در  به  ارتباط  در 
که طالبان نه از طریق نظامی بلکه مطابق پروژه ای 
که به اساس نورم و خواست استخبارات سی آی ای 
را  این  رسیدند.  بقدرت  دوباره  بود؛  پاکستان  و 
شده ی  ساخته  طالبان  که  کرد  نباید  فراموش 
استخبارات سی آی ای توسط  ای اس ای اند و بخاطر 

آریانا؛ گفت وگو

نرگس هاشمی

اخترمحمد راسخ؛ کارشناس مسایل نظامی و استخباراتی در گفت وگو با هفته: 

یه  تجز است نه  ات م ی راه نج یر پذ یگر ان همد انست در افغ
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تا  ترکمنستان  از  گاز  لاین  پایپ  امنیت  تامین 
طالبان  را  افغانستان  ساحه  بالخصوص  و  کراچی 
وضعیت  داخل  چگونه  اینکه  اما  داشتند.  بعهده 
گرفتند؛  را  کندهار  چطور  و  می شوند  سیاسی 
را  آن ها  ربانی  و  مسعود  احمدشاه  عرصه  این  در 
شهر  میدان  راه  از  که  وقتی  و  کرد  کمک  بسیار 
نمود  ملاقات  آن ها  با  مسعود  احمدشاه  می آمدند 
و گفت که با تیوری شما مشکل ندارم و از طرف 
قرار  حکمتیار  گلبدین  آنجا  در  که  آسیاب  چهار 
شهر  به  و  برداشتند  صحنه  از  را  گلبدین  داشت 
کابل آمدند و در همین جریان محمد علی مزاری 
باغ  به  تا  بعدآ  و  رساندند  بقتل  کرده  دستگیر  را 
دهمزنگ  در  وقتی  اما  رسیدند.  دهمزنگ  وحش 
آغاز  برعلیه شان  دوبارۀ  مسعود  احمدشاه  رسیدند 
جنگ کرد و مقاومت شروع شد و طالبان دوباره 
ریشخور  و  نبشته  سنگ  و  رفتند  چهارآسیاب  به 
و  قرارگرفت  مسعود  احمدشاه  نیروهای  دست  به 

طالبان در چهار آسیاب جابجا و قرارگاه گرفتند. 
ولایت  توانست  که  کسانی  از  یکی  ملابورجان 
بالای  طریق  همان  از  کند؛  تصرف  را  ننگرهار 
به  و  آمد  کابل  به  و  کرد  حمله  سروبی  ولسوالی 
احمدشاه  و  کردند  تخلیه  را  کابل  معامله  اساس 
مسعود به طرف پنجشیر رفت. در آنجا مقاومتی را 
بنام جبهه مقاومت ساختند و بعد شورای شمال 
که   ۲۰۰۱ سال  سپتامبر  تا  بنآ  کردند.  ایجاد  را 
احمدشاه مسعود ترور شد تا آنزمان این مقاومت 
ادامه داشت. بعد؛ اسامه بن لادن و القاعده با هم 
یکجا شدند و تلاش برآن شد تا احمدشاه مسعود 
ترور شود. چون مسعود سفری که به فرانسه داشت 
و در پارلمان اروپا به یکی از وکلای آنجا وعده داد 
که اگر برایش سلاح بدهند و کمک اقتصادی کنند 
اسامه  و  کند  خارج  صحنه  از  می تواند  را  طالبان 
کند.  تسلیم  آن ها  به  مرده  یا  و  زنده  را  بن لادن 
اما وقتی غربی ها متوجه شدند که مسعود خواهان 
و  ریختند  را  او  ترور  پلان  نیست  غربی ها  آمدن 
از ترور شدن احمدشاه مسعود موضوع یازده  بعد 
سپتامبر بوقوع پیوست و به این بهانه افغانستان را 
اشغال کردند و امریکایی ها ۲۰ سال در افغانستان 
کردند.  احیا  را  طالبان  خودشان  دوباره  و  بودند 

یعنی همان پروژه ی سابقه آن ها رویکار شد. 
اما اینکه اشرف غنی چرا جمهوریت را سقوط داد 
افغانستان  نظامی  نیروهای  که  می کنم  فکر  من 
شهادت  حتی  و  شهامت  با  و  انقلابی  و  مردانه وار 
از وطن دفاع می توانستند. نیروی نظامی ما فقط 
و  شد  تسلیم  سیاسی  معاملۀ  یک  روی  فقط  و 
افغانستان را یکبار دیگر مطابق پروگرام سی آی ای 

توسط  البته  رساندند  بقدرت  را  طالبان  و  سقوط 
خلیل زاد. 

اینکه تا هنوز جهان طالبان را برسمیت نشناخته 
اما هر هفته بطور علنی امریکا چهل ملیون دالر و 
دیگران بشکل مخفی در پشت پرده کمک می کنند 
و چندین بار استخبارات سی آی ای و  ای اس ای با 
سران رهبران طالب در دوحه و کابل ملاقات کرد؛ 
پس گفته می توانیم که اینها هم معامله و پروژه اند 

و مطابق پروگرام خودشان پیش می رود. 
قسمی که می دانید؛ طالبان فقط نیروهای جنگی 
اما اینکه  بودند نه نیروهای مدیریت و دولتداری. 
علت  سپردند  آن ها  به  را  دولت  مسوولیت  چرا 
اداره  و  پیشبرد  توانایی  غنی  اشرف  که  بود  این 
ضعیف  و  نداشت  را  دولتی  و  نظامی  قوی  کردن 
در  هفتگانه  جهادی های  سیاسیون  همچنان  بود. 
پاکستان و سیاسیون هشت گانه از ایران در تلاش 
وقتی  اما  کنند،  معامله  طالبان  با  که  بودند  این 
بازی سیاسی دیگر صورت گرفت به طالبان قدرت 
میدان  تاز  یکه  را  آن ها  و  شد  سپرده  نیز  دولتی 

ساختند. 
بصورت  غنی  اشرف  و  خلیلزاد  که  می دانید  خود 
بیرون  پروگرام  قبلا  و حتی  داشتند  واضح دست 
بنآ  بودند.  کرده  ترتیب  افغانستان  را  خود  رفت 
توسط  جمهوریت  نظام  سقوط  که  گفت  می توان 
رهبران جهادی و آقای کرزی، عبدالله، خلیلزاد و 
طالبان به تفاهم همدیگر صورت گرفت و می توان 

به آن سقوط سیاسی گفت نه سقوط نظامی. 

در ایـن میـان کـی قربانـی شـد و قربانی 
داد؟ 

باید بگویم که قربانی این همه بازی های سیاسی 
افغانستان و نیروهای نظامی  و سقوط فقط مردم 
در  که  اردوی  ملیون  نیم  به  متاسفانه  که  بودند 
پولیس و استخبارات کار می کردند خیانت کردند 
بزرگ و خاینانه  بازی بسیار  به سرنوشت آن ها  و 

صورت گرفت. 

چـه راه بیـرون رفـت وجـود دارد؟ آیـا 
تفاهـم بـا طالبـان بـه نفع ماسـت یـا به 

عقـب رانـدن آن هـا؟ 
ما فقط یک راه بیرون رفت داریم. آنهم اینکه ما 
و  بیاندیشیم  خود  سرنوشت  دربارۀ  ما  خود  باید 
تعدادی  البته یک  را  و طالبان  همدیگرپذیرشویم 
از آن ها را که تندرو نیستند؛ در دولت جا بدهند 
و حکومت موقت از همه اقشار سیاسی، فرهنگی، 
ملی گرا و همه احزاب ساخته شود تا همه افغان ها 

می توان  صورت  این  در  بیابند.  آنجا  در  را  خود 
اکثریت  تایید  مورد  نظام  یک  و  امن  افغانستان 

مردم افغانستان داشت. 
نورم های  مطابق  را  طالبان  که  بخواهیم  ما  اگر 
بزنیم، پاکستان که مادر تروریزم  به عقب  نظامی 
در منطقه و جهان است؛ دست درازی کرده جنگ 
ما  مردم  هم  باز  و  می سازد  شعله وار  را  داخلی 
تا همدیگرپذیرشویم  است  بنآ لازم  تلف می شود. 
ملی خود  منافع  برمبنای  نشسته  میز مدور  در  و 

بیاندیشیم و تصمیم بگیرم. 
همبستگی،  اتحاد،  در  ما  ملی  منافع  پس 
سیاسی  احزاب  تمام  دادن  و حق  همدیگرپذیری 
از  را  افغانستان  می توانیم  اینصورت  در  و  است 

چنین بحران بزرگ نجات بدهیم. 
به  طالبان  با  می توان  چطور  اینکه  به  رابطه  در 
تفاهم رسید. توسط طالبان پروژه یی یکبار دیگر؛ 
)سی آی ای( و )ای اس ای( تلاش دارند تا برای 
را داشته  ایران طالبان  و  با چین و روسیه  مقابله 
باشند و در تلاش اند تا بنام حکومت همه شمول 
و همه قبول؛ نظام و دولتی را بسازند و یک تعداد 
افراد جهادی را سهم بدهند که اقلا دنیا آن ها را 

قبول کند. 
مقاومت  جبهه  اعضای  می دانیم؛  جاییکه  تا  ولی 
رهبرهای  تعداد  یک  و  دوستم  و  دارد  وجود 
جهادی دیگر هم است و از سوی دیگر کسی بنام 
احمدشاۀ درانی درتلاش است تا حکومت موقت به 
سرپرستی او شکل گیرد و شرایط برای انتخابات 
آماده شود. باید یک آدرس قوه سوم ساخته شود 
تا جهان و همسایه ها را قناعت بدهد و افغانستان 
در  و  دهد  سوق  خوشبختی  و  سعادت  بطرف  را 
این قوه افراد پاک نفس و وطن پرست جا یابند که 

دست شان بخوان ملت آغشته نباشد. 
ولی اگر دنیا و افغانستان متوجه نشود و سی آی ای 
و  روس ها  نکند؛  آغاز  را  خود  مستقیم  مداخلات 
چینایی ها بیشتر مداخله کرده وضعیت را خراب تر 
بوجود  را  خانمانسوز  جنگ های  و  کرد  خواهند 

خواهند آورد. 

یـک تعـداد راه حـل بحـران را در تجزیه 
نظر شـما چیسـت؟  می دادنـد، 

تجزیه به هیچ صورت راه حل نیست. بخاطری که 
تمام اقوام ما در تمام جغرافیای افغانستان تقسیم 
افراط  مقابل  در  باید  ما  می کنند.  زندگی  و  شده 
مکاتب  که  امروز  نکنیم؛  اگر  کنیم.  مبارزه  گرایی 
دختران مسدود شد روزی تمام مکاتب ما مسدود 

خواهند شد. 
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بدبختی در کجاست؟ 
سال  نیم  و  یک  از  که  دختران  مکاتب  تاسف  با 
ضمیر  و  وجدان  گویی  است؛  مسدود  بدین سو 
مردم ما مرده اند و بخاطر حقوق دختران، مادران و 
زنان شان به خیابان ها نمی برایند و دخترانی هم که 
صدا بلند می کنند توسط طالبان سرکوب میشوند. 
زندگی داشته  انسان است تحصیل کند،  حق هر 
باشد، سخن بزند و کار کند و حق انتخاب آینده 
خود را داشته باشد. آن ها انتخاب های ما را از ما 
گرفته اند و علت هم اینست که مردم ما را در تفرقه 
قرار داده و نظام های را حاکم می سازند تا برنظام 

قبلی شکر کنیم. 
قانون،  بی  بار،  و  بی بند  جمهوریتی  نظام  در 
زمان  در  چه  چپاولگر  و  ستان  رشوه  انارشیزم، 
کرزی و چه اشرف غنی که نتواستند؛ نظام مردمی 
کارهای  برخلاف  بسازند؛  را  کنترول  تحت  و 
دستوری را انجام دادند. آن ها خود قاچاقبران مواد 
مخدر و اسلحه بودند. تازمانی که تفنگ و تفنگ 
تاپه  که  زمانی  تا  و  جهادسالاری  و  جهاد  سالار، 
جنت ودوزخ در دست این رهبران ملا و طالب و 

جهادی باشد افغانستان چنین خواهد بود. 
قومگرایی،  باید  ما  می کنم؛  تاکید  دیگر  یکبار 
مذهب گرایی و زبان ستیزی را عقب بزنیم و مثبت 
گرا باشیم و در صورتی که مردم ما تحصیل یافته 
و با دانش باشند یقین کنید که افغانستان بطرف 
ترقی خواهد رفت. در غیرآن برنامه کنندۀ تروریزم 
سطح  در  و  بود  خواهد  آنان  اولادهای  و  افغان ها 
اروپا و آسیای میانه تروریزم را صادر خواهند کرد. 
در کلام اخیر باید گفت که افغانستان در صورتی 
ما  که  برسد  دایمی  صلح  و  سعادت  به  می تواند 
را  گذشته  تاریخ  و  داشته  زنده  ضمیر  و  وجدان 
و  کنیم  فکر  روشن  آینده  به  و  بگذاریم  تاریخ  به 
تا  من  که  بگویم  نباید  بنگریم.  مثبت  مفکوره  با 
باید  ایماق.  تو  و  پشتونم  من  و  هزاره  تو  و  جکم 
این را بپذیریم که انسان قرن بیست ویک استیم 
و زندگی انسانی را برای خود و فرزندان و مردم ما 

بمی خواهیم. 
دزد  فقط  ما  همسایه های  که  بدانیم  باید  را  این 
معدن، مواد مخدر، فرهنگ و جغرافیای ما استند 
و هیچگاه نمی خواهند مردم ما سعادتمند باشند و 

بطرف اقتصاد خوب و مترقی برویم. 
بـا ابـراز امتنـان از محتـرم اخترمحمـد 

راسـخ

آخرین کلمات منسجم و منظمی که از دهن زنی 
تنها برآمده بود، نیز بالای صاحب خانه اثر نکرد که 

گفته بود:
حاجی صاحب! من به الفاظ چرب و شیرین شما 
برایم  تو  سفید  ریش  خاطریکه  به  کردم؛  اعتماد 
صبغه ای تقدس و انصاف داشت که تا حال هر نوع 
را تحمل  استفاده جویی شما  و  بی عدالتی  کمبود، 
نموده ام و دم نزدم. هرگاه در زادگاه ما جنگ های 
نمی بود،  شماها  همچو  اجانبی  جانب  از  تحمیلی 
از  شما  نمی توانستید.  ظلم  ما  بر  تو  امثال  و  تو 

مجبوریت ما سوءاستفاده می کنید.
به  نگاهی غضب آلودی  پیشانی گره خورده،  با  مرد 

زن کرد. زن گفت:
خوب می دانید که آمدن ما به پاکستان مجبوری 
است. لطفاً پول پیشکی )ادوانس( مرا بدهید، دیگر 
نمی توانیم در خانه ای تو که منبع فساد بوده، گذاره 

نمایم.
بی نوا زن؛ نمی فهمید که درخواستش بمبی می شود 
که در انفجارش سرهای خانواده ای خودش از تن 
ابله  ستم پیشه  پیش  عجز  »اظهار  می گردد.  جدا 

ایست- اشک کباب باعث طغیان آتش است«
ناشناس،  خدا  و  خسیس  مرد  از  پول  درخواست 
نخست از همه عقل خود مادر را که یگانه حامی 
خانواده اش بود، گرفت و بعدش عرابه های سنگین 
حوادثی که مادر را زیر گرفته بود، بچه ها را نیز در 
گرداب فلاکت انداخت. هنوز سؤال پسر خردسالش 

به یاد همه بود:
پشت  من  برآمدیم،  خود  وطن  از  چرا  جان!  مادر 

رفیق هایم دق شدیم.
متواری  اینجا  به  طالبان  رژیم  ظلم  از  مادر!  جان 
شده ایم. همین اکنون حیران هستم چی کنم. قلت 
بی  منازل،  پیشکی  پول  روزافزون  افزایش  خانه، 
ازرش شدن پول خود ما در مقابل کلدار، بیکاری 

و... مادر چار اطرافش را دیده افزود:
به خصوص در این روزها که پای مهاجرین شمال 
تاک های  زدن  آتش  از  دل سوخته  افغانستان 
انگورشان سر و پا کنده به پشاور باز شد، روزگار 
ما را نیز سیاه تر ساخته است. راست گفته اند: »باد 

زمستان وزید، مرگ غریبان رسید«
پسر خردسال که خیلی متجسس و خرده گیر بود، 
بدون اینکه سرش را از لوازم بازی اش بلند نماید، 

پرسید:
گودرفته ای  غریبان چیست؟ چشمان  مرگ  مادر! 
مادر که در نقطه ای میخ کوب شده بود، عمیق تر به 
تفکر فرو رفت و بی آنکه سؤال های پی هم پسرش 
را بشنود، آهسته گفت: حالا مجبور هستیم، کوچه 

به کوچه در جستجوی خانه بگردیم.
بعد از زحمات بسیار، یکجایی را پیدا کردند که به 
نام خانه بود. چاردیواری مختص به حویلی نداشت 
به طور وصله ای  و در کلیشه ای منزل صاحب خانه 
دروازه ای  به  همین که  بود.  شده  جاسازی  ناجور 
چوبی مندرس دو پله ای وارد می شدی، طی چند 
پله ای گلی به دو اتاق نشمین می رسیدی که کنار 
هم قرار داشتند. مقابل اتاق ها یک برنده ای دو سه 
وهم  دهلیز  به عنوان  هم  که  داشت  وجود  متری 
پنجره های  دارای  اتاق ها  بود.  گرفته  جا  حویلی 
دو  کهنه ای  دروازه های  به  که  بودند  مانند  قطعی 
پله ای منزل مطابقت کامل داشت. مقابل دو اتاق 
بی  کوچک  گگ  کپه  یک  برنده  همان  کنج  در 
بود  شده  گرفته  نظر  در  آشپزخانه  نام  به  دروازه 
که لین گاز خدمتی در دیوار آن نصب بود تا شکل 
خانه ای کرایی را تداعی نماید. کنار آشپزخانه لین 
آدم  اندام  دیدنش  با  که  بود  آویزان  برق  عمومی 
می کردی.  خطر  احساس  ناخودآگاه  و  می لرزید 
زیر پله های زینه یک تشناب جان شویی )حمام( 
راست  قد  متوسط  آدم  یک  فقط  که  کوچک 
می ایستاد، درست شده بود که هم جوار آن بد رفت 
پرده ای  که  بود  شده  گرفته  نظر  در  هم  کوچکی 

تکه ای کثیفی بینشان جدایی انداخته بود.
به  خواهشاتش  مرغ  که  فامیل  نوجوان  دختر 
را  اطراف  چار  می نمود،  سیر  آسمان  بلندهای 

ورانداز نمود و با طمطراق گفت:
شدیم.  ویرانه  این  لایق  بالاخره  که  زد  را  ما  خدا 
مادر با لب های تفسیده و چشمان گودرفته ای که 
حاکی از غم و اندوه دورنی اش بود، چپ چپ طرف 

دخترش دیده گفت:

جمیله هاشمی

ی یه ا ی کرا انه ا خ
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آریانا؛ داستان

باش میراث بابیت برسد، باز یک قصر پادشاهی را 
کرایه می گیریم. دختر غُمغُم کنان وارد اتاق شد 

و زیر زبان گفت:
کاش بابیم زنده می بود. مادر که به شدت عصبانی 
نیست...  زنده  که  حالا  گفت:  خلق تنگی  با  بود، 
ناگزیر  بیرون  از خطرات  ماندن  امان  در  به منظور 
شدیم که این بیران شده را با پول پیش پرداخت 
گران و کرایه ای بالاتر از توان ما به کرایه بگیریم. 
بعد چشمان مادر راه کشید. به یادش آمد که راه 
سر  روز  همان  اگر  بود.  خطرناک تر  کمپ  حاجی 
راه دختر جوانش برابر نمی شد؛ چی بلای سرشان 
می آمد. از کجا که اختتافش نمی کردند. آه کشیده 

با خود گفت:
او  توبه توبه. یاد آن روز بدنم را می لرزاند. هرگاه 
را می بردند؟ چه خاکی به سرم می کردم. درست 
کنار خط ریل دیوارهای بلند یک قلعه که حتی از 
بیرون وحشتناک می نمود؛ لانه ای آدم فروشان بود 
که تومه هایشان را از همان راه پرخطر کنار خط 
ریل می بردند و سودا می کردند. آن خاطره همیش 
که  می کرد  شکر  را  خدا  و  می داد  تکان  را  مادر 
خودش در مقابل دخترش برابر شده و او را نجات 
و  بود  بلا  که  می گفت: شکر  با خودش  بود.  داده 
برکتش نی، حداقل این خانه به مکتب ما نزدیک تر 
است که از کرایه ای بس هم پیش می شویم. رو به 

وجیهه نموده گفت:
چی وقت اولاد، والدین خود را درک کرده اند که 
مادرتان،  با  همدردی  به عوض  باشی؟  دومش  تو 
ریشخندی هم می کنید و از آسمان گز می نماید. 
دراز  گلیمتان  برابر  را  »پایتان  گفته اند:  قدیم  از 

کنید.«
عدیده ای  مشکلات  با  هنوز  افغان  مهاجر  فامیل 
مکان نو کنار نیامده بودند که یک دوست تازه از 

راه رسیده را نیز همراه خود آوردند.
معضلات  آبستن  لحظات،  و  می گذشت  روزها 
دیگر  پشت  یکی  و  به مرور  که  می شد  تازه تری 
ظاهر می گردید. همین که وسایل خویش را به آن 
خانه انتقال می دادند، کتاره ای گلی زینه چپه شد. 
موجی از خنده ای جوانان بر دل مادر خنجر زد و 
ناچار زهرخندی زد و راهش را چپ نمود. هنگام 

پاک کاری، پنجره های اتاق از جا کنده شد.
را  مجللی  زندگی  که  تازه واردشان  دوست  زن 
دو  و  تنها  مادر  از  بهتر  حال  بود،  ازدست داده 

طفلش نداشت، آه کشیده گفت:
اوف خدا جان! ما را در چی آزمونی قرار داده ای؛ در 
این برق قیمت هر چه کوشش می کنیم، ذخیره ای 

آب پر نمی شود. دختر جوانش با تمسخر گفت:

کجایم  گفت:  است.  کج  گردنت  گفتند؛  را  »شتر 
راست است که گردنم راست باشد.« مادرش گره 

به پیشانی آورده گفت:
خوده گُم کن، بی مسئولیت حرف نزن. نا علاجی 
است، یادت رفته که با بار و پندک خود سر سرک 
مانده بودیم؟ خدا خیر بدهد این فامیل را که ما 
را جا دادند. بعد پسرش را که بزرگ تر از دخترش 
که  بالا شو  بام  در  بیا  بچیم  زد: حمید  بود، صدا 
بالای  از  پر نمی شود. بچه  این ذخیره ای آب چرا 

بام صدا زد:
ذخیره ای  داخل  از  نامحسوسی  نل  جان!  مادر 
که  شده  کشیده  صاحب خانه  حویلی  به طرف  آب 
نماید! زن رخ طرف  نمایی  به ما سوز  او  گل های 
مادر وجهیه نموده با حیرت گفت: مثل دیروز که 
میتر برق بدون اینکه به کدام وسیله برقی وصل 
باشد، در گردش بود، این هم... به اجازه ای تان، این 
نل را مثل لین میتر قطع می نمایم. مادر وجهیه 
که مسئول گرفتن این پناهگاهی بی دروپیکر بود، 

با عجز و شرمندگی سر جنباند.
زیادی  باعجائبات  مکان  آن  در  مهاجرین  بیچاره 
زهرآگین تر  مهاجرت  تلخی های  که  شدند  مواجه 
کام هریکشان را آزرد. از همه گذشته اتاق ها که به 
عجله خس پوشک شده بود، دائم چکک می کرد. 
شب ها تا صبح قطرات باران به سر و سینه ای همه 
کنج  در  کردن  گز  به  مجبور  را  آنها  و  می کوبید 
اتاق می نمود. وقتی به صاحب خانه شاکی  و کنار 
می شدند، وی با وقاحت تمام انگشت افگار آنها را 

فشرده می گفت:
و  شوید  بالا  بام  به  یا  و  بگیرید  کار  پلاستیک  از 
لگد نمایید، چکک بند می شود. در غیر آن بروید 
را  قرار  ناگزیری  با  کنید!  پیدا  دیگر  خانه  برایتان 
می گزیدند.  صبر  لب  و  می دادند  ترجیع  فرار  بر 
گُل  که  بودند  نکرده  آمد  جور  چکک  با  هنوز 
دیگری شگفت؛ وجهیه دختر جوان هنگام آفتاب 
سیم  به  مرطوبشان  خواب  جای  و  لباس ها  دادن 
از بالای سرشان یعنی از همان برنده و  برقی که 
اتاق ها گذشته بود، اصابت کرد که به کما رفت و 
صاحب خانه؛  ظلم  گردید.  شفاخانه  بستر  مدت ها 
نزد هیچ  آن  بی درمان که علاج  بود،  دردی شده 
قضاوت کننده ای نبود. بازهم ناچار بودند، مهر بر 

دهن بزنند.
ای کاش، جفای روزگار بسنده می بود. »آب تا گلو 
تازه به تازه ای  و  نو  پا« درگیر مشکلات  زیر  بچه  و 
به شدت  دروازه  روز  بودند که یک  کرایی  خانه ای 
آن  مرد  یگانه  به اصطلاح  که  حمید  شد.  تک تک 
خانواده به حساب می رفت، هنوز لای در بود که سه 

در  مثل اینکه  آمدند،  داخل  به زور  قوی هیکل  مرد 
باشند، یک راست  منزل شخصی خودشان سرزده 
نگاه  مبهوت  و  مات  حیرت زده  همه  شدند.  بالا 
ایستاده  ایشان  مقابل  وجهیه  مادر  می کردند. 

پرسید:
خیرت باشد، منتظر مهمان ناخواسته نبودیم، شما 
کی هستید و چی می خواهید؟ مردی که از دیدن 
رعشه  در  آدم  سراپای  انگیزش  وحشت  هیکل 
درمی افتاد، با نگاه های حریصانه، چار اطراف را دید 
و به عقب خود نگاه کرد. قیافه ای دو مرد دیگر که 
قیرگون و پف کرده بودند، در عقب مرد اولی سبز 

شد. تمسخرآمیز به آنها گفت:
این پیرزن ما را نمی شناسد. یکی از آنها با چشمان 
بروت های  ترسناک،  خیلی  و  برآمده  حدقه  از 

لمیده اش را لمس کرد و با طمطراق گفت:
جانم، ما با تو کاری نداریم، یاسمین و شایسته را 
برای ما حاضر کن. زن مانند خودش ژست گرفت و 
با جدیت گفت: بدبخت، یاسمین کیست و شایسته 
کدام زن بابیت است که...؟ مرد طرف رفقای خود 

دید و خنده ای شیطنت آمیزی نموده گفت:
دل  که  زن  گرفته!  دست کم  را  ما  خاله  این 
با  کشیده  آه جگرخراشی  نداشت،  انتها  پرخونش 

بی حوصلگی از کنار مرد گذشت و با خود گفت:
اینها وحشی تر از آن هستند که استدلال سرشان 
فریاد  و  داد  و  بیرون شد  کوچه  دروازه ای  از  شود. 
مردان  و  شدند  جمع  منطقه  دکان داران  داد.  سر 
بعد  به  آن شب  از  کردند.  بیرون  آنها  منزل  از  را 
دیگر چکک را غنیمت دانسته، شب ها تا صبح زنده 
داری می کردند. روزها که مادر در جمع و جاروب 
مکتب سپری می کرد، هوش و فکرش طرف دختر 

و پسرش بود.
فراوان  اندوه ای  و  غم  تراکم  روز  آن  اینکه  تا 
پیرزن  نااهل  مردان  گفته ای  و  داد  دست به هم 
از  را  همه  و  گلو خراشی کشید  فریاد  شب هنگام 
را  دخترانش  و  می لرزید  به شدت  او  پراند.  خواب 
در حلقه ای بازوان خویش فرامی خواند. می گریست 

و می گفت:
 از برای خدا؛ دخترانم را از این مرد سیاه و غول پیکر 
نجات بدهید، این کثافت ها را سنگ باران نمایید. 

ببین. ببین، لعنتی کثیف می آید و دخترانم...
پول  دادن  از  صاحب خانه  و  شد  زاهل  مادر  عقل 
پیشکی که یگانه سرمایه ای آنان بود، کلًا انکار کرد 
پرتگاهی  به  تنها  زن  یک دانه  پسر  و  دختران  که 
فلاکت و بدبختی افتادند تا خرج خانه و مصارف 

زندگی شان را مهیا نمایند.
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خانـواده 
      آشپزی 

          سرگرمی
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رو را با عددهای ۱ تا ۹ چنان  توضیح: خانه های جداول روبه 
از  نیز در هر یک  و  و ستون  )سطر(  رج  پُر کنید که در هر 
جدول های درونی هر عدد تنها یک بار استفاده شده باشد. SUDOKU TABLE

جـــدول ســـودوکو

RECIPE OF THE WEEK

آشپــــزی هفتــــه

»ترشـی لبـو« یکـی از انـواع ترشـی های خوشـمزه و خـاص فصل پاییز اسـت، کـه بـرای دورچین 
غذا، سـفره آرایی و سـرو روی سـالاد بسـیار مناسـب اسـت.

 خیلی سخـت

 سخـت

 متوسط

 نرمـال

سرگرمی و خانواده

۱. لبو            ۱ کیلوگرم
۲. سرکه              ۲ پیمانه
۳. شکر             ۲ قاشق غذاخوری
۴. دانه فلفل              ۵ عدد
۵. نمک        به مقدار لازم

بو ی ل ترش

طرز تهیه:
مواد نان:

مهسا عباس پور

در ابتدا لبوها را خوب شسته، سپس درون قابلمه 
مناسب قرار می دهیم و به اندازه ای که روی لبوها 
را  قابلمه  می ریزیم.  آب  آن  درون  شود  پوشیده 
روی شعله متوسط قرار می دهیم. پس ازآنکه لبوها 
پخت، آن ها را درون ظرفی از آب و یخ می اندازیم 
 ۱۰ از  پس  شود.  جدا  به راحتی  آن ها  پوست  تا 

دقیقه لبوها را از ظرف آب و یخ خارج می کنیم.
پوست لبوها را جدا می کنیم و آن را به فرم و اندازه 

دلخواه برش می زنیم.
در ظرفی مناسب )استیل یا فلزی نباشد( سرکه، 

شکر، فلفل و نمک را با هم مخلوط می کنیم.
لبوها را در شیشه مناسب ترشی ریخته و تا بالای 
آن از مخلوط سرکه اضافه می کنیم. درب شیشه را 

محکم ببندید تا هوا نکشد.
ظرف های ترشی را در یخچال یا فضای خنک به 
ترشی  تا  می دهیم  قرار  هفته  یک  حداقل  مدت 

برسد. نوش جان
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) یه ئ 2 ژو 2 ئن -  2 ژو 2 ( یر  ت ین  متولد

) 2 اوت 2 یه -  ئ 2 ژو 3( ین مرداد  متولد

) بر ام پت 2 س 2 2 اوت -  3( یور  ین شهر متولد ) ئن 2 ژو 1 2 مه -  1 ( ین خرداد  متولد

) 2 مه ۰ یل -  آور  2 ۰ ( بهشت  ی ین ارد متولد

) یل آور  1 ارس - ۹ 2 م 1 ( ین  ین فرورد متولد
گویی موتور قایقی به خود بسته اید و اخیراً با سرعت بسیار به انجام بسیاری 
کارها پرداخته اید! اما از امروز ممکن است فکر کنید که در دنده دو گیر کرده اید 
یا به عبارتی از نظر فیزیکی عقب نشسته اید. درعین حال، مکالمات تأثیر بومرنگ 
را دارند و گویی به صورت ایمیل برگشتی به خود شما عمل می کنند. طبیعتاً 
این حالت ناامیدکننده است، اما موقتی خواهد بود. بنابراین انتظارات خود را کم 
کنید و شرایط را همان طور که هست بپذیرید. نفس عمیق کشیده و ادامه دهید. 

دو هفته پیش خورشیدگرفتگی در مقابل موقعیت شما اتفاق افتاد، اما این 
بدان معناست که در  این  بود.  ماه گرفتگی در موقعیت شما خواهد  هفته 
مهم ترین روابط شما اصلاحاتی سریع رخ می دهد. خوشبختانه حضور ونوس 
و عطارد در ارتباطات به شما کمک می کند. از سال ۲۰۲۰، به دلیل حرکت 
عطارد در سراسر موقعیت شما، از مسئولیت های زیادی برخوردار بوده و به 
دلیل تلاش بسیار موردتمجید دیگران قرار می گیرید. رؤیاهای شما در این 

زمان به حقیقت می پیوندند. 

مریخ همچنان در موقعیت شما بوده و تا ماه مارس سال بعد همان جا خواهد 
ماند. این یک نعمت نادر است! حضور مریخ انگیزه و جسارت مذاکره با دیگران 
و تلاش برای رسیدن به آنچه می خواهید را به شما می دهد. علاوه بر آن، از 
سال ۲۰۲۰، شما را به آمادگی برای برداشت ترغیب کرده است. اکنون آخرین 
ماه های زمان آمادگی را پشت سر می گذارید. اگر نیاز به آموزش بیشتر یا حتی 
سفر برای یادگیری برای سال بعد دارید، حتماً انجام دهید تا زندگی خود را 

به اوج برسانید. 

وقتی زحل در سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ در موقعیت شما بود، سفر جدیدی را 
برای خلق کردن دوباره خود آغاز کردید. از سال ۲۰۲۰ هم در خانه پول شما 
قرارگرفته که مربوط به ثروت و منابع مالی دیگران است. زحل سخت گیر و 
درعین حال معلم خوبی است. این بدان معناست که منابع مالی دیگران برای شما 
قطع یا کم می شوند و باید روی پاهای خود بایستید. مشکلات مالی موقتی است 

و در سال ۲۰۲۶ به اوج رسیده و رؤیاهایتان به حقیقت می پیوندند. 

این حالت هر سی  از سال ۲۰۲۰ زحل در مقابل موقعیت شما قرارگرفته و 
سال یک بار اتفاق می افتد. آخرین بار هم از اواخر ۱۹۹۱ تا اوایل ۱۹۹۴ بوده 
است. با قرار گرفتن زحل در مقابل موقعیت شما، زندگی سخت تر شده و گاهی 
ناامید بوده و گاهی در هم می شکنید. ممکن است احساس خستگی کرده و 
بلندپروازی هایتان کم شوند. این شرایط پر چالش رو به پایان است و زندگی شما 

به سرعت تغییر می کند. در ۵ تا ۶ سال آینده به اوج می رسید. 

از سال ۲۰۲۰ زحل سلامت و شغل شما را به چالش کشیده است. اما از طرفی 
باعث شده است در چند سال اخیر تمام تلاش خود را به کار گرفته و سخت 
کار کنید. شاید گاهی آن قدر سخت که بی حال شوید! نگران نباشید چون در 
درازمدت جواب آن را خواهید گرفت! تأثیرگذاری شما به عنوان یک انسان مورد 
آزمایش قرارگرفته است. مراقب سلامت خود بوده و از خود مراقبت کنید. در سال 

آینده بابت تلاش هایتان تقدیر خواهید شد. 

فال شما برای ۱ تا ۷ دسامبر / ۱۰ تا ۱۶ آذر
ترجمه: خاطره تحویلداری یکتا

ســرگــرمــی و خـانــواده

) ی تفنن و سرگرم ی  برا ان ) ارگ سخین ستی
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) بر 2 اکت 2 بر -  ام پت 2 س 3( ین مهر  متولد

) بر 2 نوام 1 بر -  2 اکت 3( ان  ب آ ین  متولد

) بر ام 2 دس 1 بر -  2 نوام 2 ( آذر  ین  متولد

) یه 1 ژانو بر - ۹ ام 2 دس 2 ( ی  ین د متولد

 ) یه 1 فور یه - 8 2 ژانو ۰ ( بهمن  ین  متولد

) ارس 2 م ۰ یه -  1 فور ۹( ین اسفند  متولد

از سال ۲۰۲۰ والدین متولد مهر بار و مسئولیت زیادی در رابطه با فرزندان 
دوازده گانه  برج های  بین  در  اجتماعی ترین  ماه  این  متولدین  داشته اند. 
بوده و از اقامت در هتل های زیبا و خدمات خوب آن ها لذت می برند. اما 
دسترسی به این منابع تفریح در حال حاضر همچون برداشتن بار سنگینی 
است. بسیاری از شما آنچه را از سال گذشته به دست آورده اید، نتیجه 
تلاش و زحمت بسیار خودتان و البته تفریح کمتر بوده است. در حال 

حاضر منابع مالی دیگران هم به شما کمک می کند. 

شما از سال ۲۰۲۰ با چالش های بسیاری در رابطه با خانه و خانواده مواجه 
شده اید. بسیاری از چیزهایی که متحمل شده اید، به بیشترین حد خود 
رسیده اند. تعامل با والدین مسئولیت های زیادی را برایتان به همراه داشته 
است. اساساً در این زمان پایه های خود را محکم کرده اید. برخی از شما به 
تعمیر خانه یا جابجایی مشغول بوده اید. با توجه به ایجاد پایه ای محکم باید 

بگویم اکنون زمان آغاز یا آغازهای جدید برای شماست! 

از سال ۲۰۲۰ زحل در بخشی از موقعیت شما قرار داشته که به کارهای 
روزمره و جهان اطراف شما مربوط می شود. این بدان معناست که تغییر و 
تحول در حال انجام بوده است! بسیاری از شما محل زندگی و یا حتی شغل 
خود را تغییر داده اید. این تغییر و تحولات مثل ترن هوایی در حرکت بوده 
است. آخرین باری که چنین تغییراتی داشتید، سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ بود. اما 
با حضور زحل در موقعیت شما در سال  ۲۰۱۶ هم خود را از نو ساخته اید. 

زحل حاکم شماست و در زندگی دیسیپلین را به همراه می آورد. به همین 
جهت در زمان های سخت شخصیت شما ساخته می شود. برای دوام بیشتر 
شما هم مهارت های زندگی خود را تقویت می کنید. از ابتدای سال ۲۰۲۰ 
آنچه را برایتان مهم است، چه مادی، چه روان شناختی و چه حتی معنوی 
و اخلاقی شناخته اید. از هدر دادن متنفر بوده و با مهارت خود را با شرایط 
وفق می دهید. به مقطع زمانی وارد می شوید که زندگی تان پر از فراوانی و 

شادی است. 

زحل از مارس ۲۰۲۰ در موقعیت شما بوده است و تا مارس سال آینده همان جا 
می ماند. این شرایط برایتان چالش هایی را به همراه داشته اما درعین حال در 
این زمان شخصیت شما رشد وسیعی پیدا می کند. مسائل چالش برانگیزی 
با خانواده و دوستان داشته اید. البته روان درمانی و مشاوره هایی هم که انجام 
داده اید به شما کمک می کند دریابید کجا بوده و تا کجا پیش خواهید رفت. 

در سال آینده بسیار قوی تر بوده و با امید و شادی بسیار زندگی می کنید. 

در سال های گذشته روح شما اعماق تاریکی ها را جستجو کرده است. زمان 
سختی را پشت سر گذاشته اید و به دلیل چالش هایی که با آن ها مواجه 
شده اید، بسیاری موارد را رها کرده اید. شاید در این میان کار، ملک و روابط 
را بتوان نام برد. ممکن است در آن زمان احساس از دست دادن داشته اید، 
اما وقتی به گذشته نگاه می کنید، می بینید راه خود را روشن کرده و آن ها را 
به بهترها تبدیل کرده اید. اکنون آخر آن زمان است و در سال جدید زندگی 

جدیدی خواهید داشت.
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کیستم من؟

کیستم من، نیمه جانی با نقاب زندگی
یا که هستم حرف آخر در کتاب زندگی
چوب باتونم که می ترسند آدم ها ز من؟

یا فشنگ خالی ام اندر خشاب زندگی
چون طنین ناله ای پیچیده در بین دو کوه

نشنوم جز های های خود، جواب زندگی
»صفر« باقی مانده ی تقسیم گشتم ای خدا

در میان گیر و دار احتساب زندگی
نقطه ای روشن نمی بینم به هرجا بنگرم
چون گیاهی رسته اندر »راه آب« زندگی

آن اجاق سرد و خاموشم که اندک لحظه ای
سینه ام گرمی ندید از التهاب زندگی

بار غم، القصه سنگینی کند بر دوش من
سنگ زیرین گشته ام در آسیاب زندگی

منبع: )مشکل حکایتی ست، محمد صالحی آرام. 
تهران؛ مروارید، ۱۳۹۶(

محمدتقی صحاف باشی یکی از چهل و چند نفری است که ناصرالدین شاه برای تکمیل تحصیلات عالی 
به کشور  گوناگون  مهارت های  و  فنون  آموختن  از چند سال  ایشان پس  و  فرستاد  اروپایی  ممالک  به 
بازگشتند. محمدتقی صحاف باشی نیز همان گونه که از نامش پیداست در فن صحافی استادی تمام عیار 
از بازگشت به میهن تشنه ی خدمت در عرصه فرهنگ و معارف بود. ازقضا روزی از روزها  شد و پس 
محمدتقی به خدمت وزیر علوم آن زمان یعنی علی قلی میرزا اعتضادالسلطنه رسید. در حین مکالمه این 
دو، اعتضادالسلطنه ملاحظه می کند که محمدتقی با اینکه بیش از دو سال در اروپا به سر نبرده است، اما 
فارسی را با لهجه فرانسوی صحبت می کند و برخی اصطلاحات رایج زبان مادری اش را از یاد برده است! 
به همین دلیل حوضی را که در آن مکان وجود داشته است به محمدتقی نشان می دهد و می پرسد که 

نام این چیست؟ محمدتقی صحاف باشی نیز بلافاصله با لهجه غلیظ فرانسوی می گوید: »باسین!«
درجا اعتضادالسلطنه فرمان مهیا کردن چوب و فلک را می دهد و محمدتقی بی نوا را به فلک می بندند! 
وی در حین چوب خوردن می گفت: »حاووض!... غلط کردم!... اوز!... غلط کردم!... آهان! حوض!... حوض!... 

حوض!« تا اینکه فارسی صحبت کردن از نو در خاطرش زنده شد!

به هنگام سلطنت احمدشاه قاجار و در روز سوم اسفندماه سال ۱۲۹۹ شمسی کودتایی علیه دولت به 
این کودتا دو تن، یعنی سیدضیاءالدین طباطبایی و رضاخان میرپنج  از میان سران  وقوع پیوست که 
)رضا شاه بعدی( بعدها در تاریخ ایران معروف و به نام شدند. در روند این کودتا، کودتاچیان اعلانی بر 
در و دیوار شهر تهران چسباندند که بعدها به اعلانیه »حکم می کنم!« معروف شد. از آنجایی که کودتا 
کار بسیار بدی است و این حرکت به مذاق مردم شهر خوش نیامد، عده ای از جوانان پرشور شبانه دست 
به شیطنتی زده و جلو عبارت »حکم می کنم!« در اعلانیه مذکور نوشته بودند: »گُ... می خوری!« که 
فردای آن روز آژان های نظمیه )نیروهای انتظامی شهر( به طرزی مضحک و مفتضحانه مشغول کندن 

این اعلانات از در و دیوار شهر بودند!
منبع: )نان داغ، کباب داغ، رضا بهرام پور. تهران؛ نشر قطره، ۱۳۹۷(

نقل قـــول هفتــــه

امیدهای فراوانی ورای ناامیدی وجود دارد و 
خورشیدهای بی شماری پشت تاریکی است.

به  پناه،  ایران  ز  درگرفتند  همه  فردوسی: 
ما  بر  نخوانند  سیاه،  گیتی  گشت  ایرانیان 

کسی آفرین، چو ویران بود بوم ایران زمین.

پارسی: بی خردی اسارت به دنبال دارد و خرد 
موجب آزادی و رهایی است.

ژاپنی: تسلیم نشدن نشانه قدرت است.

خدایا با ما مثل اون بنده های فاسد و بی دینت ... توی هلند و سوئد و سوئیس رفتار کن!
ولی لذت بخش ترین خواب ... خواب بعد از آلارمه!

بلد  بیشتر  رئیس جمهورتون  ولی چون   ... بزنیم  بیشتر هم می تونستیم گل  انگلیس گفته  مربی  میگن 
نیست بشموره، نزدیم!

ژاپنیه دستگاه دزدیاب اختراع می کنه ... دستگاهو می برن توی آمریکا، ظرف ۱۰ دقیقه ۷ تا دزد می گیره 
... می برن توی ایتالیا، ظرف ۱۰ دقیقه ۶ تا دزد می گیره ... می برن انگلیس، ظرف ۱۰ دقیقه ۴۰ تا دزد 

پیدا می کنه ... می برن ایران، ظرف ۱ دقیقه دستگاه رو می دزدن!
صبح ساعت ۷ امتحان داشتم زنگ زدم به دخترخالم میگم ببین کسی خونه ما نیست خداوکیلی ۶:۳۰ 

زنگ بزن به گوشیم منو بیدار کن ... برگشته میگه: ببین من یادم میره یه ربع قبلش یه تک بزن!
نرخ بلیط هواپیما جوری شده که ... من فقط می تونم به سمت خدا پرواز کنم!

آدمی هستم که دلم می خواد همه کار بکنم ... ولی تو یه بدنی که همش می خواد بخوابه گیر افتادم!

www.ha f teh . ca

FUN
haFtehلطیفه های

هفـتـه
لطیفه های

هفـتـه

حکایت
هفـتـه

ــه ــر هفتـ شعـــ

! ی کنم حکم م حوض                

نکتـــه هفتــــه

ضرب المثل هفتــه



73 JOURNAL HAF TEHJOURNAL HAF TEH
NO.707.DEC.01.2022

WWW.HAFTEH.CA

ی بخش ار  یی توسط شهر امه  ی و دعوت ن ترجمه رسم

514-624-5609  -  514-655-5609
b a k h s h i b a k h s h i @ g m a i l . c o m

اجیرت ی و مهی یلی حص ت  ، ی ان : درمی اوره مشی

ی اع ار اجتمی ، مددک پیور ترک ین  حس

 www.psynaquebec.com         514-846-8872

استخیییدام
TRUCK DRIVER 

PREFERABLY BILINGUAL WITH EXPERIENCE IN A  

FULL�TIME JOB FOR MONTREAL.PLS. SEND YOUR 
CV TO: 

ghasemi1356@yahoo.com

موسسه خدمات خانگی، یک شرکت کانادایی-
کره ای با ۱0 سال سابقه، استخدام می کند:

ما به تعدادی نیروی کار متعهد نیاز داریم و پرداخت ما عالی 
است.

نوع کار: تمیزکاری منازل، نگه داری از کودکان و سالمندان و...
شکل کار: فردی، تیمی یا خانواگی

مشتریان: ۹0درصد کانادایی و ۱0درصد آسیایی های متمول
دریافتی شما: در حد عالی )به صورت نقدی یا چک(

ساعات کاری: روز یا شب، کاملا منعطف
Hiring by: Family Care Services
Please contact Ms. Anna Lee
514�690�7005
Resumes to: 4familycareservices@gmail.com

ا ی شمیی آگه ی  ا ج
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اتومبیل ) فروش(
Auto Highlander۴۵۰-۴۶۵-۰۸۸۶

www.autohighlander.com
1080 Rue Victoria, Ville Lemoyne, QC J4R 1P7

اتومبیل ـ تعمیرگاه
 4481-484اطلس

6000 saint jaque   H4A 2E9

۶2۶2-۴۸7شمیران
آرایشگاه ـ زیبایی ـ اسپا

  337۴-93۴رویا

1۴93-2۴۰سیروس

۰۸۰۰-۴۸7فریبا

73۰۴-2۰9مهرناز

Spa Illusion۶9۴-373۵
ارز و صرافی

۸۸39-731آپادانا

۰۰2۰-۸۰۶بیستی

۰221-۸۴۶پنج ستاره

۶۴۰۸-223شریف

9۰11-2۸9پاسیفیک

Expert FX۸۴۴-۴۴92
آژانس  مسافرتی

۴۰۰۰-۴۸۴سلطان تراول
آموزش ــ  مدارس و موسسات

3۰1۰-739کالج فنی و حرفه ای اویرون 

72۵9-۴7۶انجمن خوشنویسان

۸1۸۶-2۵۸مدرسه دهخدا

۴37۸-۵۰2مدرسه فردوسی

۵۰73-9۰7کالج فنگی

۵۵2۰-۶2۶مدرسه وست آیلند
آموزش ـ موسیقی

۸7۴۸-۴۸۴استاد پیانیست قره چه داغی

1۶2۰-99۶پیانو / فخاریان

TwinMuse / 17۴9-۸1۴پیانو

۴۶97-۵۴9سنتور / صابر جلیل زاده
آموزش ـ زبان

3۰۵۰-۶۵3دکتر رضا یاوریان
املاک ـ مشاور املاک 

۵۰۵۵-92۴محمد اجزاچی

۵7۴3-9۶7مینو اسلامی

۰۶۰9-۵۸۸مهدی انصاری

1۰۰۰-۸13مهرک ایرانفر

۴۸2۶-۶۵1بهار ایزدی

7۴۰7-971کاظم پرتوتهرانی

3۰۴1-99۵آتوسا تنگستانی فر

2۴92-9۶9نادر خاکسار

39۰۰-۶77محمود رحیم زاده

7373-۸72-۴3۸نازک سلیمان پور

39۰9-73۰آرش شکور

221۰-29۰شهره شهریان

2۵2۵-۶2۵سحر صمدایی

3212-397-۴3۸رکسان صمیم

1۰۶۵-99۶هلیا عارفی دوست

3۵۶1-۵۶1آرزو گتمیری

۴۰۸۰-۸1۶نینوس گیورگیزنیا

1929-۵۵7حامد ملکی

9۶۸1-9۶۶الهام نیاجامی

2293-222مانیا نیازی

93۶3-۴۰2-۴3۸شهرام والقان

۶1۶2-۵7۴هایک هارتونیان 

۶3۶۴-۸27فیروز همتیان
املاک ـ تعمیرات ساختمان

99۶9-9۴2شرکت آماج

۴29۵-۴۴1شرکت بِن

3۰1۴-۴۶3لوله کشی پتانسیل

Pars Constraction Group29۰-29۵9
املاک ـ بازرس ساختمان

13۵9-971محمودرضا اسکندری

721۵-۶۶3علیرضا شریف زاده

3۸11-۵۰۸حسین فرهمند
املاک ـ وام مسکن

۵2۸۵-39۴-۴3۸صبا المعی

۵۶2۶-۶۰۶بهروز باباخانی

۸۸3۰-9۶2هومن بصیر

3۰۴1-99۵آتوسا تنگستانی فر

۵۶2۶-92۶-۴3۸مریم رمضانلو
)Desjardins Bank( ۵۰23-۵7۶کتی کرکچی

۸۰۵3-۸3۴مهرداد مرادخانی

بیمه عمر و سرمایه گذاری
۰97۸-۵۵3مهدی امانی

9۰71-29۶علی پاکنژاد

۶1۸1-۶9۰متین تیره دست

73۰۶-29۶مژگان رجبی

۸۴91-۴۶7عبدالله صفوی

۵۰۶۶-3۴۵-۴3۸فریبا علیزاده
بیمه ـ خودرو ـ خانه ـ سفر

۶1۸1-۶9۰متین تیره دست )بیمه سفر(

Allstate مشاور فارسی زبان بیمه

11۵۰-79۶-۴3۸مهرداد ملک جمشیدی

2۴۶3-۸۶۶محمد تائبی
بیمه ـ  ویزیتوری و دانشجویی

۶1۸1-۶9۰متین تیره دست

9399-7۴۶امین طاهری

پزشکی ـ روانشناسی ـ مشاوره    
۸۸72-۸۴۶حسین ترکپور

299۴-97۴-۴37لاله رهبین

2۸2۶-۴31الهام گرامی
ترجمه و دعوتنامه رسمی

۵۶۰9-۶2۴شهریار بخشی

7۴۶2-73۰آرزو تحویلداری یکتا            

۰۶9۴-39۰-۴3۸خاطره تحویلداری یکتا            

۴3۸3-۶91رضا داوودی

۴۸22-۸7۶-۴3۸حمید شورکایی

1۰1۶-۸۸۴سارا کیانی

93۰۵-92۰-۴3۸فیروزه مسیحا
چاپ و کپی

۵333-۴۸۸فتوکپی ان دی جی
حسابداری

13۴۴-۵۴9حجت رستمی

7۴71-۸۸۶مهدیه سلیمی

۰۰۶۰-۸۰۶عباس شفیعی

3۶۰۴-777سرور صدر

7۵99-۴۵۸اردشیر معین افشاری

Elan Accounting22۵-3۵۰۰

با حداقل هزینه 
نام و شماره تلفن موسسه خود را در اینجا آگهی کنید. ا ازمند ی ه ی پیش شمـاره هـاین

 نوشته نشده 514 هستند
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محل هـای پـخش

وا تــا هفتـــه در ا

نـیـازمـنـدی هــا

حمل و نقل
33۰۰-93۵المپیک

۰۴32-۸۸7قربان

Loadex Transport23۴-3399
داروخانه

۴۸۶۴-2۸۸پروکسیم

3۰۶۰-۵19گل نسیم ریاحی

  ۸1۰۰-۶2۸-۴۵۰فارماپری لاوال

۴۰۰7-۶2۸-۴۵۰فارماپری لاوال
دندانپزشک

72۸1-۶3۴راضیه رضوی

1۴۴3-731شریف نائینی

۶۸۰۰-933فریدون هرندیان
رسانه های گروهی

9۵99-۸۴۸بازار

9۶92-99۶پیوند

1۶2۰-99۶ر-می

72۵۴-۸3۴هفته
رستوران ـ  کیترینگ

۴۵27-737پوشاپ )هندی(

۰933-933کباب سرا - اتواتر

755 Atwater Ave.

2۸۵۵-7۶۶کباب سرا – نانزآیلند   

7,Place de Commerce,Porte #102 Verdun
سی دی ـ ویدپو

333۶-222تپش
عکاسی و فیلمبرداری

7121-۴۸۸استودیو رز

۸9۴۴-9۸۴استودیو فتوبوک

۸2۶۰-۶۶۰عکاسی مهناز
فرش و موکت

۴۸۸۸-739قالی شویی و رفو
فروشگاه ها

1۶17-۸۴۶بازار

9993-9۰3دانیکا

Exo Fruits73۸-13۸۴
کامپیوتر و خدمات

۸1۸۶-2۵۸بیژن جلالی

کتاب فروشی ـ کتابخانه
3۶۵2-۴۸۵کتابخانه نیما

۸۸۴۰-7۸7نوروززمین
محضر رسمی

۸۵۶۰-9۰3مونا صالحی
مراکز مذهبی

۰7۵3-۸۴9انجمن بهایی

223۵-3۴1موسسه خویی
مشاور مهاجرت

۸2۵۸-۶3۸روادید

9۰۴۴-2۸9معصومه علی محمدی

www.GanjiCo.comگنجی

۴72۶-9۰3علی مختاری

۰9۴9-7۴۸سهیل ملااحمدی
نان و شیرینی

۶3۶3-۶3۴سنگک آذر

۵۵۵3-۸3۶گندم
وکیل

3۵7۰-9۵3نیوشا ریاحی

محل هـای پـخش

وا تــا هفتـــه در ا
محل هـای پـخش

هفتـــه در تورنتو

( 5 1 4 ) 8 3 4 - 7 2 5 4
 www.hafteh.ca      info@hafteh.ca 

( 5 1 4 ) 8 3 4 - 7 2 5 4
 www.hafteh.ca      info@hafteh.ca 

6۱3-5۹4-3636 آریــا                 ســوپرمارکت 
5 0 8  G l a d s t o n e  Av e
6۱3-563-۱20۷ شــیراز                    فروشــگاه 
7 2 5  S o m e r s e t  S t  W  .  K 1 R  6 P 7
6۱3-۸۹۷-6666 کابــل                    فروشــگاه 
355 Montreal Rd, Vanier,  ON K1L 6B1
6۱3-6۹5-222۱ دونرمــا                    رســتوران 
129a Bank St.  Ottawa, ON K1P 5N7
6۱3-5۹3-۸۸۸0 اکســپرس                        کبــاب  افغــان 

2 4 9  B a n k  S t .  O t t a w a ,  O N  K 2 P 1 X 2          

اوا تیی پخییش هفتییه در ا ییید  حییل جد م

سوپر کاسپین
سوپر کوروش

کتابفروشی پگاه
کتابفروشی سرای بامداد

Wrold On Yonge ورودی مرکز خرید
بنیاد پریا

سوپر پارسیان
سوپر تهران
سوپر ترنج
سوپر طلایی

سنگک دایی رضا
فروشگاه هیوا

سوپر هفت سین
سوپر نانوایی آرینا

دفتر مهاجرتی روادید

310 Miwate private, Unit 311, Ottawa, K1R 0E2



۷6WWW.HAFTEH.CA  ۷۰ اره ۷                    شمــــــ
1 4۰ 1 ر  ذ  آ   1 ۰ بــه  پنج شن

Un magazine hebdomadaire 
pour la communauté Afghane/
iranienne a Canada
A weekly Magazine for the 
Afghan/Iranian Community in 
Canada
01 dec 2022, numéro 707

(514) 834-7254
• www.hafteh.ca
• info@hafteh.ca 
• news@hafteh.ca 
• ad@hafteh.ca
• ISSN 1918-4379  HafteH

Hafteh will not be published on 
the following dates during 2022: 

Rédacteur en chef: Khosro Shemiranie 

Editeur en ligne : Arash Mohebi
Photographe: Mahnaz Zangirzani
Dessinateur: Sirous Yahyaabadi
Littérature: Farangis Shakiba
Psychologie: Dr Elham Gerami
Economie: Armin Aryanpour
Immigration: Masoumeh Alimohammadi
Cinema: Aref Mohammadi
Medicine: Dr. Faegheh Ebrahimi
Droit: Me Niousha Riahi
Communauté afghane: Nargis Karimi Hashimi,
Actualité Communauté: Sepideh Salehi

Les frais de l’abonnement 
annuel: 160 dollars 

16. Histoire de couverture   

  This project is funded in part by the Government of Canada.
  Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada.
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January 6th           March 24th
July 7th                  October 13th

Interview :             Khosro Shemiranie
Avec Hassan Zerehi, journaliste et écrivain vivant à Toronto :
Si j’avais un vote, je le donnerais à Hamed Esmaeilion

Critique de film:                         Mostafa Azizi
La Maison du cinéma de Téhéran a retrouvé son 
propriétaire

Critique de livre:                   Farzaneh Safaei
How We Survived Communism And Even Laughed

Économie:                  Armin Aryanpour
le vendredi noir n’a pas été comme l’année dernière 
et les années précédentes

Afghanistan:                             Nargis Hashimi
Akhtar Mohammad Rasakh; Un expert afghan des 
affaires militaires et du renseignement dans une 
interview avec Hafteh

فـهــرسـت

Cover
NO.707

Publication: Journal Hafteh / 4479777 Canada Inc 

le prix: $3.50

36

52

Siège social:
1980 Rue sherbrooke O
Suite#: 900
Montreal H3H 1E8

63

  Arsam Arani

22

Insurrection d’Esmaeilion
Analyser la position et les actions de Hamed Esmaeilion dans le soulève-
ment iranien en cours

38
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